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تا به حال کنار مرز قدم زده ای؟ نه از این مرزهایی که یک رشته سیم خاردار کشیده اند وسط یک دشت 

و کاملا معلوم است کجا مرز است و تو کجا ایستاده ای داری زمین را تماشا می کنی یا به کدام سمت می 

و رودخانه. یک جای روی. این مرزهایی را می گویم که از وسط یک شنزار رد شده. یا از وسط دریا 

سیالی که مرتب این طرف و آن طرف می شود و تو در هرگام شک می کنی کدام ور مرزی. الان مرز 

کجاست، تو کجایی؟ این طرف یا آن طرف. من آن دو هفته را در چنین شرایطی نفس کشیدم. در مرز 

مرگ و زندگی ام طرف مرزتردید می کردم الان چه؟... الان کد لحظهمیان مرگ و زندگی. هربار و هر 

 در این دنیایم یا در دنیایی دیگر...؟ ام

 

 

 

دشت است و سبزی علف های . تا چشم کار می کند فقط مرق پر از علف های بلنداست.  دشت وسیعیک 

که با یک باد نرم تکان می خورند و می لغزند روی همدیگر. می روند این  ی از گیاهان سبز. دریایبلند

این دشت را به دو بخش تقسیم کرده. یک چیزی شبیه مرز. من دارم  ناپیدا سو و آن سو. یک خط باریک

کنار این خط قدم می زنم. باید بروم ته دشت. اما نباید از مرز رد شوم. باید تلاش کنم همین طرفش بمانم 

اما مرز هی جابجا می شود. باد  انگار اگر از مرز رد شوی بازی تمام بشود. همین طرفش قدم بردارم.و 

را باخود می برد این طرف و آن طرف. مرز انگار مرتب جابجا می شود. گاهی به علف ها خاک و

ها  گِلتوی خودم می ایم و می بینم آن سوی مرزم. بعد می خواهم بدوم و برگردم این طرف مرز. پاهایم 

ها چنگ می زنند به پاهایم و نگاهش می دارند. انگار نخواهند من برگردم. هرطور  گِلفرو می رود. 

طرف مرز. دوباره مسیرم را  این هست می افتم روی زانوها و با چهاردست و پا خودم را می کشانم 

و همه  روم آن طرف مرزبگذار بی خیالش شوم. می ادامه می دهم. بعد خسته می شوم. می گویم اصلا 

چیز را تمامش می کنم. حتی چند قدم هم می روم آن طرف مرز. اما بعد دوباره برمی گردم این طرف 

 مرز. عرق ریزان و نفس نفس زنان...

نفس زنان و پر از عرق بیدار می شوم. این کابوس رهایم نمی کند. هر شب و هر روز همراهم است. 

ی. جایی که در هر گام شک می کنی الان این دنیایم یا آن دنیا. این حال و گام برداشتن کنار مرز و زندگ

که  هاییروز در مرز میان مرگ و زندگی. عجیب بود. نفس کشیدن شب و روزهایروز من در آن 

انگار تمام نمی شود. انگار سی سال است با من است. در همه خواب ها و کابوس هایم. در همه ترس 

دان علاقه ندارم از آن روزها حرف بزنم. می خواهم از آن کابوس ها دور شوم. اما هایم. برای همین چن

که زندگی ام به دو قسمت تقسیم می شود.  روزینمی شود. نمی شود. دوباره همه چیز برمی گردد به آن 

 .روزو بعد از آن  روزقبل از آن 



 

 

 

 

 قبل از ظهر یکی از بچه ها آمد صدایم زد: اکبر...اکبر. 

 خواب آلود گفتم: هان... 

 گفت: سید محسن کارت دارد. 

 گفتم: بگو دیشب شناسایی بودیم. خودش که می داند. 

 گفت: می داند ولی گفته بیایی. بقیه هم هستند. خود زینلی هم آمده.

 گفتم: باشه... هروقت بلند شدم میام.

 .لاکردار مگر رهایم می کرد. این بار بازویم را گرفت و کشید

 : اکبر بلند شو دادا... سید گفت هرجور هست ببرمت. حتی اگر شده با زور.گفت

ب به سر و صورتم زدم و آدم های وقت نشناس غرغر کردم و بلند شدم. یک آیک چیزهایی درباره روح 

رفتم سنگر سید محسن. شلوغ بود. چندتایی از بچه های جهاد آمده بودند که فهمیدیم برای راهسازی آمده 

شناسایی. می خواستند یک مسیری پیدا کنند که بشود سریع جاده زد و ماشین ها بتوانند از بچه ها اند 

ان تدو یا سه شب دیگر عملیات است و این آخرین شناسایی  که پشتیبانی کنند. سید محسن توضیح داد

ییری مدت تغاست. خوب دقت کنید. هیچ چیزی از چشم تان پنهان نشود. مطمئن شوید عراقی ها در این 

 در ارایش جنگی شان رخ نداده اند.

تو دلم غرغر کردم کدام تغییر؟ بابا از دیشب تا الان پنج ساعت گذشته. نهایتش رسیده باشند یک صبحانه 

کوفت کنند و یک رقص عربی تمرین کنند. می خواستم به سید محسن بگویم بابا این یک شب آخری را 

 مینی سر راه بچه ها هست و نه تله ای. بی خیال ما شو. دیگر که نه میدان

یک عملیات را کمک بچه های نمی دانم چرا دلم به رفتن نبود. اصلش من نیروی تخریب بودم.  

قرار شده بود یکی از بچه های تخریب همراه بچه  اطلاعات رفتم و حالا دیگر شده ام یکی از خودشان.

هشان سبز شد یا خوردند تنگ یک میدان مین، کمک لاعات برود که اگر مانعی سر راطهای شناسایی و ا

شان کند و براشان راه باز کند. مسیری که سید می گفت را یک ماه بود هرشب می رفتیم و حالا دیگر با 

 با این حال چیزی نگفتم و آمدم بیرون.  چشم بسته هم می توانستیم بو بکشیم و برویم. 

ار خوردیم و کمی دیگر استراحت کردم. دلم می خواست رفتم سنگر خودمان. ظهر نماز خواندم و ناه

 بخوابم اما نمی شد. دلم اشوب بود. بار اولم نبود می رفتم شناسایی اما تا الان اینطور خراب نبودم.

عصر اسلحه ام را تر و تمیز کردم. یک کلاش تا شوی غنیمتی بود که خیلی دوستش داشتم. تا الان  

دم اما این کلاش خیلی لاکچری بود و خاطرخواه داشت. بخصوص تو خیلی هم تیراندازی نکرده بو



شناسایی ها که اصلا حق تیراندازی نداشتیم اما اسلحه را برای احتیاط می بردیم. حتی اسلحه را از 

 ضامن هم خارج نمی کردیم که اتفاقی هم دست مان رفت روی ماشه شلیک نکند.

سرم و از سنگر زدم بیرون. مهرماه هوای کوهستانی غرب  بعد از نماز مغرب کلاه پشمی ام را گذاشتم

سرد بود اما ما فقط یک پیراهن و شلوار می پوشیدیم که سبک تر حرکت کنیم. هرکدام مان فقط دوتا 

 . بیسکوییت پتی بور همراه داشتیم با یک نارنجک و فانسقه

بود که بعدها شهید شد. بهش می بیرون سنگر با بقیه بچه ها حال و احوال کردم. اولی شان اسماعیلی 

گفتیم شیخ. از بس مومن و باخدا بود. بین راه هرجا می خواستیم نماز بخوانیم او را می گذاشتیم پیش 

 نماز. سه نفر از جهاد سازندگی. شکاریان و مرتضی گوینده هم از اطلاعات بودند.

 

بسم الله را گفتیم و از دامنه کوه که طرف عراقی ها بود سرازیر شدیم طرف دره شیلر. پایین دره و میان 

دشت رسیدیم به رودخانه. بچه های جهاد و اسماعیلی همانجا از ما جدا شدند و قرار شد هر گروه کارش 

دشت که محل استقرار عراقی ها که تمام شد برگردد پایگاه. ما هم از رودخانه رد شدیم و رفتیم پایین تر 

 بود. آب رودخانه در این یک ماه کمتر شده بود و حالا خیلی راحت تر می توانستیم از آن رد شویم. 

تپه لاله حمره را دور زدیم تا عراقی ها نبینندمان. رسیدیم به جاده تدارکات شان. عراقی ها معمولا پیاده 

گاه شان. همینجاها بود که متوجه شدیم عراق از شب قبل تا الان یا با قاطر از این جاده می رفتند تا پای

یک مقر اضافه کرده. آنهم درست همینجا سر راه ما. شب های قبل هم از کنار سنگر کمین هاشان رد 

یا قد و قواره شان را می دیدیم  شده بودیم. گاهی آنقدر بهشان نزدیک بودیم که صداهاشان را می شنیدیم

اط می کردیم و دعا می خواندیم، توسل می کردیم که به سلامت رد شده بودیم و هنوز اما آنقدر احتی

   گیرشان نیفتاده بودیم.

از نفری هم نیرو داشت.  8-7اما این یکی انگار سنگر بزرگ تری بود. احتمالا با تجهیزات کامل. شاید 

آن  صدمتر رباز عراقی ازروی خاکریز کمی بالا رفتم که ببینم آن طرفش چه خبر است. یکهو یک س

خاکریز بلند شد و گفت: قف. معطلش هم نکرد تند شروع کرد به تیراندازی. فقط  تر و از پشت طرف

خدا رحم کرد ما را هنوز درست ندیده بود. برای همین کور تیراندازی می کرد. تا دیدیم اوضاع خراب 

 دند پشت سر من. است فرار کردیم. به فاصله چند قدم هم مرتضی و شکاریان دوی

در همان چند قدم اول و چند ثانیه فکر کردم از کدام مسیر برگردیم. مسیری که آمده بودیم ناامن بود. یک 

سنگر کمین را با هزار مکافات رد کرده بودیم و حالا با این سروصدا آنها حتما جلومان درمی آمدند. باید 

ودخانه شیلر بود و قبلا دیده بودیم عراقی ها آنجا مسیر خلافش را می رفتیم. یعنی مسیری که روبروی ر

را مین گذاری کرده اند. این را از جنازه های گرازهایی که می رفتند روی مین و جنازه شان می ماند 

قبلا در یکی از  آن منطقه گراز زیاد داشت و بعضی هاشان می رفتند روی مین ها. همانجا فهمیده بودیم.

هم آمده بودیم. حتی بخشی از مین ها را هم خنثی کرده بودیم اما بعدها به این  شناسایی ها این مسیر را

 نتیجه رسیدیم همین مسیر جدید بهتر است. 

و چند خانه سنگی متروکه. این همین طور که به طرف رودخانه می دویدیم رسیدیم به یک علفزار 

. علف ها آنقدری بلند بودند که گاهی فقط یکی یا دو ردیف پرچین را قبلا با دوربین دیده بودیم متروکه ها



از علفزارها بلندتر بود. کنار خانه ها چند لحظه ای ایستادیم و نفس تازه کردیم. برگشتم عقب را نگاه 

نه شلیک تیری و نه صدای دویدنی. احتمالا از تعقیب مان خسته شده صدایی نبود.  کردم. هیچ سر و

ه بودند. مرتضی و شکاریان هم رسیده بودند کنار من و داشتند نفس نفس می زدند. گفتم: بودند و برگشت

خدا را شکر انگار بی خیال مان شده اند ولی ما نباید بی خیال شویم. باید برگردیم. همین مسیر را ادامه 

 بدهیم و از رودخانه رد بشویم تمام است.

 ...باید پیداش کنیم...مرتضی گفت: فقط من کمی عقب تر پوتینم درآمد

 با صدایی خفه داد زدم: تو این تاریکی؟

 او هم با صدایی خفه جواب داد: چکار کنم پابرهنه بیام؟... تو کوه؟

 شکاریان غائله را تمام کرد: دست می کشیم بین علف ها تا پیدایش کنیم. خیلی طول نمی کشه.

را گشتیم. کمی بعد پوتینش پیدا شد و راه علفزار را به سه قسمت تقسیم کردیم و هرکدام یک قسمت 

افتادیم. رسیده بودیم به جایی که رودخانه پیچ می خورد و به همین دلیل هم وسیع تر شده بود. شکاریان 

جلوتر بود و به فاصله چند قدم من بودم و بعدش هم مرتضی بود. کمی دورتر از ما یک سنگر کمین بود. 

صدای و ارام آرام جلوتر رفتیم. شاید یک ربع ساعت راه رفته بودیم که دوباره آیه واجعلنا را خواندیم 

دویدم طرفش.  انفجاربلندی از پشت سرم بلند شد. چرخیدم دیدم مرتضی افتاده. بلند بلند تکبیر می گفت.

متلاشی شده بود. جلوی دهانش را گرفتم که صدای ناله و فریادش ش رفته بود روی مین و یکی از پاها

 شود. مرتب هم التماس می کردم: جان مرتضی ساکت باش... تحمل کن... داد نزن. شنیده ن

عراقی ها اگر صدایی نمی شنیدند فکر می کردند گراز رفته روی مین و شاید نمی آمدند برای بررسی 

شکاریان هم برگشت کنارمان. مرتضا کمی آرام تر شده بود اما هنوز ناله می کرد.  بعدمنطقه. چند لحظه 

کلاهش را از روی سرش برداشتم. پایش را توی کلاه کردم و با بند پوتینش محکم بستم. طوری که کمی 

  جلوی خونریزی را بگیرد.

ت ول میکنم و پشت سرمن مرتضی را ک .برو یک مسیری را پاکسازی کن تربه شکاریان گفتم شما جلو

 م زیر پاهاش را گرفته بودم وبه خودشنبادستا .و من مرتضی را کول کردم افتاد جلومی اییم .شکاریان 

قدم اول که . . سنگین بود باید طاقت می آوردم.اما بدنش خیلی ول بود دم گفتم گردن من را سفت بگیره

انگار صاعقه ای برعکس از زمین زده باشد از  موج درد .یکهو دنیا زیر پاهایم لرزید قدم دومهیچ اما 

هر چه وزنت بیشتر باشد ضربه مین هم بیشتر می شود پاهایم بالا زد . پایم را گذاشته بودم روی مین. 

. دنیا داشت زیرورو می شد. تمام دل و روده ام را می خواستم بالا ده دقیقه ای به حال خودم نبودمشاید .

سرم از درد داشت می ترکید. دلم می خواست بلند فریاد بزنم. اما با صدای بیاورم. بدنم می لرزید و 

مرتضی یک طرف افتاده بود و من  نباید سروصدا کنم. ناخودآگاه ذهن خودم که می فهمیدم شکاریان بود یا

 یک طرف دیگر به خودم می پیچیدم .

 

. او هم گیج و مبهوت شده ایستاده بود نده دقیقه کمی حالم بهتر شد . شکاریان امده بود بالای سر ما از بعد

یک نگاه به من می کرد و یک نگاه به مرتضی.نمی دانست باید چه کار کند . فکر کردم یکی دو  بود.

 شکنجه دوام نمی اوردیم ما زیر ساعتی بیشتر زنده نیستم .اماده ی مردن بودم. نگران بودم اسیر نشویم .



باید خودمان  هست. هر جور برودزحمت چند ماه بچه ها هدر  نباید تمام اطلاعات عملیات لو می رفت. و

 .  برسانیمرا به منطقه خودی 

نگاهی انداختم به بدنم تا ببینم زخم هایم چقدر است. کف پایم بخصوص پاشنه ها  به هر سختی بود نشستم.

م یک جوری می شد نگاهش کنم. گوشت پشت پایم اویزان شده بود . تمام استخون های متلاشی شده بود .دل

پایم معلوم بود و زخم برداشته بود .شلوارم فقط در ناحیه رانها و کمرگاه باقی مانده بود. آنهم پاره و ریش 

پای راستم هم ریش. شلوار در ناحیه زانوها و ساق کاملا پاره و سخته بود.طوری که پاهایم لخت بود .. 

ه ها پر از ترکش بود . شاید سی تایی ترکش توی پایم بود . دستم چون زیر پای تا بیض از بالای پوتین

مرتضی بود ترکش خورده بود و زخم داشت .یک ترکش هم به چشم راستم خورده بود. خدا رحم کرده بود 

تر بود و پوتین من بهتر از پوتین پوتین های دوره سربازی ام پایم بود. پوتین های ارتش جنسش شان به

 های مرتضی در برابر مین مقاومت کرده بود.

برداشتم و پایم را کردم توی  کلاهم راباید خودم را جمع و جور می کردم و هر طور بود راه می افتادیم. 

  .با بند پوتین بستمش کلاه.

 شکاریان هنوز مبهوت نگاهمان میکرد . گفتم :

 ؟تو میتونی مرتضی را بیاری  -

 گفت تو... -

 میدان مین را پاک سازی کنم .  تر میرممن جلو  -

 راه بری تو که نمی تونی -

 .تو مرتضی را بیار کاری نداشته باش -

احتمالا ساعت دو نیمه شب بود. باید تا قبل از روشن شدن هوا می رسیدیم به یک منطقه امن. چهاردست 

روی زمین. پاهایم را به سختی دنبال خودم می کشیدم. پای راستم از زیر  و پا شدم و کم کم دست کشیدم

زانو بی حس بود. موج انفجار فلجش کرده بود. پای چپم که رفته بود روی مین راحت تر جابجا می شد. 

چشمم خونریزی داشت و احتمالا تا چند دقیقه بعدش می مردم. بگذار دست کم باعث نجات جان این دو نفر 

دستم خورد به یک مین. دمر خوابیدم روی زمین و مین را با احتیاط تکان دادم و چاشنی اش را شوم. 

بیرون کشیدم. پس خدا داشت کمک مان می کرد. نیروی بیشتری گرفتم. دوباره خودم را روی زمین جلوتر 

.  بیرون ه بودتمام وسایلم از جیبم ریختکشیدم. شکاریان هم مرتضی را کول کرد و پشت سرم راه افتاد. 

چیزی همراهم نبود .بادست زمین را لمس میکردم تا مین را پیدا  و ه ام مانده بودقرنجک به فانسافقط یک ن

هر مینی را که خنثی می کردم فکر می کردم دیگر نمی توانم .بدنم بی حس می شد و پهن زمین می  کنم .

د و دوباره توان تازه ای پیدا می کردم. شدم .فکر می کردم الان شهید می شوم .اما خدا لطف  می کر

 دوباره بلند می شدم و کار را ادامه می دادم.  

 

نیرویی برایم نمانده بود .از بس زانو  وقتی رسیدیم آخر میدان مین دیگر مین خنثی کردم . تا هشتآن شب 

نویم را می اهایم را روی سنگ و خاک کشیده بودم تمام گوشت های سر زانویم کنده شده بود.کشکک ز

. فقط می نمی کردم جان سالم به در برم .خونریزی چشمم قطع نمی شد هم فکرش راحتی توانستم ببینم . 



از میدان مین نجات به لطف خدا  بود و ساعت پنج صبحاما حالا  . وداسیر نشویم و عملیات لو نر خواستم

 پیدا کرده بودیم.

. در واقع آنجا رودخانه شیلر چند قسمت می شد و هر شعبه جایی که سردرآورده بودیم نزدیک رودخانه بود

و نمی دانستیم  یمه بودکنار یکی از این جوی های اب ایستادما  اش به یک سمتی جریان پیدا می کرد.

برنامه بعدی مان چه باید باشد. از آنجا تا پایگاه مان دوازده کیلومتر راه بود. آن هم نه یک راه صاف و 

مسطح. راهی کوهستانی که رفت و آمدش برای افراد سالم هم سخت بود. کمی دور و برمان را برسی 

 یم .وهان شجا پنمی شد ان. پر از درختان بید و علف های مرق بود.  کردم.

 به شکاریان گفتم :

 شما برو کمک بیار . -

 نمی تونم شما را تنها بزارم . -

 چاره ای نیست ما این جا پنهان می شیم تا تو کمک بیاری .  -

 شکاریان بسم الله گفت و رفت .

 

 

 

 

 

 

 فصل دو

 

 

 

 

مرتضی از نظر جثه کوچکتر و ضعیف تر از من بود .حالش خیلی وخیم بود و بی حال یک گوشه افتاده 

فکر کردم اگر  کمی روحیه بگیرد . اما نیرویی برای گفتگو نداشت.بود . کمی باهاش صحبت کردم تا 

دارد رخ  ؟ عراقی ها مطمئن می شوند یک برنامه ای در این منطقهدستگیر شویم چه می شود نماهردو

می دهد و آماده مقابله می شوند. اما اگر یک نفر گیر بیفتد می شود پرت و پلا گفت. با این اوضاع و احوال 

 حتی نمی توانستیم به همدیگر کمک کنیم.باید از همدیگر جدا می شدیم. قدرتی هم برای مقابله نداشتیم.

 گوش مرتضی گفتم :  کنار



اینطوری یکی مان اگر دستگیر شویم حواس شان پرت می  کمی عقب تر. می روم من از کنار تو -

 که رفتم :من امده بودم پناهنده شوم میگیم ماگر دستگیر شدیشود و دنبال یکی دیگر نمی گردند.

 روی مین .

سر حرفم را تایید کرد . انگار این پیشنهاد بهم الهام شده بود .از مرتضی خدا  تکان دادن مرتضی با

حرکت کردن در آن وضعیت خیلی برایم از مرتضی فاصله گرفتم .  مقداریکردم و سینه خیز حافظی 

شکلش عوض  توی زخم هایم شغال و سنگ رفته بودآتمام بدنم خونریزی داشت . از بس سخت بود. 

بدنم خیلی درد می کرد اما خدا یک قوتی به من داده بود که آنهمه درد را تحمل می کردم.  شده بود.

با از بس تشنه بودم خودم را  . که چندان هم عرضش زیاد نبود کنار یک جوی اب رساندم م راخود

از  عطشم که رفع شد .  صورت انداختم توی جوی آب.اینقدر آب خوردم که داشت نفسم بند می امد.

کمی روی زمین ولو شدم . انگار یکی مرتب به من می گفت این و بیرون امدم  ی آبطرف دیگر جو

 برو جلوتر . بازهم ن . انمجا 

حرکت کردن برایم سخت بود و دلم نمی امد از جایم تکان بخورم. اما آن حس قوی رهایم نمی کرد. 

باید می رفتم جایی دیگر. باید از مرتضی دورتر می شدم. حالا دیگر غیر ازدرد دچار تب و لرز هم 

 می کشیدم. جانم انگار داشت بالا می امد. نفس نفس زنان و با آه و ناله خودم را روی زمین شده بودم.

نمی دانم چقدر طول کشید اما یک وقتی به خود امدم دیدم رسیده ام به یک نهر اب دیگر که نیم متری 

 سرم را درون اب کردم ودوباره اب خوردم. هر چه اب می خوردم تشنه تر می شدم .عمقش بود.

چون مجبور بودم سینه خیز از آب رد شوم دهان  رد شوم . آنتوی جوی اب تا از انداختم دوباره خودم را 

به هر سختی بود از  و بینی ام مرتب می رفت زیرآب و هرازگاهی کمی نیم خیز می شدم تا نفس بگیرم.

 .مبی حال کنار جوی اب افتادو جوی اب رد شدم 

تمام بدنم  کنارش بود.بخشی از زمین بود که بلندتر بود و یک درخت بید بزرگ هم  بعد از جوی اب یک 

گوشم به اطراف و از زور تب می لرزید . از خدا کمک خواستم که اسیر عراقی ها نشوم . ترسیده بودم 

 : این جا هم نمان برو . کسی بهم الهام کرد.انگار  به گوش می رسد یا نه مشکوک که صدای بود 

 وی اب خونریزی ام را بیشتر کرده بودحرکتم تبه طور معجزه اسایی خودم را زیر درخت بید رساندم .  

 آمد دوباره ترس  دیگر که ماندمکمی  برای حرکت خون پیدا شده بود. یک مسیری  هام مزخ. از کنار

بودم اسارتم عملیات را به اسیر شوم . از شهادت ترسی نداشتم .فقط نگران  ممکن بود سراغم . هر لحظه

دوباره کشان کشان از درخت دور شدم و رفتم .ات شهید شوندخطر بیندازد و بچه های زیادی در این عملی

 جلوتر. رسیدم به یک جوی اب که خشک بود و علف هایش هم خشک شده بودند.

 از روی رد خون می توانستم مسیر حرکتم را ببینم. .ی آببه سمت ان جو هل می داد انگار یک نفر من را

دلم از گرسنگی ضعف می رفت.  استتار کردم . اطرافم را و با علف ها جوی آب انداختم توی خودم را

به علف ها نگاه کردم. خیلی هم بد  کمی خون هم از بدنم رفته بود و همین گرسنگی ام را بیشتر کرده بود.

 احساس گرسنگی ام کمتر شد. خوردم که از علف ها را نبود. مثل سبزی خوردن سر سفره بود. کمی

 سرم را گذاشتم روی زمین و چشم هایم را بستم کمی استراحت کنم که صدای حرف زدم چند نفر را شنیدم  

نمی شنیدم . صدا نزدیک و نزدیک تر می شد.گوشم را تیز حرف هاشان را  . از زور ضعف وتب واضح

به  ف ها نگاهی انداختماز لای عل و کرده بودم ببینم نیروهای عراقی اند یا ایرانی .سرم را کمی بلند کردم



پنج سرباز عراقی بودند . یکی شان درجه دار بود . لباس هایشان باهم فرق می  طرفی که صدا می آمد.

هشان بود . بدنم از ترس می لرزید . وجعلنا خواندم و از خداوند اکرد .تک تیر انداز و خمپاره انداز همر

اگر به من نزدیک شدند نارنجک را به ماندم نتظر مو  ه ام دراورمقکمک خواستم . نارنجک را از فانس

م. اما دستم خیلی بی حس بود . شاید نتوانم نارنجک را پرت کنم .دوباره نگاهی انداختم . ندازیطرفشان ب

خدایا ممنونت  هواسشان به خون های پای درخت بود . به همدیگر چیزی گفتند و اطراف را نگاه کردند.

نارنجک  را توی دستم سفت تر  نم. که به دلم انداختی از آنجا بیایم این طرف.هستم که نگذاشتی آنجا بما

بلد بودم از ذهنم گذراندم . توان خواندن و حرف زدن نداشتم  دعا نفسم از ترس بند امده بود. هر چه گرفتم.

 بلندی سرازیر شدند و رفتند . ز. کمی بعد ا

به  نگرانیبود . اما تا فکر مرتضی افتادم دوباره ترس و بانگاهم دنبالشان کردم . خیالم کمی راحت شده  

گذشت که  ی کردم مرتضی را نبینند . یک ربع ساعتسراغم امد . بغض گلویم را گرفته بود . خدا خدا م

مرتضی  احتمالا . اشک هایم بی اختیار از کنار چشمم سرازیر می شد . و شلیک تیر امد فریاد صدای داد و

خبری از کاش می شد یک ند . ه اپس شهیدش کرد ،اسیر شد . نه حالش خیلی بد بود نمی توانستند ببرندش

. او ازش حرف می کشند ش شکنجه اش می کنند ومیبرند . حالااسیرش کرده اند هم ایدپیدا می کردم. شاو 

  . من را هم پیدا می کنند هم من را لو می دهد و می ایند

   اما خبری نشد. منتظر بودم عراقی ها بیایند من را اسیر کنند به بعد از آن لحظه

   

 

ساعتم بین راه افتاده بود و زمان را از روی جای خورشید در آسمان حدس می زدم . یکی دو ساعت قبل 

توانی از ظهر بود که عراقی ها امدند و رفتند . بعد از ان یکی دو ساعتی را در ان جوی خشکیده ماندم . 

 .تی نمی توانستم دنده به دنده شومنداشتم که جایم را تغییر دهم . ح

ظهر که شد ضعف شدیدی پیدا کردم . ترس و دلهره هم اضافه شد به آن ضعف و آرام و قرارم را از دست 

ی و این بار به این جو گردندبر عراقی ها دوباره  شایدفرار کنم .  هم دادم. می خواستم از جایی که هستم

 .خشک هم سر بزنند

باید می رفتم آنجا. بیرون امدم .روبرویم یک تپه ی کوچک بود .  خشک شده بود از جوی به هر سختی

برای اوضاع و احوال بدنی من و خونریزی هایم زیاد بود. دمر خوابیده بودم روی زمین. کمی فاصله اش 

نه ام را از زمین بلند می کردم و خودم را دستانم را دراز می کردم و گیر می دادم به جایی. بعد کمی سی

 می کشیدم جلوتر. با هر سینه خیز انگار کوه کنده باشم به نفس نفس می افتادم. 

زبانم از زور  حرکت کردنم بازهم سخت تر شده بود. کمی جلو تر که رفتم علف های زمین تمام شد .

حالت خفگی بهم دست می داد . با  می خوردم تکان و راه نفسم بند می امد . ه بودتشنگی به دهانم چسبید

 راه نفسم باز شود . نفسی تازه می کردم و دوباره حرکت می کردم. ادست زبانم را صاف می کردم ت

به مسیرم ادامه دادم تا  با این حال. حالا دیگر تشنگی امانم را بریده بود خاک نرم تر شد.رفتم  که جلو تر

ب آه کرد و توان رفتن نداشتم . نمی دانستم باید چه کار کنم . خیلی از جایی که دیگر تشنگی به من غلب



تا آن موقع فقط به دور شدن از رودخانه و عراقی ها فکر . مدور شده بودم . فکر این جایش را نکرده بود

 می کردم نه تشنگی و گرسنگی.

ن قدر کندم که آب می رسم . با تکه چوبی زمین را کندم . آنگاهی به خاک انداختم . اگر زمین را بکنم به 

رنگ خاک تیره شد و معلوم بود نمناک است . از زور تشنگی نفسم بند امده بود . مغزم کار نمی کرد . 

. نشد . گل ها توی گلویم گیر کرد .نمی ودبش کمی رفع مقداری از خاک ها ی نمناک را خوردم تا عطشم

همه چیز جلوی  فسه سینه ام به سختی بالا و پایین می شود و نفسم خس خس می کرد.ق توانستم نفس بکشم .

. هر کار می کردم نمی توانستم گل ها را قورت دهم یا بالا بیاورم . یک چوب برداشتم و  شدچشمانم تیره 

وب بقیه گل ها ن راه گلویم را باز کنم . کمی باز شد . با انگشت و چآداخل دهانم کردم تا بتوانم بوسیله ی 

 را از دهانم بیرون اوردم .

  

وهمه چیز بود . دیگر توانی برایم نمانده بود  عصرحدود چهار  وخورشید به سمت غرب حرکت کرده بود 

. می ترسیدم  بودم چون نگران.  شاید هم بیهوشی نبود و ضعف بودبیهوش شدم .  را تار می دیدم. کمی بعد

که به هوش می هم به هوش می امدم و دوباره بی هوش می شدم .هر موقع  تند تنداسیر شوم . از نگرانی 

بعد به یاد شکارین افتادم.  الان کجاست؟ دارد چکار می کند؟ فکر مرتضی بودم . نگرانش بودم . به مدمآ

همه  نجات پیدا کرده یا نه؟ توانسته کسی را راضی کند بیایند نجات مان بدهند؟ حالا گیرم که بیایند. بین این

 کوه و علفزار و سنگ چطوری من را پیدا کنند؟

همانطور خوابیده نیت کردم و نماز خواندم. بدون وضو،  بین به هوش آمدن هایم دیدم هوا تاریک شده.

بدون تیمم حتی. فکر کنم حتی یکی دوباری بین خود نماز خواندنم هم بیهوش شدم. اما وقتی بهوش می آمدم 

 دوباره نمازم را خواندم.

خانه. تشنگی امانم را بریده بود .به مسیری که باید می رفتم نگاهی سمت رود برگردم تصمیم گرفتمشب 

نباید  اما باید می رفتم .وگرنه از تشنگی می مردم .  نمی دیدم توان جابجایی و حرکت انداختم . در خودم

 بمیرم. باید زنده بمانم. بچه ها حتما می آیند دنبال من. تا فردا صبح دوام بیاورم رفقایم می رسند.

. این صدا خوابیده بودم فقط صدای آب می آمدشب همه جا ساکت و آرام تر می شود . آن جا هم که من 

به آب بکنم. باید تمام مسیری را  برای من ارام بخش بود . به من انگیزه می داد تا تلاشم را برای رسیدن

 که امده بودم برمی گشتم . مسیر را هم کج امده بودم واین فاصله ام را  با رودخانه بیشتر می کرد.

شب به طرف صدای اب حرکت کردم . اما حرکتم خیلی کند بود . احتمالا مورچه از من سبقت می گرفت 

می شدم فکر های عجیبی به ذهنم می امد. شاید هم  . کمی جلو می رفتم و بی هوش می شدم .بی هوش که

خواب بود. یا چیزهایی بود که دلم می خواست شان یا می ترسید ازشان. مثلا فکر می کردم جلویم غذا 

. کمی و من گرسنهریک بود اباز می کردم همه جا ت که . چشمو دارم یک دل سیر می خورمگذاشته اند 

م باز کردم هراسان چش چند عراقی امده بودند مرا ببرند .این باردم .جلو می رفتم دوباره بی هوش می ش

نفس راحتی می کشیدم. بعد دل می سپردم به صدای شرشر آب. چقدر دلپذیر بود. انگار کسی نبود .  اام

  نزدیک شده ام. کمی دیگر بروم می رسم به نهر آب. صدایش بیشتر شده. حتم دارم به آب



می شد به سرما اهمیتی .من هم لباسم خیلی کم بود . اما  می شودسرد  کوهستانی هوامنطقه  شبها در مهرماه

تا صبح هزار بار خواب دیدم و از خواب پریدم .حتی خواب دیدم مرده ام .می  .بآ باید برسم به.فقط  ندهم

کاش مرده بودم. کاش راحت شده  چشم باز کردم همان جای قبلی بودم. و خاک کنند. یندمرا بشو ستندخوا

دوباره  مرگ نه. هنوز نه. باید تلاش کنم. یک ذره دیگر رفتم جلو. دوباره نفسم به شماره افتاد. ،بودم. نه

داشت هوا روشن می شد و من هنوز نرسیده بودم به نهر آب. اما باید نماز می خواندم. نماز خواندم و 

هوا روشن شده بود. صدای آب هم نزدیک تر شده بود  ار. این بدوباره بیهوش شدم. دوباره به هوش آمدم

 اما هنوز نمی دیدمش.

نزدیک  .و حرکت کردنم هم کمتردوباره به حرکتم ادامه دادم .هر چه می گذشت توان من کمتر می شد 

 خورشید بالای حالا گرما داشت بی قرارم می کرد. بار بعدی که به هوش آمدمهوا اما گرمتر شد و  ظهر

خیلی نزدیک.  م .صدایش اما بهم نزدیک بود.اهنوز به اب نرسیده  اماسرم بود . این یعنی ظهر شده است 

اینقدر نزدیک که غیر از صدای آب هیچ صدای دیگری نمی شنیدم. باید می رفتم. رفتم. ذره به ذره. حالا 

 ه ام به نهر آب.یعنی همین چند قدم را بروم رسیددیگر زمین هم نمدار شده بود و خنک تر. 

ب بود که پیچ وخم می خوردند و به هم می رسیدند . به آچند جوی  ب رسیدم.آحدود دو بعد از ظهر به  

ب آیک دل سیر  . خنکی. زندگی. نفس. نفس.ب کردمآب که رسیدم بدون معطلی سرم را توی آجوی 

نفس عمیقی کشیدم و کمی دیگر آب خوردم. این بار  وردم.آرا بالا  سرم. . نفسم داشت بند می آمدخوردم

به پشت خوابیدم روی زمین. نگاه به آسمان کردم. انگار هوا روشن تر شده بود. که سرم را بالا آوردم 

امیدم بیشتر شده بود. خدایا شکرت. ممنون که تا اینجا از من مراقبت کرده ای. هنوز می توانستم مقاومت 

ب آسرم را توی  و دوباره برگشتم کمی دیگر آب بخورم انرژی ام بیشتر می شود. کنم. باید زنده بمانم.

آب خوردم سه چهار باری  نکند دیگر نتوانم آب بخورم؟ بهتر است باز هم آب بخورم. ب خوردم .آکردم و 

 . استب پر شده آشکمم از و احساس کردم 

به رفقایی که الان داشتند دنبال من می گشتند.  این بار که به پشت برگشتم حواسم رفت به گذشته. به آینده.

به زخمی شدن و تشنگی هایم. به دردی که هرازگاهی می افتاد به جانم و از شدت درد عرق سردی تنم را 

چطور توانستم این یکی دو روز این چرا به این روز افتادم؟ شاید خدا دارد تنبیهم می کند؟  پر می کرد.

شاید اگر از بچگی در ناز و نعمت بزرگ شده بودم تا الان جان داده   نم؟همه درد و سختی را تحمل ک

ینده امیدوار آبودم. اما از دوره کودکی ام با سختی ها و مشکلات جورواجوری مواجه شده بودم و همیشه به 

 بودم. شاید خدا در تمام این سالها داشته من را برای روبرو شدن با چنین روزی آماده می کرده.

 شد که پناه بردم به خاطراتم. به گذشته.این 
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روزگار کودکی ام چندان راحت نبود. از همان دوره کودکی با سختی ها و مشکلات زندگی فقیرانه در 

 روستا انس گرفتم و همین باعث شد خیلی زود بزرگ شوم.

کیلومتری اصفهان. حال و هوای نجف آباد از قدیم کودکی ام در نجف آباد  گذشت. شهرستانی در سی 

مذهبی بوده و هنوز هم هست. خانواده ما هم مثل بقیه. بابام واقعا برایش مهم بود درآمدش حلال باشد. 

کشاورز بود ولی چون کشت و زراعتش محدود بود و کفاف مخارج مان را نمی داد چاه و قنات هم حفر 

روستای اصغرآباد بود. گندم می در ی که اجاره کرده بود ند مقن ی. باغمی کرد. آن روزها بهشان می گفت

کاشت، هندوانه و خیار و گوجه هم می کاشت. درخت هایش هم سیب بود و گیلاس و زردآلو. از این هایی 

 که می کاشت بخشی اش سهم صاحب باغ بود. 



ت بود. شهری کوچک در شمال بعضی از چاه ها یا قنات هایی که بابا در آن کار می کرد مورچه خور

کیلومتری راه باشد. راهش هم آسفالت نبود. بابا یک  50-40اصفهان. از نجف آباد تا مورچه خورت شاید 

دوچرخه داشت که باید تا مورچه خورت را با همین دوچرخه می رفت. بعضی جاها که وانتی چیزی می 

نت. بعضی از جاهای مسیر هم سنگلاخ بوده دیده سوار می شده و دوچرخه اش را هم می گذاشته پشت وا

. رفت و آمد اینقدری سخت بود که نمی شد هر روز این و دوچرخه را دست می گرفته و پیاده می رفته

مسیر را برود و برگردد. بیشتر وقت ها تا می رفت مورچه خورت یک هفته ای خانه نمی آمد. تازه وقتی 

. چون هفته ای یک بار فقط نوبت آب داشت. می آمد باغ را هم که می آمد برای وقت آبیاری باغش بود

آبیاری می کرد و اگر محصولی هم داشت برداشت می کرد. گاهی آنقدری بود که محصول را می گذاشت 

ترک دوچرخه و خودش پیاده دوچرخه را دست می گرفت و تا نجف آباد را پیاده می آمد که دو ساعتی 

ا هم بعد از باغ خودش می رفت باغ آقاجان که جلال آباد بود و آنجا را هم توی راه بود. تازه گاهی وقت ه

 رسیدگی می کرد. این بود که ما بابا را کم می دیدیم اما می دانستیم خیلی زحمت می کشد. 

 

خانه قدیمی خرید که  تا هفت سالگی من، در خانه آقاجان زندگی می کردیم. تازه آن وقتها بود که بابا یک

اما یکجورهایی انگار منطقه محروم و حاشیه بود. هنوز خیلی امکانات کمی بالاتر از خانه آقاجان بود 

یعنی ما برای بردن اثاثیه هامان حتی یک وانت هم نگرفتیم. فقط یک گاری چوبی چرخدار  شهری نداشت.

تند که همه وسایل ناچیزمان رویش جا شد. بود که آن روزها توی کوچه ها باهاش میوه و سبزی می فروخ

  .وسایل زندگی مابود تمام لباس ، چند دست همشک وپشتیتکمی بشقاب و قابلمه و

خانه جدید با اینکه نه دری داشت و نه حتی امکانات ساده ای مثل آب و برق اما بازهم بخاطرش خوشحال 

تازه دوتاشان گود شده بودند .ته شده بودندکه در هر دو سمت شمالی و جنوبی ساخسه اتاق داشت بودیم. 

 دیوار وسقف ها همرفته بودند پایین اما هنوز سقف نداشتند. یعنی فقط یکی از اتاق هامان سقف داشت.  

  هنوز گچ نشده بودند و از خاک و کاهگل بودند.

انداختیم کف همان یک اتاق و این شد زندگی مان. همانجا هم می نشستیم و هم تشک می انداختیم یک گلیم 

برای خواب. تازه شب ها مسائل خودش را داشت. خانه مان به صحرا نزدیک بود و شب ها صدای گرگ 

خانه و یکجورهایی مرد  سال داشت 14علی برادر بزرگم ان موقع و شغال به تن همه لرز می انداخت. 

بود  زهرا بعد از من هم  م بود.سال 7-6 داشت. سومی هم من بودم که سال 12 بود که عباس بود. بعدی

 هم ته تغاری بود و در همین خانه جدید به دنیا آمد.سالش بود ومحسن  3 که

 آن روزها توی خانه ای که در و دیوار و کف و سقفش خاک بود، مهمترین وسیله بازی ما خاک و گل بود.

با  وخانه مان نزدیک جوی اب بود بخصوص که اتاق های جدید را هم خود مامان داشت تعمیر می کرد. 

. با خاک زمینی کوچک را کرت بندی می کندیم و ادای کشاورزی ر جوی ابای همسایه میرفتیم کنابچه ه

 درمی آوردیم. یا با گِل اشیاء مختلفی می ساختیم.

و  مدرسه خواجه نصیر که قبل از من برادرهام رفته بودند رفتم مدرسه.گی مثل بقیه بچه ها هفت سال در

 مدرسه مانچندان از خانه مان دور نبود. اصلا انگار خاک بخشی مهمی از عناصر کودکی من بوده. چون 

 و فقط کف راهروها و کلاس آجرچین شده بود. خاکی بود  هم حیاطش



با  یا چرت می زد یا پشت میزش معمولاو حوصله ی درس دادن نداشت . معلم کلاس اول مان پیر بود

بیست و پنج تا بچه هم تو یک چاردیواری تو سرو کله خودشان  ز میکرد.ب کبریت گوش هاش را تمیچو

می زدند. آخر سال فقط ده نفر قبول شدند. من و بقیه دوباره نشستیم پشت نیمکت کلاس اول که دوباره 

قرار بود درس بدهد. آن سال هم نتیجه بهتری نگرفتیم و من سال بعد را هم ماندم کلاس  همان معلم قبلی

 اول.

بالاخره وقتی رفتم کلاس دوم و با یک معلم جدید آشنا شدم فهمیدم معلم یعنی چه و درس یعنی چه؟ تازه  

ه بچه های کلاس به درس و مشق علاقه پیدا کردم. حالا ولی با یک مشکل دیگر روبرو بودم. من از بقی

بزرگ تر بودم و آنها من را مسخره می کردند. همین باعث شد دوباره از درس خواندن دلزده بشوم و 

 کلاس دوم را هم دوسال خواندم. 

 

کلاس سوم هم چندان اوضاع فرقی نکرد. من پایه درسی ام ضعیف شده بود و همه مطالب برایم سخت 

و من چندباری آمدم تو  رسه نداشتم. آذرماه یک برف سنگینی آمدبود. برای همین چندان علاقه ای به مد

حیاط و کوچه که بروم مدرسه دیدم با این کفش های پاره و داغان چطوری این راه را بروم؟ پایم یخ می 

زند. گفتم اصلا شاید بخاطر آمدن برف مدرسه تعطیل باشد. یک ساعت بعد که هوا بهتر شد کتاب هام را 

روزهای قبل یک کش بستم دورش و رفتم مدرسه. آن روزها حتی کیف نداشتیم که کتاب  برداشتم و مثل

هامان را بگذاریم توش. بین راه یکی دیگر از بچه ها را هم دیدم و با هم رفتیم. وقتی رسیدیم به مدرسه 

 دیدیم مدرسه باز است و همه سر کلاسند. در زدیم که برویم سر کلاس.

 ؟ کجا بودید تا حالامعلم مان گفت:  

 .ماهم راهمان دور بودآمده بود، برف :گفتیم

 ؟برف برای همه اومده .چرا فقط شما دیر اومدید ت :فگ 

دل مان می خواست برویم سرکلاس که  ن یخ کرده بود و بی حس شده بود.ای مسیر پاها و دست هامتو

 گرم تر بود. اما معلم نگذاشت.

 .کنید لولهکلاس و برف گید توی حیاط پشت پنجره های وبر :گفت 

 .ن یخ کرده .ببخشید بزارید بیاییم کلاسااقا دستام :میگفت

ایستادیم استراحت کنیم ما رفتیم پشت پنجره تو سرما ایستادیم و برف گلوله میکردیم .وقتی می  .قبول نکرد

ت یخ کرده مان ؟ گاهی وقت ها اینقدر کف دسپنجره را باز میکرد و میگفت چرا بی کار ایستاده ایدمعلم 

خانه مان آب  چوب می زدند که بی حال می شدیم. دست هامان زمستان ها از شدت سرما ترک می خورد.

لوله کشی نداشت و باید با آب حوض دست و ور می شستیم. زمستان ها اب حوض از سرما یخ می بست 

از تماس با اب سرد با هوای و بابا یخ را خرد می کرد تا ما دست هامان را بشوییم. بعد که دست هامان 

 خشک و سرد ترک می خورد بابا روغن وازلین برامان می آورد تا پوست دست هامان کمی بهتر شود.

بعد خاک می نشست روی روغن  و دست هامان سیاه می شد. آن روز برفی معلم مان با چوب روی چنین 

 دست هایی می زد. 



پرسید چطور شده گفتم  مامانخانه که رسیدم بالا نگهش دارم. دستم اینقدر بی حس شده بود که نمی توانستم

فکر کنم مامان حتی به فکرش هم نرسید که می تواند بیاید مدرسه و از معلم شکایت کند. این شد  معلم زده.

یا می  توی باغ کمک میکردم به آقاجانبعضی وقت ها که ترک تحصیل کردم و چند سالی را علاف شدم. 

اما این بین هنوز شیطنت ها و بازیگوشی های بچگی هم بود که  فندها چوپانی می کردم.رفتم دنبال گوس

 گاهی هم کار دست مان می داد. یکی اش بازیگوشی مان با سعادت اسدپور بود. 

یکی ازهمسایه های آقاجان بود. از بچگی باهم بزرگ شدیم و خیلی رفیق بودیم. ده یازده  سعادت فرزند

ساله بودیم که قرار شد میهمان جدیدی بیاید محله مان. برق. از ذوق روی پایمان بند نبودیم . سیم های برق 

یروهای اداره برق کابل قبلا فقط تا خانه اقاجان را آمده بودند. خانه جدید ما برق نداشت و یک روز صبح ن

آن روزها یک وسیله نقلیه ای بود که با موتور وسپا درست می شد. یک های برق را آوردند توی محل. 

اتاقک کوچک یک نفره داشت با فرمان موتور. این اتاقک یک نفره یک دنباله کوچکی هم داشت شبیه 

توی کوچه های باریک هم رفت  وانت. یکجورهایی وانت کوچک و جمع و جوری بود که باهاش می شد

و آمد کنی. سه تا چرخ داشت. یکی جلو دوتا هم عقب. اصفهانی ها بهش می گفتند موتور سه پاچه. چون 

یک چیزی بود بین موتور و ماشین. تیرهای چراغ برق هم چوبی بود که با همین موتور سه پاچه ها یا سه 

برای  میکردند و لها وصب کردند سیم ها را به تیرا که نصتیر برق ها  ر چرخه می آوردند توی کوچه.

 مان.ما هم از ذوق وداینکه سیم ها سفت شود با همان سه چر خه ها سیم را میکشیدند تا سفت و محکم بش

 بادنپایی توی خاک ها دنبال سه پاچه ها می دویدیم .  

سیم هانشستیم تا با سیم ها بالا سیم ها را که میبستند وقتی میخواستند بکشند تا سفت شود با سعادت روی 

یک متر ونیم که بالا رفت من خودم را پایین انداختم وبه سعادت هم گفتم  .برویم .سیم یواش یواش بالا رفت

. سعادت هم رفت یبا سیم به ارتفاع شش متر . همینطور خرد خردبپر پایین .سعادت اما ترسید ونپرید

افتاد پایین و همه جای بدنش شکست .من خیلی ترسیدم و گریه اع ارتفاز ان  بالاخره ترسید یا خسته شد و

کردم. بابای سعادت خواروبار فروشی داشت و شرایط مالی اش خوب بود .سعادت را به بیمارستان بردند 

چ بستند .فقط سرش پیدا بود . من خیلی میترسیدم .همه میگفتند تقصیر اکبر است. من گو تمام بدنش را 

سعادت گریه میکرد ومیگفت به اکبر بگویید بیاید  از آن طرف همیگفتم تقصیر من نیست. گریه میکردم وم

 .پیشم

دیدم پیش سعادت . بردند را به زور می ترسیدم همه اینها تله باشد برای تنبیهم. بالاخره بار اول من من

گچ بدنش را باز سعادت خوب شد و  خبری نیست و واقعا دلش برایم تنگ شده.بعد از هفت ، هشت ماه هم

 کردند. 

 

درم اصغر شکست. بابا که می آمد خانه و خسته بود ما از فرصت خوابش استفاده اسال بعدش هم دست بر

می کردیم دوچرخه را برمی داشتیم و می رفتیم بازی. من بلد بودم اما اصغر بلد نبود. هی اصرار پشت 

ند اصرار که به من هم یاد بدهید تا من هم سوار بشوم. بردیمش خیابان بعد و آنجا یادش دادیم. اما یک چ

قدمی که رفت تعادلش را از دست داد و افتاد داخل جوی آب. جوی آب هم گودی اش زیاد بود و دوچرخه 

هم افتاد رویش. رفتیم دوچرخه را از رویش برداشتیم دیدیم دست اصغر ول است و بدجور گریه می کند. 

ته بند. دستش را خانه که رفتیم خانه اول یک کتک مفصل خوردیم و بعد اصغر را بردند پیش یک شکس

گچ گرفت و چند ماه بعد که گچ باز شد دیدیم دست اصغر کج جوش خورده. یعنی همان شکسته بند دست 



را بد جا انداخته بود. هنوز هم دست برادرم کج است. گاهی به بقیه هم می گویم کی گفته پول بد است یا 

که از ارتفاع شش متری افتاده بود و فقر بد نیست؟ بابای سعادت شرایط مالی اش خوب بود بچه ای را 

همه جایش شکسته بود را برد دکتر خوب بیمارستان خوب و بعد از چند ماه شد مثل قبل. برادر من یک 

زمین خوردن ساده بود اما چون امکان مالی خوبی نداشتیم و نشد ببریمش پیش یک دکتر خوب الان چهل 

 سال است زجر می کشد.

 

توی نجف اباد فکر کردم بهتر است یک شغل درست انتخاب کنم تا وقتم هدر نرود. دوازده یا سیزده سالگی

ن پالایا تیغ سازی برای بریدن نخ های قالی بافی. چاقوسازی بودیکی اش  .رواج بیشتری داشتچند شغل 

. من اما یک مغازه خیاطی را انتخاب کردم و جوشکاری هم تازه رونق گرفته بودو تعمیر موتور،  دوزی 

رفتم پیشش. چند ماهی که رفتم دیدم بهم مزد نمی دهد. گفت همینقدری که کار یاد می گیری باشد کم 

آنجا موتور سواری  دستمزدت. آمدم بیرون و یکی دو ماه بعد رفتم پیش یک کسی که تعمیرکار موتور بود.

  را هم یاد گرفتم.

و و تلوزیون که نداشتیم. یعنی بیشتر خانواده روزهای نوجوانی علاقه زیادی به موسیقی هم پیدا کردم. رادی

های مذهبی نداشتند. من با بخشی از دستمزدم که پس انداز کرده بودم رفتم یک رادیو خریدم. حالا جلوی 

بابا و مامان هم که نمی شد رادیو گوش بدهم. بعضی وقت ها شب ها یا وقت هایی که تنها بودم رادیو را 

گوش می کردم. با این حال یک روز برادرم فهمید و به مامان گفت. رادیو می بردم زیر پتو و موسیقی 

پیدا شد و خرد شد و رفت سطل زباله. خانواده ما مثل خیلی از خانواده های نجف آباد یک جور دین سنتی 

 نماز و روزه محکمی داشتند. شاید سواد دینی شان زیاد نبود اما آن چیزی را که بلد بودند عمل می کردند.

شان ترک نمی شد .یک تعدادی از سوره های کوچک قرآن را حفظ بودند و برای خواندن قرآن همان ها 

را می خواندند..بابا رساله ی امام خمینی را داشت وچون ان زمان داشتن رساله ی اقا ممنوع بود بابا رساله 

های عزاداری محرم.  را هزار جا مخفی میکرد. بعضی وقت ها به مسجد محله می رفتیم. بخصوص موقع

 یک بار هم اقای کافی آمده بود مسجدمان سخنرانی که خیلی شلوغ شده بود.

 

گفت پسرخاله اش یک چند وقتی بعد سعادت هم ترک تحصیل کرد. یک روز که داشتیم با هم گپ می زدیم 

برای کار رفته شیراز و خیلی هم راضی است. گفت اکبر میایی بریم شیراز کار کنیم؟ حالا ما نهایتا سیزده 

 سال داشتیم. 

پول به من میداد ومیگفت این ها پیش  یمد مقدارآ گفتم :با کدوم پول ؟گفت :پولش با من . هر دفعه ای می

. بالاخره وقتی حس کردیم پول ها کافی است قرار گذاشتیم آخر ود برای خرج سفرمانتا جمع بش دتو باش

ماه برویم شیراز. چون می دانستیم اگر خانواده هامان بفهمند جلومان را می گیرند قرار شد هیچ جوری 

  نگذاریم آنها باخبر شوند. حتی قرارمان هم ساعت دوازده شب گذاشتیم کنار باغ ملی نجف آباد.

ه ایستادم دیدم کسی نیامد. من هم هر چسر قرار  .بیرون زدم نهاه برداشتم و از خدست لباس اضاف کمن ی

مدل شورلت استیشن بود که سه ردیف صندلی داشت  کموقع ی ن.اتنها رفتم سوار ماشین های اصفهان شدم

اصفهان رفتم . ارزان تر بود و من هم صندلی عقب نشستمتاکسی نجف اباد _اصفهان بود . صندلی عقب  و

  پارکینگ اتوبوس ها و یک بلیط گرفتم برای شیراز.



بعدها فهمیدم آن شب سعادت وقتی داشته لباس هاش را آماده می کرده که راه بیفتد باباش متوجه می شود. 

نمی گذارد از خانه بیاید بیرون.سعادت هم به باباش چیزی از من نگفته چون قول داده گیر می دهد بهش و 

 مان چیزی نگوییم.بودیم به خانواده ها

نه اد کبه شیراز رسیدم ی وقتی. است سعادت به من گفته بود مغازه ی پسر خاله ام اصغر کنار پمپ بنزین

از هرکسی پرسیدم پمپ بنزین کجاست کسی راه افتادم مغازه اصغر را پیدا کنم.  نان گرفتم وخوردم 

 کردم.تازه فهمیدم شیرازی ها به پمپ بنزیننست .ساعت چهار بعد از ظهر بود که پمپ بنزین را پیدا انمید

پالایشگاه. بالاخره مغازه ای که اصغر توش کار میکرد را پیدا کردم. مغازه ی زیرو بند سازی  می گویند

 ماشین بود.اصغر را دیدم و رفتم باهاش حال واحوال کردم و داستان را براش تعریف کردم .

 م شرایطم روبراه نیست.ه نیست.منزیادی ر کا چندان هم اشتباه کردی امدی اینجا :گفت

 کاریش بکن . کم یه اگفتم:حالا دیگه امد 

موتور برایش خریده  کاجاره کرده بود و صاحب کارش هم ی یک اتاق شرایط اصغر چندان هم بد نبود. 

 من بالاخره اصغر را راضی کردم و با صاحب کارش حرف زد و. ددسرکار و برگر ودبود که راحت بر

 با این حالم هن جا کنار اصغر مشغول کار شدم .صاحب کار اصغر گفته بود اولش خیلی مزد نمیداهمم ه

 قبول کردم.

 

اینکه یک  تا و من هنوز به خانواده ام خبر نداده بودم کجا هستم.هفته ای از امدنم به شیراز میگذشت  چند

اصغر هم کل ماجرا را . خیلی تعجب کردندو تا من را انجا دیدند  روز خانواده ی اصغر به دیدنش امدند

 .تعریف کرد ابرای انه

خانواده اصغر کلی من را دعوا کردند که چرا بی اجازه پدر و مادرم آمده ام و ظاهرا با خبر بودند که آنها 

این چند هفته را نگران من بوده اند. وقتی می خواستند برگردند برای من هم بلیط گرفتند و به زور من را 

 با خودشان برگرداندند نجف آباد. هم

م خیلی ناراحت بود .دست ه بابابرخلاف آنچه فکر می کردم توی خانه اوضاع خوب نبود. غیر از مامان، 

چه ؟یموش فکر نکردی ما نگرانت می ؟گفت این چه کاری بود کردی.بزن نداشت اما خیلی من را تهدید کرد

 باید می گفتم؟

 دربیشتر زن ها بال کار. یکی از کارهای خوب در نجف آباد قالی بافی است. چند روز بعد دوباره رفتم دن

یکی از کسانی که دست اندرکار قالی بافی بود و کاروبارش هم سکه بود سید بافتند .  ن قالی میاخانه هاش

کنار  . . باهاش صحبت کردیم و قبول کرد بروم شاگردش شومکارش چله زنی قالی بود حیدرنوریان بود.

تعداد خوبی در یاد گرفتن کارها . در آن سن و سال نوجوانی اسبه سرعت کار یاد گرفتم سید حیدر دست

دستمزدمان براساس کاری بود که انجام می  از همسن و سال هام تند و تیزتر و زبل تر هم بودم. . داشتم

دادیم. هرچقدر بیشتر چله می دواندیم مزد بیشتری می گرفتیم. من هم خیلی زبل بودم و سرعتم در چله 

خیلی زود کارها را قاپ زدم و تند تند ازمی رفتم این ور و وقتی رفتم پیش سید حیدر  دواندن خوب بود. 

 وکارها را روبراه میکردم. آن ور



دار قالی داشت  که توی روستاهای مختلف اطراف اصفهان و نجف آباد  200حدود   آن روزها نوریان

من که نخ و وسایل شان را ما باید جور می کردیم. پراکنده بود. تو هر روستایی چندتایی قالی باف داشت 

روستاهاشان سر می زدم و به امورات شان رسیدگی می کردم. شده بود تا روستاهایی که با موتور به 

 14یا  13اوستا کوچولو.  اوستاچی. می گفتند بافنده ها به منکیلومتر فاصله بود هم می رفتم.  60- 50

دل به کار درست  اهم میگفتند :اوساچی این دخترهایشان مادر ها دم در بهوقتی میرفتم خانه  سالم بود.

ن میکردم که چرا قالی جلو نرفته و چی کار امن هم دعواش. قالی ببافند تندترن کن تا ا.دعواش نمی دهند.

من ن ها هم از آ . بعد جالبی اش این بود کهمیکنید اگه قراره اینطوری کار کنید من قالی را جمع میکنم

بعضی  . حالاحساب میبردند .شروع میکردند به گریه کردن که دیگه تکرار نمیشه و دیگه درست میبافیم

 بردند. ن از من هم بزرگتر بودند اما از من حساب میاهاش

اما به مرور احساس کردم دستمزدم کم است و دستمزد بیشتری می خواهم. احساس می کردم برای خودم 

شد که از پیش سید آمدم بیرون رفتم پیش اقای محمدی. آن روزها پانزده ساله بودم.  یک پا استاد کارم. این

آقای محمدی توی مغازه اش اثاث قالی بافی می فروخت و برای روستایی ها هم دار قالی برپا می کرد. 

مک کار من این بود که توی خاله چله کشی می کردم وهر وقت کارم تمام میشد میرفتم توی روستاها و ک

 محمدی قالی های روستایی ها را پایین میکشیدم. 

به مرور کار به جایی رسید که همه ی کارهای قالی بافی را بلد شدم و یک مدتی هم پیش عمویم که دار 

از طرف دیگر چون بازهم وقت اضافه می آوردم رفتم یک جایی دروپنجره سازی  قالی داشت کار کردم.

 را هم یاد بگیرم.

 

اوضاع و احوال نجف آباد هم مثل بقیه کشور سیاسی شد و راهپیمایی ها شلوغ تر شدند . آن  56سال 

موقع چیز زیادی از نهضت امام و کارهای رژیم نمیدانستم .ولی داداش های بزرگ ترم  توی جریان 

شد و  تظاهرات فعال بودند  و منم اول ها به هوای آنها میرفتم .  اما یواش یواش چشم هام بیشتر باز

کم کم از طریق روزنامه ها وعلما و مسجد چیزهای بیشتری  بیشتر و بهتر به اوضاع کشور دقت کردم.

در مورد امام و رژیم شاه میفهمیدیم . خیانت های رژیم را می دیدم و می دانستیم اوضاع باید عوض 

راهپیمایی ها شلوغ تر شد. شوند. به مرور بقیه مردم هم بیشتر از قبل درگیر برنامه های انقلاب شدند و 

اعتراض ها و اعتصاب ها دیگر قطع نمی شد. مردم با اینکه اوضاع مالی شان خوب نبود اما مهر و 

همسایه ها از داخل خانه هایشان یک پنجره کوچک به  روی هم باز کرده بودند محبت شان زیاد بود. 

می خواستند به همدیگر قرض میدادند وهر کاری داشتند یا چیزی مثل ارد وتخم مرغ و چیزهای دیگر 

 .حتی خبر های سیاسی را هم از توی خانه ها بین خودشان رد وبدل میکردند.

تاثیر زیادی روی مردم شهر بود که  مذهبی و انقلابی نجف آباد یت الله منتظری یکی از مراجعآن ایام آ

اعتصابات  واعلامیه های امام میرسید  از اصفهانبه مرور آشنایی مان با امام خمینی هم بیشتر شد.  داشت.

 را به شهر فرستاد تا جلوی جمعیت بایستند.رژیم شاه نیروهای شهربانی  منتهی به درگیری می شد.ادامه 

را بگیریم . با تبر  .ما باچوب رقته بودیم جلوی نظامی های مسل حجمعیتشان نسبت به ما خیلی بیشتر بود 

به دردشان میخورد بر میداشتند و مغازه را اتش میزدند  ههر چ .تندهای بزرگ در مغازه ها را می شکس

 .  . دود آتش تمام شهر را گرفته بودنجف اباد را اتش زدند چندتایی از محله هایار و ز.تمام با



پرتاب  درست کرده بودند و از روی پشت بام به طرف نظامی ها کوکتل مولوتفش نبا دوستا عباس

 دیدم مها زیاد شد من و دوستانم فرار کردیم رفتیم خانه هامان.وقتی به خانه رسیدوقتی درگیری میکردند. 

تیر خوره و  عباسفهمیدیم  شب .نگرانش بودند بابا و باباخیلی نگران شده. عباس هنوز نیامده بود و مامان

از )کمک کرد . به مردم آن روزها خیلی ند .دکتر ابوترابی اش  او را به خانه دکتر ابوترابی برده ندوستا

رزمنده های  زما ن دفاع مقدس هم بود . پسرش را در کردستان سر بریدند واولین شهید شهر نجف اباد 

 (بود.

خانه دکتر خالی  مجروحین را سریع از عباس پیش دکتر ابو ترابی بود تا ساواک خبردار شد .برای همین

را  او 57و بعد از ان توی اوج درگیری های منزل یکی دیگر از دوستانش بود  راکرده بودند. چند وقتی 

 تکان بدهد.  بدنش را زیاد نستاتو نمی و تا مدتی بدن عباس فلج بود .به بیمارستان کاشانی اصفهان بردند

 

 انقلاب به نتیجه رسید و زندگی معمولی مردم ادامه پیدا کرد. من هم رفتم دریک مغازه دروپنجره سازی.

. کارهای یمهبگیرم  سیم جوش بد ازیر آهن ها رتمیزکاری و کارهای پیش پاافتاده بود. فقط کارم تا یک سال

مهم مغازه بیشتر وقت ها با شاگرد بزرگتر مغازه بود. منتها من با دقت نگاه می کردم و تلاش می کردم 

   دست کم از نظر ذهنی کارها را یاد بگیرم.

رفتند خانه کاری. من مغازه را تروتمیز کردم و آماده کردم و  کارستادبا ا مانیک  روز شاگرد بزرگتر

رفتم سراغ موتورم. آن را هم ترو تمیز کردم بعد بازهم حوصله ام سر رفت. رفتم سر دفتر سفارش کارها. 

چشمم خورد به سفارش کاری که استادکار برادرم داده بود و مال همسایه مان بود. اندازه های چارچوب 

ا هم گرفته بودند و نوشته بودند. من گفتم حالا که بیکارم بگذار تاهرجای این کار می شود در و پنجره ر

را بسازم تا کارمان جلو بیفتد. شاگرد مغازه کناری را صدا زدم سر متر را بگیرد و پروفیل ها را اندازه 

ی بود که تیغه اش هم نبود. یک اره های آماده زدم. بعد هم پروفیل ها را بریدم. حالا آن روزها اره برقی

بهش می بستیم و آهن را برش می دادیم.همینطوری ریز ریز لنگه های  را خودمان تیغه دست ساز بود و

در را بریدم. شهر هم برای ناهار نرفتم خانه. در مغازه را بستم و چارچوب را جوش دادم و لولا گذاشتم 

د ارشدمان می رفتند خانه کاری دستگاه جوش را راه می انداختم و قبل ترها وقتی حسین آقا و شاگر بهش.

کمی جوشکاری تمرین می کردم. بعد هم دستگاه را جمع می کردم و قراضه آهن ها را هم می ریختم تو 

 ظرف قراضه ها.

ع  موقآماده شد و گذاشتم کنار. مغازه را هم آب و جارو کردم منتظر استادکار شدم. تا عصر هر دو لنگه  

  هردو نفرشان برگشتند. اذان مغرب

 در را کی ساخته  ؟ :گفت  حسین آقا 

 گفتم :من ساختم .

 .باشد اما کار تو نمی تواند باشدساخته  آمده باشد وعلی  ، شاید داداشتگفت :نه تونساختی

 ید از عباس شاگرد همسایه بپرسید .وبر :گفتم



سرخود این کار را کرده بودم  ته ام. اما از اینکهپرس و جو کرد و بالاخره مطمئن شد من در را ساخ

دستگاه جوش روشن چرا   دستگاه های برقی را راه انداختی؟که چرا  و کمی بد خلقی کردناراحت شد 

  ؟ کردی

صبح روز بعد حسین اقا و با شاگردمان رفتند خانه کاری. برای اینکه دوباره من سرخود کاری نکنم فیوز 

من  ان شد.دعوام داد و فریاد و م ناراحت شدم وه من دستگاه های برقی کار نکنند.برق را باز کرد تا 

اصرار کردم باید فیوز را ببندید سرجاش، حسین اقا هم قبول نکرد. راه افتادند طرف در مغازه. من هم از 

عصبانیت چکش کوچکی که دستم بود را پرتاب کردم طرف شان. چکش خورد به سر شاگرد ارشد و 

سرش را پانسمان بیمارستان .  بردمش گذاشتمش پشت موتور و شکست. خودم بیشتر هول کردم.سرش 

کردند و برگشتیم ولی خب هنوز حالش چندان خوب نبود و نمی توانست کار کند. این شد که دو روزی 

استند مغازه تعطیل شد. من هم رفتم از دلش درآوردم و رفاقت مان ادامه پیدا کرد. ولی بار بعدی که خو

بروند خانه کاری حسین آقا دیگر فیوز را باز نکرد و بطور ضمنی کاربلدی من را تایید کرد. چند وقت 

بعدش یک قرار و مدار جدید گذاشتیم. اینکه اگر من سفارشی گرفتم و انجام دادم دستمزدش برای خودم 

 باشد. اگر هم با هم انجام دادیم که دستمزد نصف شود. 

 

ردمان رفت سربازی و من هم به فکر افتادم زودتر بروم سربازی و برگردم و برسم به چند وقت بعد شاگ

یک شغل و زندگی و درست و حسابی. اما از تصمیم جدیدم برای سربازی رفتن چیزی هم به خانواده ام 

که نگفتم. دلم می خواست مستقل باشم و فکر می کردم اینجوری که خودم تصمیم بگیرم و عمل کنم یعنی این

 مستقلم.

 معرفی کردند ن ها هم من را برای معاینه پزشکیآندارمری معرفی کردم . فرم پر کردم و اخودم را به ژ

کردند  خواهش میپدرو مادرها هم مادر هایشان امده بودند  و پیش پزشک همه با پدر رفتم به پزشک. وقتی

گفت بچه تان سالم است و باید برود  دکتر هم توجه نمی کرد و می .که اقای دکتر بچه مارا معاف کنید

 سربازی. سه تا خانواده اینجوری رفتند داخل و گریه کنان آمدند بیرون. بعدش من بودم که رفتم تو مطب.

 مدی ؟آدکتر گفت با کی 

 ؟گفتم : مگه قرار بوده با کسی بیام 

 گفت پدر ومادرت کجان ؟ 

ن نامه مینویسم که من ابراش آموزشی وقتی رفتم. یم سربازوم برهم میخواه ان نگفتاگفتم  من هنوز بهش

 سربازی  رفته ام

و گفت بشین وپا شو و  سری تکان داد. و بلند شد پشت در را دید تا مطمئن شود تنها هستمباورنکرد دکتر 

 .معاینه کرد

 گفت : میخواهی معاف بشی ؟ دکتر

 . دندازیفکر کردم میخواهد من را دست ب



 م سربازی .وم برهگفتم : نه میخوا

و باید  یت بنویسم مشکل دارینم براای من میتووی معاف بشهمیخوا رم اگویرم بهت میگان دابچه ج :گفت

 . ویمعاف بش

تو احتیاجی . مستقل نبودند. مده بودندآن ااین بچه ها را که معاف نکردم برای این بود که با والدینش :گفت 

 ی سربازی .ونویسم که نر من می. به سربازی نداری برای خودت مستقلی

می خواهم یک چند وقتی از خانه و  سربازی. رومم بهاقای دکتر من میخوا: دم وگفتمرمن کمی صبر ک 

 خانواده ام جدا باشم.

 کجا کار میکنی ؟ دکتر پرسید:

 جوشکاری میرم . :گفتم

می رسی به زندگی ری و وا دو سال کارمیکنی پول در میبچه جان نروی سربازی به نفعت است.  گفت : 

ات. نمی دانم چرا یکهو اینقدر به سربازی علاقمند شدم. انگار از وقتی دکتر گفت می توانی نروی بیشتر 

 ویرم گرفت بروم سربازی ببینم چه خبر است.

 .م سربازیوگفتم :آقای دکتر من میخوام بر 

  قبول نمی کنم. معاف بشمم هاز این اتاق رفتی بیرون و برگشتی گفتی دکتر میخوا رگفت اگدکتر:  

انگار دکتر از دستم عصبانی شده بود. به نظرم فکر می کرد این دیگر چه جانور عجیب و غریبی است. 

 بالاخره نامه را گرفتم و از مطب آمدم بیرون.

 

فکر کردم این چند ماهی که مانده تا اعزام را خوب است کمی آزاد باشم. می نشستم پشت شورلت و می 

بان صارمیه اصفهان. بعد پیاده می رفتم خیابان چهارباغ و می رفتم سینما. بعد هم برمی گشتم رفتم خیا

در مغازه جوشکاری بودم گاهی موتور خرید و فروش می کردم. موتورهای  از قبل ترها که نجف آباد.

بالاتری  دست دوم و کَل وکثیف را می خریدم. تر و تمیزشان می کردم و درست شان می کردم و با قیمت

می فروختم. اینهایی که برای باغ هاشان موتور می خریدند گِل می رفت توی سیلندرشان و موتور داغان 

می شد. یکی شان موتور را خاموش آورد مغازه کناری مان. همسایه مان موتور تعمیر می کرد. همسایه 

به همسایه مان گفتم این  بود. مان موتور را ازش دویست و پنجاه تومان خرید. موتور با گل استتار شده

موتور را به من بفروش. گفت بدرد تو نمی خورد. گفتم تو کاری ات نباشد. من پنجاه تومان می دهم برای 

 خودت و این موتور را بده من. موتور یاماها هشتاد بود و فکر کنم در کل شش ماه کار کرده بود.

حتی همسایه مان  ش کردم و بردمش مغازه..روبراه ش  کردم و تمییزش کردمزخانه . با بردمموتور را 

فکر کنم همان وقت هم پشیمان شد چرا یک چنین موتوری را  .هم باورش نمی شد این همان موتور است

 ن فروختم و سود خوبی کردم. ه. موتور را هفته بعد هفتصد تومابه این ارزانی به من فروخت



خریدم. یک موتور روسی دو سیلندر است که خیلی هم هیبت در همین خرید و فروش ها یک موتور جاوا 

داشت و مخصوص بیابان و خاک و خُل بود. پنج هزارو پانصد تومان پولش را دادم. موتور پر قدرتی بود 

تصمیم  تابستان بود و هوا داغ. کرده. امم روزه بدجور خسته بعد از خریدنش تو ماه رمضان دید و دو روز

فقا برویم اصفهان. هم می توانستیم روزه مان را افطار کنیم و هم یک سینمایی برویم م با دوتا از رگرفت

 تفریحی کنیم و برگردیم. سه نفری نشستیم روی موتور و تا اصفهان رفتیم.

ب زدیم. نشستیم لباس آونوشابه خوردیم و یک تنی به کیک  تو اصفهان کمی چرخیدیم و رفتیم پل ورگون. 

 ور را هم شسته بودیم و داشتیم کیفش را می کردیم.هامان خشک شود. موت

 ؟یم شیرازوی برهمصطفی میخوا :گفتم 

 .یموبر :گفت 

هر دومان همسن بودیم و موتورسوار. آن رفیق مان حاضر نشد بیاید و برگشت نجف آباد. خورجین موتور 

ودوطرفه اما  بود جاده شیراز باریک را پر کردیم از خوردنی و ساعت ده صبح راه افتادیم طرف شیراز.

اما ما هم جوان شد. هوا خیلی گرم بود  مد رد میآ ماشین خیلی کم بود .هر دفعه ای یک کامیون دودزا می

بودیم و سرمان از هوا داغ تر بود. به نوبت می نشستیم پشت فرمان و می رفتیم جلو. گاهی سرعت مان 

 هم می رسید. 160یا  150به 

ندیم . ساعت انیروی جوانی ماهم خیلی زیاد بود به نوبت موتور را میر عصر رسیدیم شیراز.ساعت چهار 

. وقتی پیاده شدیم دیدیم سیاه دود شده پیدا کردیمرا  رفتیم شاهچراغ  .چهار بعد از ظهر به شیراز رسیدیم

 و رفتیم زیارت. ایم و خاک. رفتیم حمام لباس هامان را شستیم، خودمان را شستیم و غسل زیارت کردیم

بعد تو شیراز یک گشت مختصری زدیم و شام خوردیم. شب را توی پارک خوابیدیم. از بس نگران بودیم 

یک ن بستیم و روی اموتور را با طناب به پاهامبالاخره هم  اب درستی هم نرفتیم. وموتور را ندزدند خ

 مقوا خوابیدیم.

ساعت واعت ده صبح به سمت اصفهان حرکت کردیم صبحانه خوردیم و س رفتیم شاهچراغ. صبح دوباره

 اصفهان. چهار بعدازظهر رسیدیم

 

یک دلی از عزا درآوردم و حسابی خوش گذراندم. درآمدم هم خوب بود و خوب خرج  آزادی آن چند وقت

. ظهرها برای ناهار یا می رفتم کغازه کبابی نزدیک مان کباب می خوردم یا گوشت می خریدیم ممی کرد

 رفقایم می بردیم کنار جوی آب کباب می کردیم می خوردیم.و با 

یک روز یک داشت .  54و  56ای قدیم مدل ه ن یک باطری سازی بود که شورلتاروبه روی مغازه م

ماشین برایش آوردند که ظاهر خوبی نداشت اما موتورش خوب بود. طرف می خواست ماشین را 

دوباره گیر دادم به همسایه مان که این  تومان ازش خرید. بفروشد و همسایه مان هم چهارهزار و پانصد

. آمد به حسین اقا گفت اکبر می دماشین را بفروش به من. گفت بدردت نمی خورد. گفتم شما کاریت نباش



خواهد این ماشین را بخرد. او هم گفت بیخود و دوباره حرف مان شد و این بار یک نیمچه کتکی هم 

  خوردم.

خودم را به پادگان معرفی کنم. آن روزها  16/6/59سربازی ام آمد و قرار شد در تاریخ بالاخره نامه 

یک موتور از خودم داشتم با پنج هزارتومان پول نقد، یک سنگ فرز و باسکول و کپسول هوا و اثاثیه 

 جوشکاری.

 

روز قبل از سربازی وسایل و موتور را بردم خانه یکی از اقوام و تازه به خانواده ام خبر دادم دارم می 

به  هم پول هایم را ترها.گفتم خیلی قبل  ؟کردیکی  ت راا گفت کارهای سربازی امانمروم سربازی. 

یا کسی را با نامه فرستادم  رفیقی رتا از سربازی برگردم .اما اگ باشد دادم و گفتم پیش شما امانت مانما

 بهش بده. را تا پول ها را بگیرد پول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم



 

 

 

روز شانزدهم شهریور رفتم ژاندارمری. کمی صبر کردیم اتوبوس بیاید دنبال مان که نیامد و برگشتیم خانه. 

گفتند فردا صبح بیایید. فردایش سوار اتوبوس شدیم و تا آمدیم راه بیفتیم ظهر شد اما کسی نمی دانست کجا 

.اولش همه خوشحال شدیم که  عجب وسط راه متوجه شدیم اتوبوس به سمت تهران میرود قرار است برویم. 

جایی داریم می رویم.. هشت ونه شب رسیدیم تهران و اتوبوس ها را عوض کردند. سوار یک اتوبوس 

 دیگرشدیم وراه افتادیم . فهمیدیم محل سربازی مان تهران نیست اما نمی دانستیم کجاست؟ 

یرند. گفته بود غذا نداریم باید صبر کنید ساعت یازده شب کنار یک رستوران ایستادیم تا برای مان شام بگ 

تا غذا اماده کنم . صبر کردیم تا غذا اماده شد و خوردیم ودوباره سوار اتوبوس شدیم .  هر چه از گروهبان 

مان پرسیدیم قرار است کجا برویم گفت باید صبر کنید تا بفهمید . تاریکی شب هم نمی گذاشت بفهمیم در 

 تابلو ها هم دیده نمی شد. چه مسیری حرکت می کنیم. 

یک موقع چشم باز کردم دیدم صدای موج اب میاد. پیاده شدیم و فهمیدیم شهر انزلی هستیم. بین شهر انزلی 

ورشت یک روستایی است به نام حسن رود که لب جاده است. پادگان ما چسبیده به حسن رود بود و مال 

همان طور با کفش و لباس چند قدمی هم رفتیم توی آب.  نیروی دریایی ارتش بود. تا لب دریا را دویدیم و

من تا آن روز دریا را ندیده بودیم و فکر می کردم همین یک اتفاق به همه سختی ها و گرفتاری های 

 سربازی می ارزید. تا بقیه اتوبوس ها هم برسند خوب با بچه ها آب بازی کردیم و بهم آب و شن پاشیدیم.

رسیدند پادگان که بیشتر بچه هاشان از نجف آباد بودند و تعدادی هم اصفهانی آن روز چهارتا اتوبوس 

بودند. ما اولین گروه سرباز توی آن پادگان بودیم. می گفتند این پادگان قبل از انقلاب دست سپاه دانش بوده 

شپزخانه و درجه دارهای ارتشی اینجا زندگی می کرده اند. کنار پادگان هم یک ساختمان دیگر بود که آ

بود. دیدیم یک گله بزرگ سگ کنار آن ساختمان ول هستند. بعدها فهمیدیم کارکنان آشپزخانه غذاهای مانده 

شده را می ریختند توی ساحل و این سگ ها هم عادت کرده اند بیایند اینجا لفت و لیس کنند. شاید صدتایی 

 بودند و مردم محل هم ظاهرا حریف شان نشده بودند.

برو بچه های نجف آبادی یک حساب و کتاب خاصی با سگ ها داشتند. یعنی اگر توی محله  آن روزها 

ای سگ می دیدم می ریختیم سرش و چنان می زدیمش که از آن محله می رفت. این شد که آن روز هم 

هرچه چوب و کمربندی چیزی داشتیم برداشتیم و افتادیم به جان آن صدتا سگ. یک کتک مفصل زدیمشان 

  نها هم فرار کردند.و آ

ظهر برگشتیم پادگان اما هنوز لباس شخصی داشتیم و مسئولین پادگان هم هنوز نیامده بودند. چندتایی درجه 

دار بودند که تجربه کار با سربازها را نداشتند و نمی دانستند با این صد و بیست جوان چقر باید چکار 

  کنند؟

تقریبا پنجاه تایی می شدند. دوباره جمع شدیم و چوب و  .اند فردا صبح دیدیم نصف سگهای دیروز برگشته

 وسیله را برداشتیم و زدیم به گله سگها. این بار سگها طوری فرار کردند که دیگر پیداشان نشد.



 

زدیم  اا رهگفتیم بچه ها سگ . ما اول ترسیدیم.به خط کرد همه را و  اندهی آمدفرم کروز چهارم یا پنجم ی

به  ک اللهبار :وی یک بلندی و گفتفت ر. رنده بلند گو را گرفت افرم .دن برسابه حسابم آمدهو حالا این 

 با شما اشنا شدم .  وقتم شما بچه های اصفهان و نجف اباد . من خوش

  د.ن را میکناگفتیم : بچه ها دارد چاخانم

 . نده هم حرف میزدفرما سر تکان می دادیم که خدا به دادمان برسد. هی به هم نگاه میکردیم و

 ود.سگ و گربه پیدا نمیش کاینجا ی دیگر که دکار کردیپادگان را چتو  یاهبینم این سگب یدگفت فقط بگوی

و گفته بودند ما در همان شروع چه خدمت بزرگی  توی پادگان گزارش داده بودند یگروهبان ها ظاهرا آن 

 اشانحتی تو غذ .نستیماند نتووجا برنکه سگ ها از ایهر کاری کرده بودیم  گفت مابه مردم محلی کرده ایم .

 اما هیچ چیزی عوض نشد . .نمیاند رن بمیرند دیگاش گفتیم تعدادی ،سم ریختیم

 گفت شما به خاطر کاری که کردید جایزه دارید . 

 ید .هن بداخواستند بهش ههر چ .یدهغذا بدنه گفت امروز به همه دو برابر ابه اشپزخ

آن روز گذشت و فرمانده رفت و دوباره روز از نو روزی از نو. ما همچنان لباس فرم نظامی نداشتیم و 

برنامه ای هم برای آموزش ما نبود. این بود که چندتایی از جمع مان که بی قرارتر و ناآرام تر بودیم 

پادگان که باید مرخصی از در حوصله مان سر رفت و فکر کردیم از پادگان بزنیم بیرون و برویم شهر. 

می گرفتیم تا می توانستیم خارج شویم. و چون فرماندهی هم نداشتیم مرخصی هم نداشتیم. این شد که من 

یک راهی از بین سیم خاردارها پیدا کردم و از آنجا می رفتیم بیرون. می رفتیم سرجاده سوار مینی بوس 

گشت می زدیم و برمی گشتیم پادگان. دوباره از لای  می شدیم می رفتیم رشت سینما یا می رفتیم بندرانزلی

 سیم خاردار می رفتیم تو.

حالا خود سینما رفتن مان هم داستان پیدا کرد. بار اول به صف رفتیم جلوی در سینما و از هرکسی پرسید 

ست بلیطت کو؟ گفت نفر آخر بلیط میدهد. نفر آخر هم گفت من با اینها نیستم و طرف هم دیگر نمی توان

همه ما را لای جمعیت پیدا کند و برگرداند. اما بین پخش فیلم که همه در یک ردیف بودیم آمد همه مان را 

 صدا زد و برد اتاق انتظار.

 گفت من میدونم شما این جا سربازید مال کدوم شهرید ؟  

 گفتیم اصفهان . 

بلیط فروشی بگویید ما اینجا سربازیم  سینما چه یک نفر باشید چه ده نفر، به باجه یدمدآهروقت : دیگر گفت

 و پول نداریم. بهتان بلیط مجانی می دهد. اما اینطوری نظم کارو برنامه ما را بهم نریزید.

و موقع سینما روز بعد دوباره خواستیم برویم که بیشتر بچه ها جا زدند. من هم خودم تنها رفتم رشت 

. وقتی رفتم تو پادگان بچه ها از دیدن کلوچه ها ذوق رگشت هم یک تعدادی کلوچه خریدم دانه ای ده ریالب

کردند و بهشان فروختم دانه ای پانزده ریال. روز بعدش هم دوباره همین کاسبی را ادامه دادم. بخصوص 

که فهمیدم بچه ها توی پادگان حوصله شان سرمی آورد و دنبال یک تنوعی هستند یا یک خوردنی که 



به مرور دست زیاد شد و یکی دو نفر دیگر هم رفتند شهر چیزهایی خریدند و  بهشان انرژی بدهد. منتها

 آوردند پادگان به بقیه فروختند.

 

. اول مدم کسی را توی پادگان ندیدمآوقتی  رفته بودم سینما .هم من تقسیم کردند  اا رهروزی که سرباز

از ترسم لای که پنجاه تایی هم کلوچه گرفته بودم  چهل،فتاد.ا داشت از کار می انگار قلبم .خیلی ترسیدم

. بین راه فهمیدم بچه ها تقسیم شده اند و رفته اند آسایشگاه های نابوته ها قایم کردم ورفتم به سمت ساختم

. سروان ظیفه بود و نسبت به بقیه خوش اخلاق تر بود. ن را دیدمامن از فرماندها یکی جدید. وسط پادگان

من وقتی رسیدم بهش یک لحن  .زد زده بود پشتش و قدم می را دستش خوبی هم داشت.چهره دلنشین و 

  ناراحت و نگرانی دادم به صدایم و سلام کردم. جوابم را داد.

 م ؟ ومن کجا بر : جناب سروانگفتم

 ی؟ وگفت :تو کجا بودی که کجا بر

 . دها نیستنه گفتم :من همینجا بودم .رفته بودم آب بخورم و بیام حالا میبینم بچ

 ؟ یرفتی آب بخوری بیای است گفت :تو دو ساعت

 م. وکه کجا بر دندیاشما اسم من را نخو بودم. گفتم :نه اینجا

 گفت :اسمت چی هست ؟

 گفتم :اکبر کاظمی. 

 . دندناخو را گفت :اینهمه اسمت

 ند .انخو را گفتیم نه من همینجا بودم اسم من

 گفت: مگه کری؟ 

 فقط رفتم اب بخورم . سروانجناب گفتم: نه 

 . 2گفت خب برو تو گروهان  

تقسیم شده بودیم سه گروهان  بهما  .رفتم گروهان دوم و یم  را از اسایشگاه برداشتاثاثیه هاتم ما هم به دو رف

و بیشتر رفقایم گروهان یک بودند. تو گروهان دو فقط یک رفیق داشتم که جوان خیلی خوب و مومنی هم 

های آنجا دوطبقه بود. ناصر طبقه پایین تخت تا رفتم تو اسایشگاه ناصر صدایم زد. ناصر ملکی. بود به نام

بعد یواش  یک تخت خوابیده بود و گفت طبقه بالایش کسی نیست و اگر بخواهم می توانم بروم طبقه بالایش.

 کلوچ ها را هم آوردم و به مرور فروختم.یواش رفتم و 

دهانشان سختگیرتر بودند. ولی فرمانده ما همان سروان خوش اخلاق بود که گروهان های یک و سه فرمان

چند روزی بود و بعدش یک ماموریت جدید بهش دادند و رفت. گروهان دو هم شد بی فرمانده.بجایش یک 

ارشد سختگیر داشتیم که در عرض یکی دو روز با او هم رفیق شدم و برایش توضیح دادم من هر روز 

روم شهر خرید کنم و برگردم. حواست به آمار من باشد. بجایش من هم هر روز برایش باید یک سری ب



یک چیزی می خریدم و برایش می آوردم. این شد که فرمانده جدید هم که آمد و برنامه های آموزشی 

 شروع شد من بازهم توی پادگان نبودم و حتی یک بار قدم آهسته هم نرفتم.

 

رای حمله عراق هم پیش آمد و شب ها خاموشی می زدند. حمله رسمی شهریور هم ماج 26یا  25از 

خرده درگیری هایی تو مرز شده بود و حرفش بود عراق  26یا  25شهریور بود ولی از  31عراق از 

می خواهد به ایران حمله کند. وقتی هم عراق حمله کرد نگرانی و اضطراب بچه ها بیشتر شد. معلوم بود 

 زشی مان ما را می فرستند برویم بجنگیم.که بعد از دوره آمو

فرمانده جدیدمان خیلی زورگو بود. البته  من هم همیشه فرار کرده بودم ولی خب یک بار خوردیم به پست 

هم و همان یک بار از خجالت همدیگر درآمدیم. روزی که می خواستند ببرندمان میدان تیر همه بچه ها 

 ا اسلحه را بلد نبودم کمی نگران بودم چه می شود؟ترسیده بودند. من هم که کار کردن ب

خوب همه مان را دواند. بینش هم داد میزد کی خسته است؟ سربازها جواب میدادند :  گروهباناول صبح  

. بعضی ها هم جواب نمی دادند. آخرهای کار فرمانده گفت هرکی خسته شده بگوید بووورررر تا دشمن

وری این را گفت و کلمه بوووررر را گفت که بوی تحقیر می داد. خیلی بتواند برود استراحت کند. یک ج

تایی مانده بودیم که مقاومت می کردیم. باران پاییزی  8-7زود بیشتر بچه ها کلمه رمز را گفتند و رفتند. ما 

به مرور آنها هم خسته  شدیدی هم می بارید و زمین ها گل و شل شده بود اما ما هنوز می گفتیم دشمن.

تا دوازده  شدند و گفتند بوووررر و رفتند اما من ماندم. هرچقدر فرمانده پرسید کی خسته است؟ گفتم دشمن.

ظهر من را سینه خیز برد. دست هام زخم شد و شلوارم پاره شد اما من هنوز می گفتم دشمن. آخرش هم 

 خود فرمانده خسته شد و رها کرد رفت.

فهمیدم که دلخور  دشمن . کی  خسته است ؟ من داد زدم : :پرسیددوباره جلوی صف  گروهبان فردا صبح

شده. رفتیم میدان تیر. قبل از میدان تیر بچه ها از شدت نگرانی هی می رفتند سرویس بهداشتی و می 

ب آگروهبان پرسیدم شیر من رفتم از همان  آمدند. بعد که رفتیم میدان تیر هوا هم گرم بود و تشنه شدیم.

 کجاست؟

 . آخر آن:گفت 

 برگشتم دلخور  نیست. آبشیر خبری از که نشان داده بود. وقتی رسیدم دیدم آنجا من دویدم همان سمت

کفری شدم و رفتم هلش دادم زمین و خواستم من هم  دارند هرهر می خندند.ش ندوستا دیدم گروهبان و

 بزنمش که رفقایم گرفتندم و جدای مان کردند.

 

اتاق فرمانده پادگان و همه مان را امتحان کنند. یک اسلحه می دادند دست هرکس  آخر دوره قرار بود برویم

و می گفتند باز و بسته اش کن. من هم که این چند وقت را موقع آموزش نبودم و بلد نبودم ماندم الان چکار 

نفر بعدی هم  کنم. رفتم جلوی در اتاق فرمانده و همانطور که در باز بود بخشی از کار با اسلحه را دیدم.

که رفت دوباره رفتم و همینطور به مرور کار کردن با اسلحه را حفظ شدم. نفر آخر من هم رفتم اتاق 

 فرمانده و با کمی اشکال های ریز اسلحه را باز کردم و بستم و قبول شدیم.



ی شهر روز بعدش گروهان ها را تقسیم کردند و ما را فرستادند پادگان تکاوری منجیل. هشت کیلومتر

منجیل و تو کوهستان. یک فرمانده سختگیر هم آمد استقبال مان و همان اول یک نسق سخت از همه گرفت. 

یک رجز مفصلی درباره  دوره تکاوری خواند و کلی هم از بداخلاقی خودش گفت. من کمی تو دلم خالی 

 شد. گفتم هرچقدر آنجا را در رفتم و خوردم اینجا از حلقم درمی آورند. 

جیل شب های کوهستانی سردی دارد. همان شب اول که رسیدیم فرمانده مان گفت لباس هاتان را در من

بیاورید و بروید زیر دوش آب سرد و بیایید. البته بعد که برهنه شدیم سر دوش آب سرد اصرار نکرد اما 

 نشان داد که اینجا چندان قرار نیست خوش باشیم.

وقت ها پنج ،شش کیلومتری  گاهی حین کوهنوردی آموزش هم می دیدیم.ا می رفتیم کوهپیمایی و در روزه

بخند. فرمانده مان نشان  وبه بگو  بعد اسلحه ها را کنار میگذاشتیم ودور هم مینشستیم .کوه پیمایی میکردیم

  داد که اینجور وقت ها آدم خوش اخلاقی است و با بچه ها صمیمی می شود.

  ده روز طول کشید. بعد قرار شد ببرندمان منطقه جنگی. کجا؟بوشهر.دوره مان درپادگان منجیل پانز

 

پادگان اول شهر بوشهر بود نرسیده به فلکه ی اول . به پادگان که رسیدیم به دو گروه پیاده و پشتیبانی 

واحد . بچه های پشتیبانی کارهای مختلفی داشتند. رانندگی، نیروی پشتیبانی بودم ومن جز شدیم کهتقسیم 

  پاره انداز. من را فرستادند برای پشتیبانی موشک سهند.خم

موشک سهند یک موشک دوش پرتاب است که آن روزها یک اسلحه کاملا مدرن روسی محسوب می شد. 

برای شلیک به اهداف هوایی طراحی شده است. یک متر و بیست سانتیمتر قدش است. وزن کمی دارد و 

ای از فایبرگلاس پوشیده شده. کلاهک و باتری دارد و هواپیما را داخل موشک تی ان تی است که با رویه 

از روی حرارت خروجی اش دنبال می کند تا برسد بهش و منفجرش کند. یک جعبه چوبی هم دارد برای 

 محافظت از موشک انداز و گلوله هاش.

ئول آموزش بودند که دوتا افسر مس چند روزی برای مان دوره گذاشتند تا کار با موشک را آموزش ببینیم.

خیلی زود با هم جوش خوردیم و هر روز بعد از آموزش می نشستیم دور همدیگر به گپ و گفت. ساعت 

 دو یا سه موشک را به انبار تحویل می دادیم و می رفتیم اسایشگاه راحت بودیم تا روز بعد. 

 

ای بازدید و درجه دادن به بعضی بعد از چند روز خبر دادند یکی از فرماندهان نیروی دریایی می آید بر

از سربازها. طبیعی بود که برنامه همراه با رژه نظامی بود و باید تمرین می کردیم. من قد بلندی داشتم و 

. تمرین رژه که شروع شد و طبل کوبید من نمی توانستم خودم را با بقیه هماهنگ کنم. گذاشتندم صف جلو

زش ها را پیچانده بودم و رفته بودم حالا داشت کار دستم می داد. آن روزهایی که در پادگان حسن رود آمو

 گام برداشتن من طبق ریتم بقیه نبود و نظم صف را بهم می ریخت. 

 فرمانده مان من را از صف بیرون کشید و گفت: چرا اینطوری رژه می روی؟... مگر آموزش ندیده ای؟

 گفتم نه. یاد نگرفتم.



 طبل حرکت بدهی.... ببین اینطوری. گفت باید پاهات را با صدای

بعد من را برد تو صف. دوباره گروه موزیک طبل زد و همه گام برداشتند اما من نمی توانستم خودم را 

 ر خودم را میکنم .افرمانده هم دید هر چی میگه من کهماهنگ کنم.

 برو اسایشگاه .اینجا نباشی برای همه بهتره .تو  گفت :

بردند .هوا هم گرم بود  بیرون از شهر نظامی ده ی گردان تکاوران را برای اموزشنیروهای پیا روز بعد

برگشته بودند از بس اذیت شده بودند فرار کرده بودند و  از سربازها ای یک عده .موزش هم سخت بودآو 

 خانه های شان. ما چون نیروی پشتیبانی بودیم ماندیم پادگان. 

. حالا برگشته بودند از دیدن ما که راحت مثل ملخ سیاه ولاغر شده بودندند موزش اوردآوقتی بچه ها را از 

  بودیم شاکی شدند.

 

یک مسئله دیگر که آن روزها باهاش مواجه بودیم عدم درک نیروهای تکاور از سرباز و دوره سربازی 

ه معنای کسی که بود. نیروهای تکاور تا قبل از این همه در استخدام ارتش بودند و در عمرشان با سرباز ب

شغلش نظامی نیست و فقط از روی اجبار آمده یکی دو سالی را در یک فظای نظامی سر کند و برود 

زندگی نکرده بودند. بیشترشان در انگلستان آموزش دیده بودند و نیروهای ویژه ای محسوب می شدند. اما 

 نه باید کنار بیایند.نگاه شان به سربازها یکجوری بود که نمی دانستند با امثال ما چگو

 

و قرار بود گردان تکاور  بعد از مدتی گروهان ما مامور شد بندر ماهشهر. چند ماهی از جنگ گذشته بود

ک هدف نظامی محسوب می شد. آخر اسکله چندتایی ساختمان اسکله ماهشهر ی از اسکله محافظت کند.

که با تریلی جابجا می شدند. گروهان ما در ثابت بود و چندتایی ساختمان موقت هم آن طرف ترشان بودند 

همین ساختمان های موقت یا کانکس مستقر شد. یک قبضه موشک در جای مناسبی مستقر کردیم و قرار 

شد در دو شیفت کنار موشک حضور داشته باشیم. دو نفر درجه دار بودیم که مسئول شلیک بودند و دو 

ش دیده بودیم که اگر شرایط اضطراری پیش آمد بتوانیم شلیک سرباز هم برای پشتیبانی. البته ما هم آموز

 کنیم. در هر شیفت یک درجه دار و یک سرباز کنار قبضه حاضر بودند و مراقبت می کردند.

این سه قبضه موشک زیرنظر یک فرماندهی بودند به نام سروان سرداری خیلی نظامی با اقتدار و شریفی 

سنت بود. خیلی دقیق بود و من واقعا در دوره سربازی ام از او چیزهای بود. کرد بود و از برادران اهل 

خوبی یاد گرفتم. مثلا در همین ماهشهر می رفتم برای هرچهار نفر غذا می گرفتم و می بردم برای همه 

اعضای قبضه خودمان. غذامان را هم در یک ظرف هایی می خوردیم که از جنس روحی بود و بهش می 

عد از خوردن غذا این یقلوی ها را می بردم می شستم. یک روز بین راه برخوردم به این گفتند یقلوی. ب

 سروان سرداری. وقتی دید چهارتا ظرف دست من است پرسید: کاظمی کجا می روی؟

 گفتم: می روم این ظرف های ناهار را بشویم.

 گفت: ظرفها مال کیه؟



 یقم.گفتم: مال خودم و دوتا درجه دار مسئول قبضه و رف

 گفت: برگرد برو ظرف هرکس را به خودش تحویل بده تا هر کس ظرف خودش را بشوید.

 گفتم: حالا چیزی نیست که چهارتا ظرف است جناب سروان.

 گفت: همین که من بهت می گویم. دیگر حق نداری ظرف هیچ درجه داری را بشویی.

ی خورد اما اگر این روند ادامه پیدا می کرد بعدها که با تجربه تر شدم فهمیدم دوتا ظرف شاید به جایی نم

درجه دارها عادت می کردند که از مافوق بودن شان سوء استفاده کنند و بقیه کارهای شخصی شان را هم 

 بیندازند به دوش سربازها. سرداری می خواست همین اول جلوی چنین چیزی را بگیرد.

 

آن روزها عراق خرمشهر را گرفته بود و  ده آبادان.دو هفته ای ماهشهر بودیم و بعد قرار شد برویم جا

آبادان هم در محاصره بود. عراق از آبادان تا سه راهی شادگان را هم آمده بودند. چیزی حدود صد و ده 

کیلومتر راه بود. در همین جاده شهید تندگویان اسیر شده بود. بعد خودشان ترسیده بودند و دوباره برگشته 

کیلومتری آبادان مستقر شده بودند. ما از ماهشهر رفتیم تا نزدیکی همین خط  20-10بودند عقب و در 

یعنی جایی که عراقی ها سنگر زده بودند و خط پدافندی داشتند. چندتایی از این لوله های بزرگ نفت هم 

جا هنوز به موازات جاده عبور کرده بودند که بزرگی و تعداد زیاد لوله ها خیلی به چشم ما آمد. حالا آن

سنگر درست و حسابی هم که نداشتیم. نه خاکریز مستکمی بود و نه سنگر. یعنی وقتی ما رسیدیم به منطقه 

یک تعدادی زمین را کندند برای اینکه جان پناه شان باشد. یک تعداد دیگری هم این صندوق های چوبی 

شد. ولی شرایط طوری بود مخصوص گلوله های نظامی را می چیدند روی همدیگر که مثلا سنگرشان با

از خیلی کم می شد. خط مان یکجوری بود که خمیده بود و   در بعضی نقاط خط و فاصله مان با عراقی ها

قرار بود واحد موشک انداز از گردان  ن دوربین ببینیم.وپیشانی خط بود می شد عراقی ها را بد جایی که

 در برابر حملات هوایی مراقبت کند. 

ماهشهر بود. جاده از سطح زمین بالاتر بود و جایی که ما بودیم  -استقرارمان چسبیده به جاده آبادانمحل 

یک پل سه دهنه زیرجاده بود که سیلابهای فصلی از آنجا رد می شده اند. واحد ما تو یکی از دهانه ها 

 عراقی ها بود را بستیم.مستقر شد. جلوی دهانه را خاک ریختیم و با گونی های خاک یک طرفش که رو به 

 این شاید اولین بار بود که یک سنگر محکم داشتیم.

یین می گرفتم تا بتوانم داخل ارتفاع زیر دهنه پل حدودا یک متر وشصت بود. من باید کمی سرم را پا 

هم گونی  را بود را به جای در گذاشته بودیم وکنارش 120یکی از جعبه های مهمات بزرگ خمپاره  .شوم

هر دو طرف . به داخل سنگر می رفتیم و برمی گشتیمخمیده  قدیمی شده بود.خانه های چیدیم.مثل در چوبی 

دوتا موشک دیگر هم یکی شان ته خاکریز نیروهای خودی بود و  .نیروی زمینی بودند ن هم تکاورهایما

 ا هم با سروان سرداری بود که دیگری سمت جنوبی ما با کمی فاصله مستقر بود.فرماندهی قبضه ها اینج

که خیلی  سرباز نداشت وخودش به تنهایی قبضه ها را با ماشین می اورد.یک جیپ میول امریکایی داشت

 .عروسک  بود

سرداری خیلی مرد خوب و مومنی بود. چند وقتی که با او بودیم ندیدم کسی را اذیت کند. با بچه ها رفیق 

. کلاه لباس فرم تکاوری از این کلاه های ما هم خیلی دوستش داشتیم بود و خیلی بهشان سخت نمی گرفت.



پارچه ای است که کمی کج است. حتما باید فرم خاصی روی سر قرار بگیرد. ولی من عادت داشتم کلاه 

را بالاتر از جای خودش روی سر بگذارم. چند باری وقتی برای سرداری احترام نظامی گذاشتم و دستم 

ه بالاآوردم گفت: کاظمی من از تو احترام نظامی نمی خواهم. یا احترام نگذار یا درست را تا کنار کلا

احترام بگذار. کلاهت را درست روی سرت بگذار بعد احترام بگذار. من از بس دوستش داشتم از آن به 

   بعد کلاهم را درست روی سرم می گذاشتم.

تین هایش را از پادرمی آورد که وضو بگیرد و پایش فقط موقع نماز پو در منطقه جنگی بودیمر مدتی که د

  را بشوید. تمام وقت با لباس فرم بود و شب ها هم با پوتین می خوابید.

 چرا شما شبها هم پوتین را درنمی آورید؟ازش پرسیدم : 

گفت: یک نظامی باید همیشه آماده رزم باشد. حتی اگر شرایط برای جنگیدنش مساعد نبود بتواند سریع 

 عقب نشینی کند. 

فرمانده تامین اب وغذای ماهم با سنگر فرماندهی بود که سیصد ،چهارصد متری با ما فاصله داشت.  

 گردان تکاوران ناخدا صمدی بود. یک ارتشی ورزیده وخوش اخلاق.

 گر ما چون خیلی از سنگر فرماندهی دور نبود من خودم کارهای تدارکات واحدمان را به عهده گرفتم.سن

برای همین اوضاع  هر موقع چیزی نیاز داشتیم می رفتم می گرفتم. بعد منتظر نمی شدم چیزی بیاورند.

ند و همه چیز به عهده سنگرمان خوب بود. البته سه نفر دیگری که همسنگرم بودند حال این کارها را نداشت

موقع ناهار هم ماشین غذا که می آمد می دیدمش و زودتر می رفتم جیره مان را می گرفتم. جیره  من بود.

صبح ها تخم مرغ می گرفتم یا مربا هویج. می رفتم  مان هم خوب بود و غذای مان از ماهشهر می آمد.

برای چند روزمان بس بود. گوشه سنگرمان  زبان می ریختم و یک چهار لیتری مربا هویج می گرفتم که

هم قوطی های خالی مربا ردیف شده بود. هوا هم گرم بود و زود زود می رفتم یخ می گرفتم تا آب خنک 

البته خط مقدم این خبرها نبود. آنجا فقط خمپاره داشتند برای خوردن. ولی ما چون پشتیبانی  مان وانیفتد.

 تر بودیم شرایط مان فرق می کرد. بودیم و سیصد متری از آنها عقب

.روی لوله های نفت را خاک ریخته  فرماندهیپای  پیاده دنبال لوله های نفت می رفتیم تا برسیم سنگر 

. به همین دلیل اگر با ماشین می خواستی بروی باید از روی خاک هایی که ریخته بودند روی لوله بودند

آمدیم. وقتی می رسیدیم آن بالا هم عراقی ها دید داشتند و شروع  ها بالا می رفتیم و از آن طرفش پایین می

نده برای سرکشی اب می اوردیم. وقتی فرمآبا ماشین  ودبه های اب سنگین بود  می کردند به خمپاره ریختن.

یک روز که سرداری آمده بود  ب می اوردم.آمد من با ماشین و راننده فرمانده میرفتم  آبه سنگر ما می 

 ان آب نداشتیم و من ازش اجازه گرفتم بروم آب بیاورم. سنگرم

 گفت خودت میتوانی بروی ؟ رانندگی بلدی؟

 گفتم بله .

خیلی وقت ازش بوده ام .حالا قبلا پشت ماشین نشسته بودم اما  جیپ طوری گفتم که انگار تمام عمرم راننده

گذشته بود. دیگر اینکه قلق رانندگی با جیپ دستم نبود. زمین های ناصاف و پر از پستی و بلندی هم کار 

رفتم آهسته زدم به یک کپه خاک. به خیر  زیادی هر جور بود دنده عقب گرفتم ورا سخت تر می کرد. 



که توی ماشین بود گفت :کاظمی تا یکی از سربازها  به هر سختی بود ماشین را سر و ته کردم.گذشت. 

 رانندگی بلدی ؟  حالا پشت ماشین نشستی ؟

لوله های رسیدیم به  دبه ها را آب پر کردیم و برگشتیم. . رفتیمشینه، بنشین نگاه کن. فقط سفت بنبَ گفتم :

ناب طاز لوله ها که سرازیر می شدی می رسیدی به یک راه بند که  .خاکریز زدنده بودند که رویش نفت

نمی گذاشتند ماشین ها  .ایست بازرسی گردانایستاده بودند برای انداخته بودند و چند سرباز هم کنارش 

 بدون مجوز داخل گردان برودند. 

 . سرعتهول شدم وبه جای اینکه ترمز را بگیرم گاز را فشار دادم سراریز شدم من از روی لوله ها که

کمی ایست بازرسی را رد کردم و .  میست بازرسی را از جا کندا زیادتر شد و زدم لوله و جایگاهماشین 

 .جلوتر بالاخره ترمز کردم . درجه دار  ایست بازرسی امد دم شیشه

 گفت : این چه کاری بود ؟ 

 ننداختید پایین . را چرا طناب. رویی گفتم : تقصیر خودتونهربا پ 

 ندازیم .یگفت :تو اصلا نایستادی که ما طناب را ب

 ادم شما توجه نکردید .تگفتم: چرا من ایس 

بدنم می  .از یک طرف نمیخواستم قبول کنم که اشتباه از من بوده واز طرف دیگر هم کمی ترسیده بودم

. که تو که رانندگی بلد نبودی  چرا پشت ماشین نشستیغرغر می کرد هم مرتب کناری ام  لرزید. سرباز

 . مرتب کنیباید پیاده بشوی و ایستگاه را دوباره  دمسئول ایست و بازرسی هم گیر داده بو

 گفتم :به من ربطی ندارد .من باید سریع به سنگرم برگردم .فرمانده سرداری منتظر ماشین است. 

 گفت :میخواهی بری برو .اما من گزارش میکنم رانندگی بلد نبودی و پشت ماشین نشستی . 

ن طرف شدم آکمی این طرف و  .از سربالایی بالا امدم ماشین را روشن کردم و توسلبا هزار دعا و  

 پاهایم می لرزید .از ماشین که پیاده شدم نمی توانستم روی پاهایم بایستم.. وبالاخره به سنگر رسیدم

 ب اوردی ؟آاظمی جان ، کسرداری گفت :  

 وردم. آگفتم : بله  

.به خودم گفتم این سربازه هر وقت با من بود می خواست چیزی بگوید اما پشیمان شد  سربازی که با

همه چیز را گزارش می دهد .خیلی نگران بودم. از اینکه حقیقت را به سرداری نگفته  ودفرمانده تنها بش

بیشتر از دیگران گپ می زد.  سرداری با من. رابطه سرداری با من غیر از بقیه بود. بودم ناراحت بودم

 حالا از اینکه بهش دروغ گفته بودم پشیمان بودم. می گذراند. وقت های بی کاری اش را معمولا با من

البته یک بار دیگر هم دروغ گفتم ولی آن موقع داشتم شوخی می کردم و فکر نمی کردم سرداری جدی 

آنجا که سرگرمی دیگری نداشتیم من وقت های بیکاری ام مجله می خواندم. یک روز سرداری آمد بگیرد. 

 سنگرمان. 

 کاظمی این عکس کیه روی مجله که دستت است؟گفت: 



 یکی از این مجله های انقلابی بود که عکس یک روحانی روی جلدش بود.

 عکس بابام است. من به شوخی گفتم: 

 گفت: جدی می گویی؟ اگر بابات است پس چرا فامیلی تان باهم فرق می کند.

 گفتم: فامیلی مان را دوست نداشتم برای همین عوضش کردم.

 گفت:  بابات عالم است پس چرا آمدی سربازی؟

گفتم: اصلا درستش را بخواهی سربازی را دوست داشتم. بعد برای اینکه بتوانم بیایم سربازی و نشناسندم 

 فامیلی ام را عوض کردم.

 گفت: خب دمت گرم بابا...

 از بس سرداری آدم صادق و درستی بود فکر می کرد من هم دارم حرف راست می زنم.

 

ی بود که من زچند ماهی در این منطقه بودیم و حوادث ریز و درشتی پیش آمد یکی از مهمترین هاش رو

درجه دارها خواب بودند.  صبح خیلی زود بود و دیدم یک بالگرد دارد روی خاکریز خودی پرواز می کند.

من معمولا از شدت نگرانی خوابم نمی برد. یا اگر هم می خوابیدم کم بود و صبح ها خیلی زود بیدار می 

شدم. به بچه ها می گفتم شما راحت بخوابید من مراقبم. اگر خبری شد یا چیزی دیدم خبرتان می کنم. آن 

نکه بالگرد خودمان است روز هم بالگرد را دیدم و مطمئن شدم هدف دشمن است چون بی سیم چیزی از ای

که آمده طرف مان اعلام نکرده بود. فکر کردم خوب است خودم بزنمش. موشک انداز را گذاشتم روی 

دوشم و هدف گیری کردم. موشک سهند باتری دارد و چشم الکترونیکی. از وقتی که می گذاری روی 

ود طرف هدف. داشتم دوشت در عرض بیست ثانیه شلیک می کند وگرنه خودش خودکار شلیک می ش

 نزن اکبر خودیه .باتری را باز می کردم که یکی از درجه دارها گفت: 

ه میکردم .خیلی ترسیدم .اگر یک لحظه دیرتر میگفت من اموشک را زمین گذاشتم .مات و مبهوت نگ تندی

 .خودی را میزدم و من را اعدام میکردند. درجه دار نزدیکم شد بالگرد

 دی اکبر.گفت :عجب شانسی اور 

بعدها فهمیدیم خمپاره خورده بوده به سیم بی سیم و قطع شده بوده. برای همین خبر خودی بودن بالگرد را 

 نشنیده بودیم.

 

 

نوشته بود  یبزرگ روی مقوای بود. خوب و مهربانیشمال بود .جوان  اهلیکی از درجه دارهای سنگر ما 

 سنگر. بالای زده بود را :به نجف اباد خوش امدید.مقوا

  ؟جا زده اینچرا این را ای گفتم 



 ما کاره ای نیستیم.. گفت همه ی کارها دست شما نجف ابادی هاست

 

آن روزها آبادان در محاصره بود. در روزهایی که منطقه بودیم کم کم پیشرفت کردیم تا رسیدیم نزدیک 

عراقی ها. از طرف دیگر هم نیروهای بسیج پیشروی کردند طوری که عراقی ها ترسیدند از طرف 

دست شان نیروهای ما قیچی شوند و جاده را آزاد کردند. عراقی ها هم سرازیر شدند طرف خرمشهر که 

 بود. 

مسیر آبادان که باز شد ما وارد آبادان شدیم و کنار رودخانه بهمن شیر مستقر شدیم. انجا نیروی خمپاره 

بود و من این خمپاره را   120انداز کم داشتند و من را به اجبار به گروه خمپاره اندازها بردند .خمپاره 

 هم از آن یاد گرفتم.نداز بودم و کمی آن چند وقت هم پشتیبان خمپاره ا اموزش ندیده بودم.

 انداختن گلوله تو لوله باید این پوشش را برداری.ست که قبل از ه یپوشش یک خمپاره ها گلوله روی سر

باید حتما خمپاره را شلیک  برش گردانی.نمی توانی دوباره  دیگر از خمپاره جدا کنی هم که پوشش را

 .کنی

 طرف بصره. از گلوله ها را   شلیک کنیم ییبود چند تاو قرار  داشتیم گلوله 25تا    20حدود   یک روز 

وردیم تا بتوانیم پشت سر هم شلیک آسر پوش گلوله ها را در بصره نزدیک ترین مکان دشمن به ما بود.

کنیم وسرعت عمل بالاتری داشته باشیم. کمی که سر لوله را پایین می اوردیم خمپاره مسیر دورتری را 

به شکل درست  د.شلیک خمپاره راتی سر  لوله را بالا می اوردیم  مسیر نزدیک تری را می زمیزد .وق

  .اما به مرور زمان یاد گرفته بودم آموزش ندیده بودم

وقتی گلوله را وارد لوله میکنی باید پای قبضه بنشینی وقبضه را  .شلیک کردیم ار گلوله هاچندتایی از 

و موقع خروج  تش داردآخرج گلوله  هبایستی چون دنبال کنار قبضه . نبایدرا پرت نکند بگیری تا موجش تو

   می سوزاندت.

گوش هایم را گرفتم و نشستم.هر چه صبر . یگ گلوله دیگر انداختم .هشت تایی گلوله مانده بودیا هفت 

 ودلوله که اگر گیر کرده رد بش  به با مشت زدم کردم گلوله شلیک نشد. کمی دیگر صبر کردم اتفاقی نیفتاد.

داشتم سرم را می آوردم  یواش یواش ایستادم ونگاهی به لوله انداختم دیدم گلوله گیر کرده است . .اما نشد

تش وضربه اش به طرفی پرت شدم .از ترس نفسم گرفته آمن از موج  .موقع گلوله شلیک شد کنار که همان

ند چه برسد که از کنار صورتت رد شود.  خیلی ترسیده بودم تا دم را می ترساآبود . پرتاب گلوله خودش 

 چند ساعتی بدنم می لرزید. 

  تا وقتی خرمشهر آزاد شد من در همین واحد بودم. 

 

 

سال شصت دیگر خسته شده بودم و می  یکی دیگر از اتفاقات متفاوت این روزها فرار من از منطقه بود.

. من هم دیگر کلافه ها اصلا خوب نبود و فرمانده مان اجازه نداد خواستم بروم مرخصی. اما اوضاع جبهه

 بودم و به همین دلیل از زیر سیم خاردار فرار کردم. بلیط گرفتم و رفتم نجف آباد. 



م :من چند روزی نیستم امار من ه بودگروهبانی بود اهل کرج بود . بهش گفت ،مسوول سرشماری گردان

 6را داشته باش تا برگردم. گروهبان امار کسانی که ماموریت بودند یا مرخصی رفته بودند را داشت. تا 

و سراغ  شده بود:اکبر کاظمی .روز هفتم سرداری سر صبح گاه حاضر گفته بودندروز بچه ها به  جای من 

است ؟ چند روزی است ندیدمش . همان موقع گروهبان حضور این بچه شیخ کج گرفته بود. گفته بودهمن را 

ماجرا را و سرداری  گفته بودیکی از سربازها جای من حاضر زده بود. و اسم مرا صدا کرده بود وغیاب 

 کرده بود.و بد جور ان سرباز را تنبیه  فهمیده بود

بوشهر.  برگشتمنزده روز بعد از پا هم مندر همان روزهایی که من نبودم تو مجلس بمبگذاری شد و 

 .فرمانده سرداری من را احضار کرد

 گفت : کاظمی جان هشت روز غایبی داشته ای .کجا بودی؟ 

 .ش بکنیدا گفتم :اشتباه کردم بدون مرخصی رفتم . حالم خوب نبود. شما یه کاری

 قاضی درموردت حکم کند.گفت : باید دادگاهی شوی تا 

 . ندید بگیرید گفتم : جناب سروان این دفعه را

  .گزارش دادم .دیگر از دست من خارج است غیبتت راگفت:قبلا 

سرداری غیبت من را گزارش داده بود اما رفتارش با من هیچ فرقی نکرده بود. به همان صمیمیت قبل بود 

 و همانقدر به من احتارم می گذاشت.

م دادگاه نظامی. آنجا قاضی گیر داد که تو بعدها که سربازی ام تمام شد بهم برگه پایان خدمت ندادند و رفت

بلوف هم زد که عکست را نزدیک مجلس  آن روزها فرار کرده بوده ای بروی در بمبگذاری شرکت کنی.

گرفته اند. دیگر اینقدر لابه کردم و گریه کردم که بابام مریض بوده و بخاطر بابام رفته بودم شهرمان، این 

 م تا بالاخره تبرئه شدم و برگه پایان خدمتم را دادند.یک هفته هم از پیشش تکان نخورد
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. هر سربازی پانزده و برگشتیم اردوگاه بوشهر بعد از آزادی خرمشهر کمی فشار از روی ما برداشته شد

مرخصی . البته قبلش هم که جاده آبادان بودیم هم منطقه بود و ده روز هم مرخصی اجباری داشت درروز 

داشتیم ولی چون وسیله نقلیه منظم و مرتبی نبود برای رفت و آمد گاهی از سرش می گذشتیم. خود من 

یکبارش مرخصی گرفته بودم اما بعد که دیدم وسیله ای نیست و باید هی چند کیلومتر چند کیلومتر بروم از 

 ا تو منطقه دید.خیرش گذشتم و ماندن توی منطقه. دو روز بعد از مرخصی ام سرداری من ر

 کاظمی اینجا چکار می کنی؟ مگه مرخصی نیستی؟ -

 حسش نیست جناب سروان. رفت و برگشتش سخت است. ماندم همینجا. -

بیخود. زود از منطقه برو بیرون. تو این پانزده روز اگه اتفاقی تو منطقه برات بیفته کسی مسئولیتش  -

 را به عهده نمی گیره.

رخصی. آن روزها با اینکه غذای مان خوب بود اما لاغر شده بودم. چون خلاصه به زور من را فرستاد م

کنار جاده اصلی بودیم و شرایط منطقه حساس بود. تا ماشین رد می شد یا چیزی تکان می خورد عراقی 

ها  با خمپاره یا با توپ می زدند. تقریبا در یک ترس مداوم زندگی می کردیم. برای همین وقتی برگشتم 

 باورشان نشد منم. انگار من را نمی شناختند.  خانه اول

آن چند روزی که نجف آباد بودم مراسم شیرینی خوران اصغرمان بود. اصغر دوسال از من کوچک تر 

بود اما داشت ازدواج می کرد. با اینکه خیلی به خودم رسیدم اما توی مراسن خیلی از اقوام با دیدن من 

 اه شده بودم و لاغر.هاج و واج مانده بودند. از بس سی

روزهای بعد از آزادی خرمشهر گردان سه قسمت شد. یک قسمت در منطقه جنگی بودند. یک قسمت 

ماهشهر مراقبت می کردند و یک سوم هم تو اردوگاه بوشهر استراحت می کردند. بچه های گردان هم به 

استقرارمان عوض شد. یک مدتی نوبت در این سه منطقه گشت می زدند. بعد از مدتی دوباره منطقه 

 بهمنشیر، یک مدت اروند رورد. بعد خسروآباد.

بهمنشیر محل استقرارمان نزدیک یک جاده بود. دنباله رودخانه ای که به خلیج فارس می ریخت. یک 

 کشتی به گِل نشسته بود که محل استقرار تیم موشک انداز بود. یعنی هر تیمی نوبتش بود می رفت روی

.می خواستیم کمی با مقر موشکی  یفت می داد تا اگر یک هدف هوایی نزدیک شد آماده باشیم.کشتی و ش



مان فاصله داشته باشیم که اگر هواپیماهای عراقی حمله کردند بتوانیم مقر را پوشش دهیم .وقتی هواپیماهای 

 می امدند از روی رودخانه به سمت ما می امدند. عراقی

 در مهاییکی از همسنگر کوپتر های عراقی خیلی به ما نزدیک نمی شدند. هواپیماها وهلیبا این حال 

ما باقایق از توی  بوشهر یک هواپیمای عراقی را با موشک زده بود.به همین خاطر هم ترفیع گرفته بود.

یم برای تو بعد برمی گش کشتی بودیم دربیست وچهار ساعت  .ب رد می شدیم و به کشتی می رسیدیمآ

  استراحت.

 

از کشتی برگشته بودیم تا استراحت کنیم. نزدیک مان یک پدافند دولول هم بود که سال شصت عید شب 

اینجا خیر از سرداری که فرمانده روی خاکریز بود. آنهم بخش دیگری از کار پدافند را پوشش می داد. 

آمد  گروهبانم بخوابم که تو چادر آمدپدافند بود یک گروهبان صباغ زاده هم بود که فرمانده دسته مان بود. 

 از امشب باید دو ساعت هم پشت دو لول شیفت بدهی. کاظمی گفت:

 گفتم: من این توپ ها را آموزش ندیده ام

 اشته باش فقط برو پشت توپ بنشین..گفت :کاری به این چیزها ند

هر  و و بودمکنجکا از بچگی ام تحویل دادند. من ن از ساعت دوازده شب تا دو نیمه شب پست را به م.

 .وچه قابلیت هایی دارد دطور کار میکنچ اینکه  کار میکردم را باید ازش سر در می اوردم. هاشچیزی با

کمی دور خودش تابید  توپنشستم روی صندلی توپ . دسته را تاباندم . .ن شب باران تندی می باریدآ

.خیلی از این کار کیف کردم .چند دور دیگر با دستگاه توپ چرخیدم. صندلی توپ جا بازی خوبی داشت.  

توپ ها معمولا هم چرخ دارند هم جک.  دولول یا چهار لول را باید در زمین مستقر کنی. توپقبضه های 

هایش بالا کشیده می شود  چرختقر می شود وقتی توپ در جای ثابتی مس چرخ ها برای جابجایی است اما

 دسته را تکان دادم تا کاربردش را بدانم .جک در زمین محکم می شود. بعد دیدم کنارم یک دسته است با و

 .لوله توپ دیگر دور خودش نمی چرخیدتوپ گیر کرد. لوله چرخ های دستگاه افتاد پایین و که

اران روی توپ نریزد اما آن شب از آن سایبان هم کاری ه بودند که بیک سایبان برای توپ درست کرد 

یک  نشد.ها را به جای اول برگردانم  چرخه ور رفتم تا ابه دستگ قدرهر ساخته نبود و خیس اب بودم. 

وقتی دید اوضاعتوپ بهم  .شیفت را تحویل بگیرد آمده بودرا شنیدم که  گروهبانموقع به خودم امدم صدای 

 ریخته عصبانی شد.

 گفت: چرا توپ را بهم ریختی؟

 گفتم: منکه بلد نبودم. می خواستم ازش سر دربیاورم که همچین شد.

 گفت: الان به فرمانده گزارش می دهم تا پدرت را دربیاورند که دیگه فضولی نکنی...

ه چه نتوانستم استراحت کنم .دلهره داشتم کمن جوابش را ندادم و پست را تحویل دادم. رفتم تو چادر اما 

باران هم تندتر شده بود وهمه  اتفاقی می افتد. نیم ساعتی که گذشت صدایم زدند .کاظمی بیا روی قبضه.

 نده توپ استوار بود .ال بود.رفتم کنار قبضه توپ .فرمجا گِ 



 چرا توپ را دست کاری کردی ؟ :گفتاستوار

 د. من را شیفت نگذاری دخواستیمی . .کار با این توپ را بلد نیستم ه بودمگفتم : من که گفت

 . گفت : تو نباید توپ را دست کاری میکردی

 گفتم :حالا که کردم .

هم عصبی بودم از اوضاع یکهو از جا در رفتم و افتادم به جانش. من . شروع کرد به فحش دادن استوار

 هرطور می خواهد بشود اما این دیگر به کسی فحش ندهد. زدم از روی تپه انداختمش پایین.

 فت : صبح پدرت را در می اورم .گ

 .گفتم : هر کاری می خواهی بکن

 سکته  کنم. است الانفکر کردم  نگران بودماما خیلی ترسیده بودم .از بس رفتم 

ن دو نفر دیگر را بیاورد. ما اثاث هایمان را برداشتیم و آرا به کشتی ببرد و  صبح قرار بود فرمانده ما

کشتی رسیدیم سفره انداختیم و صبحانه خوردیم .هنوز پای سفره بودیم که سوار قایق  شدیم . وقتی به 

سرداری با قایق به کشتی امد و گفت :وسایلت را جمع کن و بیا.وقتی فرمانده ان دو نفر را به چادر برده 

 بود فهمیده بود که من دیشب با گروهبان صباغ زاده دعوا کرده ام .

 راه افتادیم و کمی که جلو رفتیم سرعت قایق را کم کرد..وبرویمو سرداری هم نشست ر تو قایقنشستم 

 گفت :دیشب با صباغ زاده دعوا کردی ؟ 

 را زدم. من هم او صباغ زاده فحش داد سروان.گفتم :بله جناب 

 .ماجرا را هم برای سرداری تعریف کردم که من را به زور گذاشتند شیفت توپ

 . دادگاهیش کنمگفت : از دست صباغ زاده شکایت کن تا 

 ما با هم اشتی کردیم .سروان.  د جناب هگفتم : نمی خوا

  نداشته فحش بدهد. حقاو گفت :

 گفتم: حالا دیگه از دستش در رفت جناب سروان.

 وفتی من را دید که برگشته ام امد جلو و من را بوسید. استوار منتظرمان بود.رسیدیم  که به چادر

 حلال کن.، گفت : کاظمی جان ببخشید.من دیشب عصبانی شدم نفهمیدم چه گفتم 

 ما بعدها دوباره از آن منطقه برگشتیم بوشهر. ش را قبول کردم و ماجرا تمام شد.من هم عذر خواهی ا

 

یک تصویر دیگر از آن روزها در ذهنم باقی مانده و این روزها خیلی غریب است. همه فکر می کنند 

ی که در جبهه ها بودند همه شان از همان اول اهل نماز و عبادت بودند. ولی سال های اول اصلا اینهای



اینجور نبود. بخصوص بعضی از یگان های ارتش که از قشر معمولی تر مردم بودند نه قشر مذهبی. یک 

و هم سربازها. روز وقتی توی پادگان قرار شد نماز جماعت برگزار بشود. گفتند هم درجه دارها باید بیایند 

دوم میان نماز جماعت یک ماشین با سرعت زیادی وارد پادگان شد و نزدیک سالن نماز جماعت ترمز 

 بدی گرفت. صدای جیغ ترمزش نماز جماعت را بهم ریخت. همه نماز را رها کردند و دویدند کنار پنجره. 

 

شد بیست و چهارماه. سه ماه قبل از پایان سربازی تا قبل از ما هجده ماه بود. اما وقتی جنگ شد سربازی 

سربازی ام قرار شد برویم زندان و آنجا از محیط زندان مراقبت کنیم. زندان نیروی دریایی. پنج تا سرباز 

سپردند به من و شدم پاسبخش شان. مشهدی بودند. چندان به قوانین و برنامه های زندان آشنایی نداشتم اما 

نامه ریزی کردم و هر دو ساعت شیفت هاشان عوض می شد. خودم هم حین برای نگهبانی سربازها بر

شیفت هاشان خیلی بهشا سر می زدم. خیلی بهشان سخت نمی گرفتم. شاید چون در دوره آموزشی خیلی به 

می رفتم سر می زدم می دیدم خوابش برده. بیدارش می  3-2خودمان سخت نگرفته بودند. شب ساعت 

دادم. بندگان خدا اول خیلی می ترسیدند و عذرخواهی می کردند. من اما ازشان قول کردم و بهش تذکر می 

می گرفتم دیگر مراقب باشند و ازشان گذشت می کردم. این شد که خیلی دوستم داشتند. روزی که سربازی 

با چنین  ام تمام شد و می خواستم ازشان جدا شوم بندگان خدا گریه می کردند. شاید این اولین باری بود که

  محبت شدیدی مواجه می شدم. من خیلی به چنین محبت هایی عادت نداشتم.

 

سربازی تمام شد و برگشتم نجف آباد. استاد کاری که پیشش در وپنجره می ساختم گفت بروم مغازه اش 

بایستم کار کنم. سال هایی که گذشت به مرور خیلی به کارم روی خوش نشان داد. حتی وقتی می آمدم 

مرخصی هم می فرستاد دنبالم که بیا بایست این در و پنجره فلانی را تو بساز. پول خوبی هم بهم می داد. 

اما وقتی از سربازی برگشتم انگار خسته بودم. دلم می خواست چند وقتی کمتر کار کنم. پول خوبی پس 

ا می دهند به ما حق انداز کرده بودم. توی دو سال سربازی هم غیر از حقوق معمولی که به سربازه

ماموریت هم داده بودند. من هم که خرج چندانی نداشتم. دلم می خواست دوباره با رفقام برویم کنار اب 

کباب بخوریم. یک ماهی همینطوری گذشت و یک روز با خودم فکر کردم دوسالی هست جنگ شده و ما 

هم که معلوم است حالا حالاها ادامه دارد. اما تمام نشده. اینطور  هر روز منتظر بوده ایم جنگ تمام بشود

من هم که در دوره سربازی و تجربه هایی که این دو سال پیدا کرده ام در کار با موشک انداز و خمپاره 

تجربه های بدی ندارم. خوب است بروم جبهه کمک رزمنده ها بلکه یک قدمی هم ما برداشته باشیم. رفتم 

آموزشی را طی کرده بودم و به آموزش نیاز نداشتم گفتند سه روز دیگر بسیج و ثبت نام کردم. چون دوره 

 بیا ورزشگاه یزدان شهر تا اعزام شوی.

 

 

 

 

 



 

 

 فصل پنجم

 

 

 

. تا ظهر اباد و روستاهای اطرافش هم بودندصبح رفتم ورزشگاه یزدان شهر. آنجا بقیه بچه های نجف 

همه لباس توزیع کنند. من لباس نگرفتم. گفتم لباس های منتظر شدیم همه جمع بشوند و آمار بگیرند و بین 

دوره سربازی ام هست و همانها کافی است. ناهار آبگوشت دادند. برایم جالب بود برای آنهمه آدم که اندازه 

تایی بودیم. حدود ده تا اتوبوس برای  400 -300چندتا هیئت جمع شده بودند آبگوشت پخته بودند. تقریبا 

 ند.بردن مان آمد

بازهم نمی دانستیم به کدام منطقه اعزام می شویم. اما این بار از روی تابلوهای مسیر فهمیدم داریم می  

رویم غرب. احتمالا کردستان. ساعت یازده شب رسیدیم دهلران. هوا سرد. منطقه تاریک. گفتند صدا از 

سرما و سختی مسیرهای دسترسی کسی در نیاید. دهلران منطقه سختی بود برای جنگیدن. همه ارتفاعات و 

 روز دوم عملیات محرم بود. باعث می شد کار در این منطقه سخت شود.

وارد محوطه ای شدیم که اطرافش را سنگر ساخته بودند. تاریکی غلیظی بود که چشم چشم را نمی دید. 

من  را بیدار بودند.کنار همدیگر روی زمین خوابیدیم. از سرما می لرزیدیم. بیشتر بچه ها تا نزدیک صبح 

کمی اطراف را برانداز کردم و از توی یکی از سنگرها یک پتوی بزرگ پیدا کردم. از بس تاریک بود 

نفهیمدم پتو را از روی چیزی برداشتم یا از روی کسی کشیدم. هرچه بود در آن سرما غنیمت خوبی بود. 

 تو را می کشید سمت خودش. تا صبح سی نفری زیر این پتو خوابیدیم. هرکس زورش می رسید پ

از شدت سرما نمی شد بنشینی و غذا بخوری. ایستاده بودیم  صبحانه. خوردیم برایصبح کمی نان و چای 

لشگر امام  تیپ نجف از بعد از صبحانه نیروها را تقسیم کردند. ما نیروی و صبحانه مان دست مان بود.

ارتفاعات . قرار بود برویم یموشنا بشآدر مورد منطقه برایمان توضیح دادند که با منطقه  . بودیمحسین 

.نیروها به چند بخش تقسیم شدند .یک سری از نیروها خمپاره انداز بودند.  290نهرین .می گفتیم قله های 

ن موقعی که اسم آریب.واحد تخ فرستادندچند تا از بچه های نجف اباد  هم با ن راگروهی پیاده نظام بودند.م

  .چی هستمن اصلا نمی دانستم واحد تخریب  خوانده شدواحد تخریب 

بردند.این ارتفاعات تازه از دست دشمن گرفته شده  290برای اموزش تخریب ما را به ارتفاعات قله 

م چطور باید یاد می گرفتی در اصل اموزش ما توی میدان مین بود. بود. های غنیمتی بود.ان جا مرکز مین

  را خنثی کنیم. انواع مین

 برودکه با هر چیزی   استمین گوجه ای مین ضد نفر  بود که یاد گرفتیم . یمین گوجه ای اولین مدل مین

 وگرگ باشد . گ د .حتی اگر حیوانی مثل سومنفجر می ش شروی



تی ان تی  .کارکردهای متفاوتی پیدا می کند ن به کار می رودآمین بسته به مقدار مواد منفجره ای که در  
دیگر .مواد تی  های موجود در مواد منفجره مشخص می کند مین ضد نفر است یا مین ضد تانک یا مدل

پلا ستیکی است. جنس پلاستیک ضد زنگ است و در  شون یک قوطی قرار دارد که روکشران تی د
پدال  ن پدال انفجار بسته می شود .آروی  ر دارد وقرا شچاشنی مین زیرآسیبی نمی بیند. مقابل باران 

با فنری به چاشنی مین وصل می  ودر مرکز مین قرار دارد  سانتیمتر است کهدر دو سانتیمتر مین دو
  زاد می شود و مین منفجر می شود.آشود. وقتی پا روی پدال می گذاریم فنر چاشنی 

.ساختار  ، حتی مین های دریاییمین ضد تانک، رومین ضد خود، مین انواع مختلفی دارد .مین ضد نفر
 تمام مین ها یکی است اما حجم و وزنشان با هم فرق می کند .    

 

 

آنتن تلویزیون داشت قبل از اینکه به دهلران بیایم فقط با مین تلویزیونی اشنا بودم .این مین چند شاخک مثل 

 در مواقع اضطراری منفجر می کردند.   وها می گذاشتند که روی خاکریز

 . چندتایی از نجف ابادبودند از کاشان بیشتر بچه های واحد تخریب حدودا سی نفر در واحد تخریب بودیم .

 یزد. از بودیم وچند نفری هم

که بالای دهلران بود و تازه آزاد شده بود.  290و قرار شد ما برویم قله  شهر دهلران زیر دید دشمن بود

  نجا بچه ها آماده می شدند برای زدن به ارتفاعات دیگر و بیرون آمدن دهلران از زیر اشراف دشمن.آ

زودتر از ما آمده بود دهلران. .اما معمولا با لباس بسیجی بودطلبه بود که  جا با صنعت کار اشنا شدم آن

من با مین  290وی قله مرد خیلی شریف و دوست داشتنی بود. در کار تخریب هم خیلی حرفه ای بود. ر

 هایی آشنا شدم که قبلا ندیده بودم. 

ی بودند که آن اول یک از کوچک دل شان مین گوجه ای بود. مین هایبیشتر مین ها ضد نفر بود. یک م

رزمنده هایی که سید بود رفته بود روی یکی از اینها و شهید شده بود. برای همین بهش مین سیدی هم می 

ر طو لجنگ از همه کشورهای بزرگ دنیا تجهیزات نظامی می گرفتند اما در شروع عراقی ها د گفتند.

جنگ بیشتر تجهیزات شان از شوروی بود. حزب بعث عراق از لحاظ نگاه های ایدئولوژیک و سیاسی به 

فضاهای کمونیستی نزدیک تر بود و به همین دلیل در سال هایی که آمریکا به ارتش شاه اسلحه می فروخت، 

ق اسلحه هایش را از شوروی می خرید. بعدها که بقیه دنیا عزم شان را جزم کردند ایران را نابود کنند عرا

 هم کشورهای کمونیستی و هم کشورهای غربی مثل فرانسه و آمریکا هم به عراق اسلحه فروختند.

. شکل و شمایل مین ضد تانک از مین ضد نفر ساده استمین ضد تانک خیلی بزرگتر از مین ضد نفر  

در  داخلشنستی از  ا.تی ان تی این مین ها را می تو است. لبه های مین ضد نفر پره پره ای استتر 

موزش می آو از روی جلد مین به بچه ها  تی ان تی و چاشنی را در می اوردند ،برای اموزش  ری  .وبیا

 دادند. 

 چاشنی باریکی داشت  چون خیلی حساس بود. شهرت داشتهم مین گوجه ای  بین بچه ها به مین لغزنده 

کار گذاشتن این مین خیلی . وقتی پرتابش می کردی توی مسیر منفجر می شد .جثه اش هم کوچک بودو

  نمی تواند این مین را کار بگذارد. یکسهرسخت است .



که بچه ها رفته بودند روی مین ضد تانک و منفجر شده بود. در حالیکه یا اینکه آن اول ها چند باری شد 

قاعدتا اگر وزن زیر پانصد کیلو برود روی مین ضد تانک نباید منفجر شود. یعنی چاشنی اش وقتی عمل 

می کند که وزن بالای پانصد کیلو برود رویش. بعدها متوجه شدیم عراقی ها زیر چاشنی مین ضد تانک 

می گذاشتند. به همین دلیل وقتی می رفتی روی مین ضد تانک آن مین گوجه ای منفجر می  مین گوجه ای

 ی که رفته بود روی مین پودر می شد.آن فرد.شد و چاشنی مین ضد تانک هم عمل می کرد

این باعث  .یا گل ولجن می گرفت یا باد شن های رملی را جا به جا می کرد . خاک منطقه دستخورده بود  

یا مین ها کاملا در خاک پنهان شوند یا از خاک بیرون بیایند .اگر در اثر باد مین ها بیرون بود که می شد 

خنثی کردنش کاری نداشت .یعنی باید روی خط مین ها جلو می رفتی .ولی اگر مین ها در خاک پنهان 

ی بود. وقتی مسیر مین میشد با سر نیزه و دست به ارامی باید مین ها را پیدا می کردیم که کار خیلی سخت

مین را معمولا زیکزاکی کار می گذاشتند تا حرکت درون میدان  گذاری مشخص میشد کار راحت تر بود.

مین اول را رد کردی به مین دوم گیر کنی.  برای خنثی کردن مین  رمین غیر ممکن باشد. طوری که اگ

 حدود جای مین را می توانستیم حدس بزنیم .  

 هست که با باز شدنش چاشنی  یک زیر هر مینی را بازمی کردیم . وقتی مین را پیدا می کردیم چاشنی اش 

یند متوجه شوند مین خنثی آمین خنثی می شود . چاشنی را می گذاشتیم کنار مین تا بچه های بعدی که می 

 شده است. 

 

ی همین لوازم عراقی ها زیاد به چشم می .برا تازه افتاده بود دست بچه های خودمانمنطقه ای که بودیم 

خیلی سرد بود . من چراغ های خوراک پزی عراقی ها را جمع کرده  اخورد . شب ها در ارتفاعات هو

گفتم: اگر خواستید من چراغ ها را تعمیر میکنم تا قابل استفاده  که فرمانده مان بود به صنعت کار بودم.

فتیله های چراغ ها را جا به جا می کردم .اثاث های چراغ  . یک چادر زدم و شدم مکانیک چراغ ود.بش

. بعضی از چراغ ها خرد شده بودند ودیگر قابل  ودجای هم میگذاشتم تا چراغ قابل استفاده بشرا ب ها

اوراقشان می کردم  و وسایلشان را به چراغ های دیگر می بستم .برای چادر های بچه ها  .استفاده نبودند

همیشه مشغول ویک لحظه بی کار نبودم  پزی درست می کردم هم چراغ گرمایشی . هم چراغ خوراک

 بودم .  یک کاری 

مین  در منطقه دهلران. عراقی ها  کندقبل از هر عملیاتی باید گروه تخریب منطقه عملیات را پاک سازی   

ن جلوی خط ااشهخاکریزداشتند که توی بشکه های بیست لیتری ریخته بودند . بشکه ها را روی  م همناپال

که بود  مه ها پر از  مود شیمیایی ناپالکمنفجر کنند. این بش مان گذاشته بودند که موقع حمله اپدافندی ش

این مواد بهت  می چسبید توی گوشتت فرو می رفت و طوری  راگ می پاشید به نیروها. وقتی منفجر می شد

خاموش نمی شد  هم با هیچ چیزی ناپالمدرد خیلی بدی داشت .  می سوزاند که انگار استخوانت سوخته .

مد آاتش نداشت اما دود کمی از ان بیرون می  .ارتفاعات یکی از تکه های این بشکه ها را پیدا کردیم در.

وقتی یعنی  تش گرفت .آن را شکستم آوقتی  از زیر خاک دراوردیمش که فردا ..رویش خاک ریختیم

 من می رسید گوشت من را می خورد.  بدناین تکه به  رتش می گرفت .اگاکسیژن بهش می رسید ا

 .ردکه در لولایی چوبی دا یک قوطی مستطیل نازک  به نام مین تله ای . داشتیمیک مدل دیگر مین هم  

می گذارند توی . چاشنی را  که داخلش پر شده از تی ان تی دوبه صورت لولایی باز می ش قوطیدر این 



در به چاشنی  ردوقتی کسی پایش را روی این مین می گذا . می کنندبه در مین وصل  ش راسر کوی جعبه

 .رد ومین منفجر می شودفشار می او

هم توی زمین کار می  قاطیهمه ی این مین ها را  .ن هم مثل گوشت کوب های خانگی بودیک مدل می 

وزمین  ودر میبردند که نیرو از زمین رد نشهمه ی این ها را به کا یک مین . یمثلا هر دومتر گذاشتند .

سیم  اول باید میدان مینواحد تخریب برای پاکسازی . .اول میدان مین هم سیم خاردار می کشیدند شودگیر 

 خاردارها را می برید.

ی بود. البته دو تا مثل قوطی شیر خشک یک لیتر می گفتند . یمدل مین دیگر بود که بهش مین والمر کی

یکی از قوطی ها مواد چاشنی داشت ودرون قوطی دیگر  روی هم سوار شده بود .ی لیترقوطی یک 

. وقتی پایت  به سیمی که از نوع تله ای بود یعنی سیم داشتساچمه جا سازی شده بود. این مین 1600

اول چاشنی منفجر می شد و قوطی دوم را  .دند می خورد دو انفجار رخ می دادتوی زمین کار گذاشته بو

منفجر می شد . تمام ساچمه ها با انفجار دوم به  یمتریسانت 80بعد در ارتفاع  بالا و می داد از قوطی اول

ن را اخیلی از بچه های تخریب پاها ش .پاهای بچه ها را  متلاشی  میکرد طوری که .اطراف پرت می شد

معمولا مین ضد نفر و  منمی کرد .  این ساچمه ها پاها را آش و لاش این ساچمه ها از دست دادند . با

 ضد تانک کار می گذاشتیم . 

 

عملیات ها  موقع. یکی دیگر از وظایف واحد تخریب از کار انداختن موانع بود  غیر از خنثی کردن مین

واحد تخریب و می خورند بر موانعیبه  گاهی حین انتقال نیروها را از جایی به جای دیگر انتقال می دهند .

مثل سیم خاردارهایی یا تیغه های فلزی یا خورشیدی هایی که جلوی خاکریز   کندن معبر ها را بازباید ای

ها را باز کنی خاردار با دست سیم اگر بخواهی و سیم خاردار کار می گذاشتند تا مزاحم حرکت نیرو شود.

.اژدر یک قبضه ار پی  برای باز کردن سیم خاردار ها از اژدر استفاده می کردیم. ما دزمان زیادی می بر

جی بود شبیه موشک سهند .البته کمی از موشک سهند کوچکتر بود .اژدر را در دل سیم خاردارها منفجر 

البته روزهای اول جنگ از این  .می کردیم. حدودا چهار متر سیم خاردار پاره می شد ومعبر باز می شد

م. حتی روزهای اولی که جاده ماهشهر بودیم یک خبرها نبود و باید با سیم چین سیم خاردارها را می چیدی

وقتی به بسیجی هایی که از نجف آباد می آمدند نزدیک بودیم. گاهی می رفتیم پیش شان و گپ می زدیم. 

هایی بود که بنی صدر به بچه های سپاه و بسیج اسلحه نمی داد. برای مان تعریف می کردند که گاهی وزر

 ز آنجا اسلحه می آورند برای جنگیدن فرداشان.شب ها می زنند به خط دشمن و ا

 منطقه پر از جنازه های عراقی ها بود. یکی دوشب از عملیات گذشته بود. رسیدیم 290وقتی به  قله های 

تا جنازه های گودال می کندیم وقت هایی که فرصت داشتیم  می آمدند به هوای خ.ردن جنازه ها. هاشب 

اما بیشتر وقت مان به خنثی کردن مین ها می گذشت. بعد مین ها را جمع می کردیم  دفن کنیم. عراقی را

 و با کامیون می فرستادیم شان انبار مهمات. 

میدان مین خیلی بزرگی جلوی روی مان بود. محل زندگی مان هم تو چادر بود. یک خط عقب تر از خط 

 یک کمی هم تنبلی می کردیم. ا برویم توی سنگرلازم نبود حتم .خطر کمتر تهدیدمان می کرد و مقدم بودیم

 البته یک گروه دیگر هم برای خودشان سنگر ساخته بودند.



گفتم : من بنا می  و قبول کردند بقیهبچه ها بیایید امروز سنگر بسازیم .  گفتم:یک روز که بیکار بودیم 

گونی ها را خاک  تند تندید تا من سنگر بسازم . بچه ها هشما گونی هارا از خاک پر کنید و به من بد، شوم

فکر و را روی هم می چیدم. اولین باری بود که سنگر می ساختم  گونی هامی کردند و می اوردند. من هم 

دادیم . یک طرفش را هم در گذاشتیم .  رمی کردم راحت است . مساحتش را دو متر در دو مترو نیم قرا

متر بالا اوردیم. وقتی که تمام شد خیلی از کارمان ذوق کردیم . چراغ فانوسی 2یا  180ارتفاع دیوار را تا 

اوردیم و اطراف سنگر روشن کردیم . دلمان می خواست سنگرمان را به فرمانده مان نشان دهیم . قرار 

 گذاشتیم فردا اقای صنعت کار فرمانده مان را برای شام دعوت کنیم تا سنگرمان را ببیند.

که از عراقی ها گرفته بودیم و تعمیر کرده بودیم  را چیز را برای فردا اماده کردیم . چراغ هاییهمه 

. صنعت کار  به نظر می رسیدباشد . همه چیز خیلی خوب  تریاوردیم و اطراف سنگر چیدیم تا نور زیاد

من  می کرد .صحبت  داشت یک چایی خوردیم . صنعت کار وکه امد همه توی سنگر اطرافش حلقه زدیم 

هنوز ذوق سنگرمان را داشتم و چشمم داشت همه جایش را بررسی می کرد. بین صحبت های صنعت کار 

حس کردم دیوار سنگر دارد حرکت می کند. آمدم حرف بزنم که وقت نشد و گونی ها یکهو خراب شد 

همه داد می  دید.. خاک همه جا را گرفت. چراغ ها خاموش شده بودند و چشم ،چشم را نمی روی سرمان

از سنگر خراب شده بیرون امدیم و همدیگر را پیدا  کورمال کورمال.  ندزدند و همدیگر را صدا می زد

 را گشتیم تا پیدایش کردیم.کردیم . همه امده بودند غیر از موسوی . صدایش کردیم و دنبال صدای ضعیفش 

سرعت گونی ها را  ان قدر گونی رویش افتاده بود که نمی توانست تکان بخورد . نزدیک خفه شدن بود. با

کنار زدیم تا موسوی را پیدا کردیم .  حالش که جا امد خیلی من را اذیت کردند. سربه سرم می گذاشتند و 

 می گفتند :چه بنایی داشتیم . حرف نداشت .

بوده است . فهمیدم که  سوال کردم تا بفهمم مشکل کارم کجا ساختش خیلیو اصول  در مورد سنگر هابعد

بین فاصله  یعنی دیوار را هر چها سانت یک چرز می دهند تا گونی ها روی هم غلط نخورد و مهار شود.

دیگر حرکت نکند.سنگر دوم را که  به طول که گونی ها یکی به عرض می گذاشتند یکی گونی ها را های

  اختیم خوب شد . محکم مثل تمام سنگرهای دیگر.با بچه ها س

 

با اینکه خط پشتیبانی بودیم و خطر کمتری تهدیدمان می کرد اما بعضی از بچه هامان زیادی بی خیال 

بودند. بعضی هاشان حتی شب ها با پیژامه و زیرپوش می خوابیدند. بهشان می گفتم برادر من سروان  ما 

می  ا زیرشلواری و زیرپوش می نشینید تو سنگر؟ می گفتند سخت نگیر.شب با پوتین می خوابید شما ب

گفتم آخه باید با خانه مان یک فرقی بکند؟ می گفتند نه خیلی هم فرقی نمی کند. اینجا هم مثل خانه مان 

 است.

یکی از بچه های تخریب مهدی رحیمی بود. از بچه های فعال دوران انقلاب بود که دست راستش موقع  

کردن کوکتل مولوتف آسیب دیده بود. اما با این حال تیربار را روی دست می گرفت شلیک می  درست

کرد. آنقدر محکم بود که حتی به عقب هم خم نمی شد. برای همین شجاعت و دلاوری هاش من خیلی 

ه ها دوستش داشتم. یک بار هم با کمک صنعت کار همه مان را غافلگیر کرد. شب نشسته بودیم با بقیه بچ

به گپ و گفت و وقت گذرانی. من هرازگاهی از دریچه چادر یک نگاه به بیرون می کردم. احساس کردم 

رفت و آمدهای مشکوکی بیرون از چادر در جریان است. یک تعدادی داشتند در محوطه راه می رفتند. 

و چادرها یا سنگرهای گاهی می نشستند یا خم می شدند یک کاری می کردند. قاعدتا آن وقت شب همه باید ت



شان می بودند پس اینها کی اند؟ یک حسی بهم می گفت امشب یک خبر تازه ای می شود. ساعت یازده 

شب اتفاقی که منتظرش بودم رخ داد. یکهو چند تا نارنجک یا مینی که بهم تله شده بود منفجر شد و سر 

هاشان را برداشته بودند اما نمی دانستند  وصدای تیراندازی گوش مان را کر کرد. بچه ها ترسیدند. اسلحه

از چادر و سنگرشان دویدند بیرون و زدند به تاریکی شب که فرار باید به کجا تیراندازی کنند. چندتایی 

کنند. یک نفر داد می زد عراقی ها حمله کردند. یکی می گفت بخواب. یکی دیگه داد می زد بیا بیرون. 

د تو سنگرتان. کمی بعد که سروصدا آرام شد مهدی رحیمی با هماهنگی یکی دیگه فریاد می کشید برگردی

صنعتکار خشم شب طراحی کرده بودند. آن وقت ها بچه ها چندان به یک چنین کارهایی عادت نداشتند. 

مهدی رحیمی و صنعتکار می گفتند رزمنده نباید بی خیال باشد. باید همیشه هوشیار باشد و حتی موقع 

 ش باید بیدار باشد. خواب هم یک گوش

با این حال ما بازهم بازیگوشی و شیطنت های مان را داشتیم. بخصوص گروه ما که پنج تایی جوان پر 

شر و شور بودیم. من و عباس زکریا همسن بودیم و یکجورهایی جلودارشان محسوب می شدیم. تقی جراح 

یک روز رفتیم میدان مین و پنجاه  و عظیما و اطهری کوچک تر بودند و چشم شان به کارهای ما بود.

تایی مین ضد تانک و ضد خودرو جمع کردیم. میدان مین یکجورهایی بین چادرهای ما بود و خط اول. 

یعنی از هر دو جا فاصله زیادی داشت. مین های بزرگ ضد تانک را جمع کردیم و کوه کردیم روی 

شنهاد دادم آقا بیایید همه این مین ها را با همدیگر همدیگر. نمی دانستیم با این همه مین چکار کنیم. من پی

 منفجر کنیم. فکر کنم خیلی با حال باشد.

تا آن موقع انفجار یکی یا دوتا مین را دیده بویدم اما این همه مین را نه. بچه ها از پیشنهاد من خوششان 

صل کردیم. رفتیم پشت تپه ای آمد. یکی از مین های تله ای را گذاشتیم زیرکوه مین ها و سیم را به آن مت

هر چه سیم را کشیدیم اما جنس زمین رملی و شنی بود . که حدود پانزده متری با کوه مین فاصله داشت. 

متوجه شدم مین عمل نکرده . دوباره سیم  صبر کردیم اتفاقی نیفتاد . برگشتم کنار مین ها و نگاهی انداختم .

و یکهو انگار زمین زیرپای مان  سیم را کشیدم  .پشت تپه  برگشتم وصل کردم و دیگر را به یک مین

 لرزید. موجی از شن و رمل از روی مان رد شد. انگار که طوفانی مهیب ما را درهم پیچیده باشد. 

و به سختی می  ها شن مدفون شده بودیم زیر خروارصدا انقدر زیاد بود که تا مدتی چیزی نمی شنیدم . 

گیج و منگ خودمان را از زیر رمل ها بیرون کشیدیم . مبهوت  یبا حالت و ه سختی. بتوانستیم تکان بخوریم

 به هم نگاه کردیم . انگار نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده است . 

 چنینمد . زیر مین ها یک گودال سه متری درست شده بود .باورمان نمی شد آکمی نشستیم تا حالمان جا 

مدتی که گذشت وفقی معاون صنعت کار با یک  جا را گرفته بود. گرد و خاک همه دهد.بانفجاری رخ 

 . هاج و واج نگاهمان کرد.  خودش را رساند به جایی که نشسته بودیمموتور هوندا 

 گفت :چه اتفاقی افتاده؟ 

 گفتیم : چند تا مین منفجر شد .

 گفت :چند تا ؟  

 گفتم : دو سه تا .

 ؟گفت : خودش خود به خود منفجر شد 



 من کردم و گفتم: نه می خواستیم ببینیم چند تا مین منفجر کنیم چی میشه. من 

 ؟ است مین تا گفت:این انفجار مال سه 

 چیزی نگفتیم.

 برگردید به چادر هایتان . حسابتان را می رسم .  گفت: 

نگران بودیم  پایین.. انگار از کوه افتاده بودیم را که امده بودیم برگشتیم . خیلی خسته بودیم یما تمام مسیر

 چه اتفاقی بیفتد .  استکه قرار

را چه بدهیم  شنمی دانستیم باید جواب .بود . همه ازش حساب می بردند مقتدریدم با ابهت و آصنعت کار 

با عصبانیت نگاهی به ما  همه یک گوشه ای نشسته بودیم تا ببینیم چه می شود. صنعت کار امد. در چادر

 صدا زد.و راننده اش را  کرد

 د.رماندهی اعدامشان کنپیش احمد کاظمی تا همان جا در سنگر ف ببر گفت : این پنج نفر را 

. به خدا.ببخشید تو را واشتباه کردیم ،به التماس و خواهش که غلط کردیم افتادیم ما مثل فنر از جا پریدیم و 

می امد و اصرار که زودتر کوتاه ن یواز این حرف ها . صنعت کار هم هیچ جور ودتکرار نمیش ردیگ

نعت کار التماس می کرد ببخشیدشان، راننده ماشین هم طرف ما شده بود و به ص سوارشان کنید ببریدشان.

 گی کردند.اشتباه کردند، بچ

 صنعت کار گفت : میدان جنگ که جای این اشتباهات نیست . باید اعدام شوند تا درسی برای بقیه شود. 

بی احتیاطی نمی  را کرد . ماهم مرتب عذرخواهی میکردیم و قول می دادیم دیگراننده خیلی وساطت مار

البته بعدها که بیشتر در منطقه ماندیم و با  به چادر هایمان. برگشتیم بالاخره فرمانده کوتاه امد و ما کنیم.

ر مثل آدم تجربه تر شدیم فهمیدیم همه این بلوف های صنعت کار یک بازی بوده برای ترساندن ما که دیگ

 رفتار کنیم.
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بودیم و بعد منتقل شدیم فکه. بچه های تخریب در یک دره مستقر شدند. اول پانزده نفر  290یک ماهی قله 

بودیم ولی به مرور و هر روز چند نفر جدید بهمان اضافه شدند. آخری ها شده بودیم نود نفر. اطراف دره 

جلو تر از ما نیروهای  و کم سن و سال. پیرمردهاشان من و زکریا بودیم. چادر زده بودیم. همه جوان

 اطلاعات بودند. چهار کیلومتری که از این منطقه جلوتر می رفتیم خط پدافندی عراقی ها بود.

روزها زمان زیادی را باید می دویدیم. آنقدری که نفس مان بند  قرار بود ما در ان منطقه اموزش ببینیم . 

. من بدن آماده تری داشتم و گاهی همراه با زکریا می شدیم مسئول دواندن بچه ها. کلاس قرآن و می آمد

 عقاید و اخلاق هم داشتیم. 

 می خواهد. گوارگهتقی جراح ورزشکار بود. باستانی کار می کرد. گیر داده بود دلم 

گوارگه زدن. اگر اینجا اکبر من خانه که بودم هر روز ورزش می کردم. این بدن عادت کرده به  -

 ورزش نکنم مریض می شوم. باید از یک جایی یک جفت گوراگه پیدا کنیم.

این شد که یک روز با تقی از منطقه زدیم بیرون. مکافاتی هم داشتیم. به این راحتی که نمی گذارند بروی 

ا نپرسد کجا می شهر. با ماشین های تدارکات هی خط به خط آمدیم عقب که کسی جلوی مان را نگیرد ی

رویم. منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی بود و شلوغ بود. جاده ها مرتب ماشین می رفت و برمی گشت. تو 

دزفول یک تاکسی گرفتیم و کلی از شهر را گشت زدیم تا لوازم ورزش باستانی پیدا کنیم. راننده خیلی ساده 

بدهد حرف زدن. حالا ما هرچه منکر می  شروع کرد درباره عملیات بزرگی که ایران می خواهد انجام

شویم او اصرار دارد که چرا قرار است عملیات بزرگی شود. با تقی هاج و واج ماندیم که چقدر راحت 

هفته بعدش هم عملیات شد و معلوم بود اخبار  چند دارد اخبار نظامی زبان به زبان می چرخد. جالب اینکه 

 عملیات خیلی زودتر منتشر شده.

 ت گوارگه بزرگ پیدا کردیم و خریدیم. هر کدامش را گذاشتیم تو یک گونی که خیلی به چشم نیاید.یک جف

بعد همانطور مثل صبح ماشین به ماشین و خط به خط برگشتیم فکه. یک صبح تا شب طول کشید اما 

 توانستیم یک جفت وسیله ورزشی جور کنیم.

م و رفتیم یک تکه زمین صافی که کنار اردوگاه مان صبح روز بعد من و تقی موقع کلاس عقیدتی جیم زدی

بود. تقی گوارگه ها را برداشت و شروع کرد به چرخاندن دور شانه ها. اما چند دقیقه بیشتر نتوانست 

 بچرخاند.

 گفت اینطوری نمی شود اکبر. ضرب می خواهد. باید هم برام ضرب بزنی و هم بخوانی. 

 یک ورزش می خواهی بکنی کلا من را از زندگی انداخته ای.  گفتم به سلامتی. دیگر کاری نداری؟

اینها را خندان خندان گفتم و رفتم طرف چجادرها. چند دقیقه بعد که با یک قابلمه برگشتم تقی دیگر از 

 خوشحالی روی پا بند نبود.

 گفت دمت گرم اکبر. ببینم چکار می کنی.



یادم بود را خواندم. روز اول هر دوی مان خیلی زود  می زدم روی قابلمه و چندتایی شعر که از زوخانه

اما روزهای بعدی زمان بیشتری ورزش کردیم . طوری شد که تقی بیست دقیقه کامل میل می خسته شدیم. 

سرحال شد و شلوغ. همان روز اول هم خیلی از حال و هوایش عوض شد. ورزش تقی که شروع شدزد .

 من تشکر کرد.

کم کم بچه ها خبردار  مان .به جای کلاس می رفتیم زورخانه. امه ی صبح هایشد برنورزش من و تقی 

و بساط  . خیلی هم کیف می کردندی مابچه ها به جای کلاس می امدند تماشا خیلی ازشدند. چند روز بعد 

  شوخی و خنده هم براه بود.

 زمین ورزش.مان امد کنار ه یک روز موقع ورزش فرماند

 :اکبر می بینم کنار کار ما دکان باز کرده ای . کلاس های ما را بهم ریخته ای . گفت

 گفتم : چه کار کنیم فرمانده . کار دیگری بلد نیستیم. 

 

 آن روزها نمی دانستم واحد صد و ده چیست. . صد و ده بروم که به واحدبعد اسم من را خواندند  چند روز

من به عنوان تخریپ چی وارد واحد  حد اطلاعات عملیات است.وا 110پرس و جو کردم فهمیدم واحد 

چندتایی دیگر از بچه های تخریب هم در واحد صد و ده بودند. موم ساز از همه ما قدیمی تر شدم.  110

در واقع ما باید به بچه های اطلاعات کمک می کردیم  بود و روز بعدش عباس زکریا هم بهمان اضافه شد.

سایی. چون بچه های اطلاعات باید شب ها از فاصله بین دو خط ایران و عراق رد می بتوانند بروند شنا

شدند و گاهی حتی از خط عراق هم رد می شدند تا برسند به خط دوم و سوم شان و عمق خط دشمن را هم 

د شناساسس کنند. طبیعی است که در مسیرشان انواع و اقسام موانعی مثل میدان مین و سیم خاردار هم بو

که ما باید آن موانع را از جلوی پای شان برمی داشتیم. یعنی از توی میدان مین یک معبر باریکی باز می 

کردیم برای شان یا از میان سیم خاردارها مسیر باریکی باز می کردیم تا از آنجا رد شوند و برسند به خط 

توجه تغییر در این موانع نشود. وگرنه عراق. تازه جوری هم باید این موانع را برمی داشتیم که دشمن هم م

متوجه می شد در حال شناسایی هستیم و احتمال حمله وجود دارد. بنابراین یا خطوطش را تقویت می کرد 

 یا نظمش را تغییر می داد.

ما خط پدافندی بودیم و در جنگل های عمقر مستقر بودیم.اسمش  البته کویر بود. قرار بود کار کنیمجایی که 

منطقه بود . پر از  سرسبزبود اما با جنگل های شمال خیلی فرق داشت . جنگل عمقر تنها فضای جنگل 

بوته ای بود در دل کویر. ایران می  در واقع فاصله بین ما و عراقی ها یک جنگلبوته و گیاه گزنه . 

خود را در پناه این خواست عملیات والفجر مقدماتی را انجام دهد. برای همین قرارگاه و بنه های تدارکاتی 

معمولا  درختان و بوته های بزرگ گزنه قرار داده بود. حدود سیزده کیلومتر با عراقی ها فاصله داشتیم.

گرم بود و شب ها خنک . بچه هم روز ها طبیعی است که  . بیکار بودیممان شب ها بود و روزها  کارهای

به همین دلیل دلم بهانه های جورواجور .  ب یخ نمی خوردمآمن  ولیها مرتب اب یخ درست می کردند 

کتری و یک  به یکی از راننده های تدارکات گفتم : یک .برای انجام دادن . کاری هم نداشتیم می گرفت

.روزها کارم این شده بود که بوته جمع کنم و اتش درست کنم . چای اتیشی درست قوری برای ما جور کن 

می کردم و به بچه ها می دادم .دور هم می نشستیم چای می خوردیم و کتاب می خواندیم و حرف می 

 زدیم. از وقتی چایی درست می کردم بچه ها کمتر اب یخ می خوردند. 



از روی ستاره ها شمال و  وومساز با قطب نما را خوب بلد بود . مبودم موم ساز همراه شب ها معمولا 

می  یکار اطلاعات در واحد صد و دهاز بچه های تخریب بود اما  با اینکهجنوب را خوب تشخیص می داد. 

 کرد .

 

تا با منطقه اشنا شویم .اگر هم با سیم خاردار و مین مواجه می  شب ها می بردندمان جاهای مختلف منطقه

می خواستند برای عملیات نیرو جابه جا کنند برای همین  فرماندهانشدیم منطقه را پاکسازی می کردیم .

کیلومتر باهم راه می رفتیم  13هر شب بعد از غروب افتاب حدود باید کاملا به منطقه مسلط می شدند. 

گشتیم. زمین هم رمل بود و حرکت توی رمل سخت بود. ما چند گروه بودیم و هر گروه  وتاصبح برمی

مسوول شناسایی یک منطقه بود . هر شب آن مسیر را به سمت دشمن می رفتیم و برمی گشتیم تا کاملا با 

  منطقه دشمن اشنا شویم .

گرای  رویموم ساز قطب نما را سه کیلومتر که حرکت کردیم که با موم ساز رفته بودیم شناسایی یک شب 

تا پنج کیلو متر روی این گرا حرکت کردیم. موم ساز تازه قطب نما را تنظیم  . بعدتنظیم کرد 135مثلا 

جواب نداد. دوباره ،کرده بود.کمی که حرکت کردیم هر چه دقیق شدم مومساز را ندیدم . صدایش زدم 

نگران بودم نکند مسیرش را عوض کرده باشد  ار کنم.کز جواب نداد. نمی دانستم باید چصدایش زدم . با

 در همین حین صدایش امد . و من نفهمیده باشم. 

 راه بیا .؟قدر حرف می زنی گفت :چ

 گفتم : نمی بینمت . 

 گفت :مستقیم بیا من تو را میبینم .

 گفتم : کجا می روی ؟من این جا را نمی شناسم .  

 گفت:کاری نداشته باش دنبال من بیا.

 گفتم : نمی شود که کاری نداشته باشم .باید بدانم کجا می روم.

گفت : می خواهم وارد خط پدافندی دشمن شوم. قدم شمار می روم تا مسیر راگم نکنم .اگر سر شماره مسیر 

دنبالم بیا . هیچ حرفی هم نزن ، فقط را کج نکنم گرفتار می شویم.  تو سوال می کنی حواسم پرت می شود

 حواست به من باشد.هر موقع که ایستادم اگر سوالی داشتی بپرس.. همه ی 

 و پشت سرش حرکت کردم . بودحرکت کرد  من هم همه ی حواسم به موم ساز  این بار که

 .شب اول که وارد خط پدافندی دشمن شدیم یک جایی موم ساز ایستاد

 جلوتر بروم . از جایت تکان نخور تا من بیام. کمیهمین جا بمان تا من  وگفت:ت 

عراقی ها را شناسایی کند . ساعت یازده بود .حدود سی چهل متری باید می رفت تا  خطموم ساز رفت تا 

 به خاکریز عراقی ها می رسید. چند  ساعتی من را تنها گذاشت و رفت . 

 وقتی امد پرسیدم :کارت تمام شد ؟ چیزی بود . 



 زی را که باید می فهمیدم ،فهمیدم .ن چیآگفت : 

درباره مسائل خیلی کم توضیح می داد مگر موم ساز ادم تحصیل کرده ای بود . خیلی هم کم حرف بود .  

بچه های واحد معمولا یک شب در میان می رفتند اما  . از همه بیشتر کار می کرد. اینکه ضروری باشد

گاهی شده بود کل  حواسش به همه جا بود. وو ریز بین بود  او هر شب به شناسایی می رفت . خیلی  دقیق

فقط از کجا باید برویم و به کجا برسیم .من اما مثل  شب را با هم راه رفته بودیم اما با من حرف نزده بود.

ایی خیالم هاو نبودم در طول مسیر حواسم جاهای مختلفی می رفت . یعنی چون با موم ساز بودم یک جور

حرف ذکر می گفتم. با خدا یا  واسم به ماه و ستاره ها می رفت . باخودم صلوات می فرستادمراحت بود. ح

 اما از موم ساز چشم برنمی داشتم.     می زدم

 

تقریبا هیچ وقت خطری  هشت باری که شناسایی رفتم یک مورد هم با سیم خاردار و مین مواجه نشدم .

شناسایی با  موقعا از بچه ها شنیدم ان ها هبعدولی  بود. منطقه از این لحاظ پاک جدی تهدیدمان نکرد.

یعنی همان طور که ما شناسایی می رفتیم  عراقی هایی که وارد منطقه ما شده بودند مواجه شده بودند.

 نیروهای انان هم برای شناسایی وارد منطقه ما می شدند.

تیپ نجف مرکز عملیات  اباد بود.یک محور کامل دست بچه های نجف  بچه ها گروه شدند. شب عملیات

 یک طرف هم دست لشگر امام حسین بود.   وبود 

ن طناب حمل می کنند. آ با که روی کمر قرار می گیردکوله پشتی  هست شبیه یک سری توپ های قرقره

تا اگر رسیدیم به میدان مین و معبر باز کردیم نیروها از  بچه های تخریب این قرقره را حمل می کردند

ار طناب حرکت کنند و از معبر خارج نشوند. وگرنه با یکی دو قدم انحراف وسط میدان مین سردرمی کن

آوردند. موم ساز جلو بود و من با یکی از همین قرقره هایی که انداخته بودم روی کمر پشت سرش می 

زیادی از مسیر را بخش  و بعداز آنها هم نیروهای پیاده. هم پشت سر من بودندنیروهای تخریبرفتم. بقیه 

 رفته بودیم که دیدیم درگیری شروع شد. صدای تیراندازی از خیلی جلوتر از ما بلند بود.

بین راه بیسیم زدند که محور شما لو رفته و برگردید محور شماره سه . من پشت موم ساز حرکت می کردم 

یک عده از بچه ها حواسشان   . وقتی برگشتیم محور شماره سه دیدیمیک لحظه چشم ازش بر نمی داشتم و

 و مسیر را گم کرده بودند.  هپرت شده بود

نسته بودند محور را باز کنند. عراقی ها دو تا کانال بزرگ ابچه ها نتومحور شماره سه هنوز قفل بود و 

بود . شیب کانال ها زیاد بود. موم ساز مرتب  . ته کانال کامل لجنب انداخته بودندآو تهش را  کنده بودند

عراقی ها توپ های چهار  با بی سیم در تماس بود . بهش گفته بودند برو به منطقه ای که درگیری هست .

زمین پر بود از  لول گذاشته بودند سر خاکریزشون و بچه ها را درو می کردند. حتما عملیات لو رفته بود.

ی بودند و بعضی ها شهید. بعضی شان به خود می پیچیدند و بعضی ساکت بدن های بچه ها. بعضی زخم

و خاموش بودند. غیر از سر وصدای تیراندازی و انفجار یک صدای دیگر هم گاهی به گوش می رسید. 

ته کانال هم چندتایی جنازه افتاده بود. شاید بعضی شان زخمی بودند و تلاش می  صدای ناله  مجروحین. 

     ال بیایند بالا که نمی شد.کردند از کان



از  و ما توانستیم زر پر کرده بودندورسیدیم بچه های جهاد سازندگی یکی دوتا کانال ها را با بلد ماوقتی 

سیم خاردار ها هم از ده سانت  دیدیم بچه ها پشت سیم خاردارهای میدان مین گیر کرده اند. .یموکانال رد ش

 تر ونیم ارتفاع داشت. بالای زمین شروع می شد وتا دو م

گردان مقداد عملا زمین گیر شده بود پشت میدان مین و سیم خاردار. من و موم ساز خودمان را رساندین 

کنار سیم خاردارها. باید زودتر کاری می کردیم راه باز شود. شرایط اصلا مناسب نبود و از همه طرف 

ری داشتیم و نه خاکریزی. جلو بسته بود و عقب هم داشتند بچه های پیاده بی سرپناه را می زدند. نه سنگ

که نمی خواستیم برگردیم. من و مومساز موانع را بررسی کردیم. زیاد بودند. تقریبا تا به حال چنین شکلی 

 از موانع را ندیده بودیم.

ر چند ردیف سیم خاردار پشت سر هم ردیف به ردیف گشیده شده بودند. بین سیم خاردارها راهم مین کا

گذاشته بودند. همه جور مینی هم بود. از والمری گرفته تا گوجه ای و مین ضد تانک. بدترش مین هایی 

بود که به سیم خاردار تله کرده بودند. یعنی وقتی سیم خاردار کشیده می شد سیم تله هم کشیده می شد و 

 مین ها منفجر می شد.

د این مین ها را چطور ان جا بسته بودند. طوری مین م نبوکردیم .معلوهاج و واج به سیم خاردارها نگاه 

د از این عها را داخل سیم خاردارها جاسازی کرده بودند که خیالشان از این محور راحت باشد .چون ب

می رسید و دیگر مانع خاصی جلودار بچه ها محور به یک جاده اسفالتی می رسیدیم که به شهر العماره 

 . نبود

 یک چیزی منفجر کنیم . اید این سیم خاردارها را بابه موم ساز گفتم ب

  گفت : خمیاره های اژدر هست .

سیم خاردار را  بخش از یک ردیفیکی از اژدرها را گذاشتیم لای سیم خاردارها و منفجرش کردیم .یک 

ردیف سیم  20- 10عرض میدان مین را سیم خاردار کشیده بودند . تمام منفجر کرد .فایده ای نداشت .

 ودیک مدل بود . حتی یک موش هم نمی تونست از این میدان رد بش هم خاردار بغل به بغل هم. هر ردیف

داشتم دور و برم را نگاه می کردم که نگاهم افتاد به بلدوزر دی دوازده. تقریبا بزرگترین بلدوزر آن روزها 

وقتی بالا می آورد یک تیغه  بود. خیلی بزرگ بود و پهنای زیادی هم داشت. بیلش هم خیلی بزرگ بود و

 بین زمین و آسمان حائل می شد.بزرگ فولادی 

 به موم ساز گفتم به بلدوزربگوییم برود جلو سیم خاردارها را جمع کند و برود جلو. پیاده ها هم پشت سرش.

 موم ساز گفت: مین ها چی؟

این مین ها هم پس این دیو برنمی گفتم: نمی گذاریم بفهمد مین هست. می گوییم مین ها را خنثی کرده ایم. 

 آیند. رد میشود.

حالا خود صحبت کردن در آن همه سر و صدا و رد شدن فشنگ و انفجار خودش داستانی بود. هر لحظه 

 انگار هزارتا فشنگ داشت از آن محور رد می شد.

 موم ساز گفت نمیشه



 گفتم راه دیگه ای داریم؟

 موم ساز سرتکان داد. گفت چکار کنیم؟

 صبر کن .من درستش می کنم .فتم گ

 .پیش راننده نشستمو زر بالا رفتم واز بلد

 ی جلو ؟ونی این سیم خاردارها را پاره کنی و براگفتم : شما میتو 

 گفت : مین هاش را چه کنم ؟ 

 گفتم: ما مین هاش را خنثی کردیم .

  .پیش موم سازو رفتم  گفتم صبر کن تا بهت خبر بدهم.از ماشین پیاده شدم راننده قبول کرد .

 .زروپشت بلد بروند گفتم : بگو همه

دوباره  اینطوری بلدوزر می شد سنگر بچه ها و نمی گذاشت تیر و ترکش هم به بچه ها آسیب برساند.

 .زروم بالای بلددوید

 به راننده گفتم : شروع کن . 

عرض شنی  هاش حرکت می کردم . کنار شنیپشت بلدوزر  پایین و خودم هم کنار بلدوزر راه افتادم. مدمآ

بود . نزدیک مین که می شدیم در گوشم را می گرفتم تا صدای  یمترحدود یک  متر وبیست سانت ماشینهای 

 تکان میداد. چند هزار کیلویی راماشین بزرگ  آنکه  منفجر می شدطوری  مین انفجار کمتر اذیت کند .

 .زر ایستادوبلد اولین بار که یک مین منفجر شد

 گفت : این جا مین داره . 

 .  . ولی چیزیش نمی شود. بروگفتم : مین نبود .عراقی ها از روبرو زدند

کشیده می شد تا پاره متر 400باید متر بود سیم ها  200میدان مین اگر  زردوباره  حرکت کرد .وبلد 

پشت سر هم منفجر می مین ها  .کرد و بچه ها هم پشت سرش حرکت کردندپاره  را سیم هازر و.بلد ود.بش

 صبح  سه متر از محور باز شد . راما به لطف خدا حدود چهااوضاع جهنمی تر شد.  شد 

بقیه  راه که باز شد .و وارد منطقه شدیم بودیم که  از بغل دستگاه رفته بودیمهایی نفر  اولین من با مومساز 

از میدان مین  شتیبانی هم آمدند این طرف.آمبولانس و پو  ماشین آلات راهسازیو نیروهای پیاده و  بچه ها

متر بود  50که بیرون آمدیم عرض محور کمی زیادتر شد.  مثلاً  اگر در میدان مین عرض محورمان 

بعد از اینکه عراقی ها بعد از سیم خاردارها خاکریز زده بودند.  متر. 100بعدش محور حرکت مان شد 

رسیدند یک خاکریز دیگر هم بچه های ما زدند به عرض از خاکریز رد شدیم و ماشین الات پشتیانی 

پیاده رفتیم تا  یاز خاکریز تا جاده اسفالت حدوداً یک ساعتصدمتر که جلوی دید عراقی ها را می گرفت. 

نسته بودند انتو ربه جاده مرزی رسیدیم. اولین محوری که باز شده بود محور ما بود .لشگر های دیگ

 محورشان را باز کنند. 



ن شانه به شانه موم ساز حرکت می کردم . بچه ها چند تا از ماشین های دشمن را با آرپی چی زدند.  م

 کمی عقب نشسته بودند. و پشت خاکریز که به جاده اسفالت می خورد عراقی ها بودند اما   ترسیده بودند

 اده اسفالت رسیده باشند.اما صبح به یکباره از همه طرف حمله کردند. باورشان نمی شد نیروهای ما به ج

 

صبح شد و عراقی ها از همه طرف  به ما  حمله کردند .باورشان نمی شد نیروهای ایرانی به  جاده اسفالت 

حمله دشمن خیلی سریع و پرحجم بود. طوری که  رسیده باشند .از همین جاده به سمت بچه ها حمله کردند.

هیچ جوره نمی توانستیم مقاومت کنیم. بخصوص که فرماندهان ما هم سازماندهی و طراحی درستی نکرده 

بودند و نیروهای مان بی برنامه بودند. کسی نکرده بود از شب تا صبح این عرض محور را زیادتر کند و 

پاکسازی نشده رها شده بود و رفته بودیم جلو. بعدها که عراق پاتک از دو طرف خیلی از سنگرهای دشمن 

 زد همین سنگرها هم شدند قوز بالای قوز و از آنها شروع کردند به زدن بچه های ما. 

 مومساز گفت: اکبر یک چندتایی را بردار و برو این سنگرها را پاکسازی کن. 

ی سنگرها خیلی پیچیده بود. سنگرها زیر زمین حفر شده با چندتا از بچه ها رفتیم سراغ سنگرها. اما طراح

بود و بین شان کانال کشی شده بود برای رفت و آمد. طوری که ما نمی دیدم شان. نه می فهمیدیم توی کدام 

سنگر پر است توی کدام خالی. نه رفت و آمدهاشان را می دیدیم. فقط می دیدیم یکهو از یک طرفی 

فتیم سراغ شان می دیدیم کسی نیست. وارد کانال که می شدیم یک جور دیگر تیراندازی می کنند. می ر

بچه ها را می زدند. از پشت می زدند یا بچه ها گم و گور می شدند. چندتایی از سنگرها را نارنجک 

 انداختیم اما خیلی از نیروهای مان را هم از دست دادیم. 

 که به زحمت و سینه خیز برگشتم پیش مومساز.عراقی ها چنان رگباری تیری گرفته بودند طرف ما 

 . است برای پاکسازی اینجا نیروی زیادی لازم کرد . ودری نمیشاک .است گفتم: اینجا پر از عراقی

حین صحبت  ما سر خاکریز بودیم وعده ای از بچه ها پایین خاکریز در مورد چیزی صحبت می کردند .

گلوله درست  مد و تمام بدن من را خون گرفت .آصدای انفجاری  ما عراقی ها با توپ خاکریز ما را زدند.

از بس به من خون  خورده بود بین آن پنج نفر و تکه پاره های بدن شان و خون شان پاشیده بود به من.

یک ترکش هم به من  درحالیکه پاشیده بود  به بدنم دست می کشیدم بفهمم کجای بدنم زخمی شده است .

 سایی سالم مانده بودم .آر معجزه به طو و نخورده بود

حین عملیات ماشین غذا می آمد وبرای بچه ها غذا می اورد. غذاها توی پلاستیک بسته بندی شده بود. 

چندتا چندتا کنار جاده می ریخت و می رفت . هر کسی هر موقع می توانست می رفت یکی برمی داشت 

 . و غذا می خورد. نماز را هم تند وسریع می خواندیم

متر بالا  30-20را زدند. گلوله هنوز توی لوله بود و ماشین منفجر شد. لوله توپ  106یک قبضه توپ

رفت و بعد افتاد روی زمین. چنین صحنه هایی دل بچه ها را هم بیشتر خالی می کرد و ترسشان بیشتر 

  می شد. بخصوص وقتی که یکی از آمبولانس های مان را هم با زخمی های تویش زدند.

بعد از ظهر آتش خیلی سنگین و وحشتناک بود . با اینکه یک آمبولانس مرتب زخمی های مان را به عقب 

زخمی ها خیلی زیاد بود. یک عده بچه ها که سالم تر  انتقال می داد نمی توانست همه را جمع کند . تعداد



یکی از صحنه های  پیاده. هرجور شد عقب کشیدند. تعدادی شان با ماشین و آمبولانس تعدادی همبودند 

تلخی که در جنگ دیدم همینجا بود. تعدادی از بچه هایی که داشتند فرار می کردند از بس هول کرده بودند 

 چندتا از بچه های خودی را زیر گرفتند و رفتند. 

خیلی از بچه ها شهید شده  هر چه به شب نزدیک تر می شدیم حلقه محاصره عراقی ها تنگ تر میشد .

به کمک امدادگرها چندتایی  خرین افرادی بودم کهو آمن جز کنیم . ر نمی شد منطقه را حفظدیگ و دندبو

بعد از فرار ما عراقی ها توی محور مستقر شدند . تلاش . ار آمبولانس کردیم و برگشتیم عقبزخمی را سو

 مدیم .آما تا خط پدافندی عقب  و ن برای گرفتن محور بی فایده ماندامیها
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رایش خطوط هر دو طرف بهم ریخت. فاصله مان با همدیگر کمتر شده آبعد از حمله و عقب نشینی مان 

بود و چیزی حدود هزار متر بین ما و دشمن فاصله بود. همان شب اول برگشتم مقر و بچه های تخریب 

 را پیدا کردم.

 باز کنیم. مده امشب دوباره محور راآگفت : دستور مومساز  

 یک شبانه روز کسی نخوابیده بود .همه خسته بودیم . 



 نیم .ااقای موم ساز خیلی خسته ایم .نمیتو گفتم :

 مده .همه باید عمل کنیم.آنداریم .ازمقر فرماندهی دستور  ،نیمانمیتو گفت:

خاکریز عراقی ها تا نزدیک  شبانه هنگ شدیم برگردیم ومحور را باز کنیم.همابچه ها را آماده کردیم.   

ما هم از خد خواسته به سنگرهایمان برگشتیم  امشب عملیات نمی شود.، مد برگردیدآدوباره دستور  رفتیم .

  و تا فردا استراحت کردیم.

جمع شدیم و به سمت محور حرکت  دوبارهدستور امده که باید محور را بازکنید. شب سوم موم ساز گفت

.من از کنار موم ساز تکان نمی خوردم  او مشخص می کردموم ساز قطب نما داشت و مسیر را  کردیم .

رسیدیم به کانالی که شب حمله هم بهش برخورده بودیم. اما این بار از یک مسیر دیگر رفته بودیم برای 

کانال پرنشده  زدن به خط عراقی ها. چون مسیر قبلی لو رفته بود و دشمن رویش تسلط داشت. به همین دلیل

بود و باید روی کانال یک پل موقت می زدیم تا از رویش عبور کنیم. از این پل طنابی ها بود که کسی هم 

جرات نمی کرد رویش راه برود. اما هرطور بود باید می رفتیم. پل را یکی دوباری انادختیم آن طرف 

و پل را جایی محکم می کردند. من و کانال که جاگیر نشد. باید یکی دو نفر می رفتن آن طرف کانال 

موساز زدیم تو کانال و از توی لجن ها رفتیم آن طرف کانال. بدترش اینکه با دوتا کانال روبرو بودیم. 

یکی اش کوچک تر بود و دومی اش بزرگ تر. بدتر اینکه عراق هم حس کرده بود یک تحرکی در منطقه 

 ی گرفت زیر رگبار تیر.دارد رخ می دهد همینطور بی هدف همه جا را م

موم ساز به حالت سینه خیز جلو می رفت و مین هر جور بود از کانال رد شدیم و رسیدیم به میدان مین. 

جلو تا بقیه بچه  طناب را می بردمش دنبال که دنبال خودم طناب آورده بودم  ها را خنثی می کرد .من هم

ها هم به کمک طناب مسیر را گم نکنند. سر طناب دست من بود و ته طناب به قرقره ای بود که کنار کانال 

دشمن هم که همچنان برای رضای خدا   گذاشته بودیم. اینطوری برای برگشت هم مشکلی برنمی خوردیم.

ی کرد و کم کم لوله تیربار را می داشت دشت را تیرتراش رگبار می کرد. از یک طرف تیراندازی م

 چرخاند و می برد طرف دیگر. بعد برعکس. مثل یک حرکت آیینی مرتب تکرار می شد.

 من و موم ساز ذره ذره رفتیم جلو تا رسیدیم زیرخاکریز عراقی ها.

 بگو محور باز شده. اکبر برو بچه های پیاده را بردار وبیا. مومساز گفت : 

 . بیایند جلو تا برسند به خاکریز و بعد بزنند به خط دشمنه بعد از باز گشایی محور بود نیروهای پیاد بنا

 کار کنم ؟موم ساز گفتم : طناب را چبه 

 گفت ببند به پای من و برو نیروها را بیار. 

گفتم :پس نیروها کو؟  و نیم خیز برگشتم عقب تر. وقتی رسیدم به بچه ها به پای موم ساز بستم طناب را   

 فتند:قرار شده عملیات همین جا متوقف بشه . گ

 گفتم : موم ساز جلوئه.  

 حرف می زدیم که چطوری به موم ساز خبر بدهیم برگردد و چکار باید بکنیم. من پیشنهاد دادم با بچه ها

نمی دانم صدای صوت خمپاره آمد یا نه فقط یکهو یک  خودم دوباره برمی گردم موم ساز را خبر میکنم.



دقیقه ای چیزی  8-7انفجار زمین زیرپای مان را لرزاند. خمپاره خورده بود نزدیک ما. من اصلا برای 

 نفهمیدم. گیج و منگ. بعد که بخود آمدم دیدم دوتا از بچه ها شهید شده اند و من مجروح.

انستم تکان نمی توران پا ویکی هم توی کمرم خورده بود. دیگه به یکی  و فکم خورده بود بهیک ترکش   

بخورم. بچه ها به هر سختی و مکافاتی بود من را بردند عقب. حالا یک کمی روی کول شان گرفتند یک 

کمی زیر شانه ها و پام را گرفتند تا رسیدیم به خط خودمان. آنجا سوار آمبولانس شدم و من را بردند 

 نجف اباد.دو سه روزی اهواز بودم. بعد برایم مرخصی نوشتند و برگشتم  اهواز.

متاسفانه بعدها جنازه اش هم پیدا نشد و  مفقود الاثر شد .و دیگر خبری از موم ساز نشد  ز آن شبا بعد 

 موم ساز شد یکی از حسرت های زندگی ام.

 

وقتی برگشتم نجف اباد دیدم پدر و مادرم خانه نیستند. رفته بودند زیارت امام رضا. لباس های پاره و خونی 

تمام موها و بدنم از خون نجس . لباس تمیز و مرتب برداشتم و رفتم حمام نزدیک خانه مان. ام را درآوردم

که از بیرون آمد و لباس ها را دید  زن برادرم حیاط خانه لباس هایم را شستم . بعد از حمام توشده بود .

  وحشت کرد.

 گفت چرا این لباس این قدر خونیه ؟طوری شده اکبر اقا ؟

 من خوبم. ند .ه اگفتم :خون های بچه ها است که زخمی شد 

از  آمد فقط دلواپس می شدند.کاری از دست کسی بر نمی  . ودنمی خواستم کسی از مجروحیتم با خبر بش 

 توزخم پایم هنوز باز بود و یک تکه ترکش کوچک  داروخانه باند خریدم و زخم پایم را پانسمان کردم .

  اذیت نمی کرد. پایم مانده بود اما

 تا پایم بهتر شود..توی خانه راه می رفتم  ودچند روزی از خانه بیرون نرفتم تا حالم بهتر بش

 ی؟واین طوری راه می ر ابرادرم می گفت :اکبر چر

 می گفتم : زمین خوردم .

واین  فکم ترکش خورده بود . حرف زدنم هم مشکل داشت ،را باور نکرده بود .غیر از پایم اما حرف من

. بعد از یک هفته پدر و مادرم از مشهد امدند . زخم پایم جوش خورده بود و  دیگر نمی شد مخفی کردرا 

 بهتر شده بود . اما با این احوال مادرم تا من را دید خیلی نگران شد .

 گفتم : چیزی نیست .من خوبم .

 اما باورشان نمی شد . 

 اصلا با مجروحیت بچه ها قابل مقایسه نیست. صفر است .گفتم : در مقابل زخمی های دیگر زخم من 

می رفتیم اطارف شهر گشت می زدیم یا می وردم . با دوستم آبهتر که شدم موتورم را از خانه ی اقوام 

  رفتیم باغ. می رفتم دم مغازه در و پنجره سازی که قبلا کار می کردم.

 کار کن .در وپنجره بساز . گفت : اکبر حالا که این جایی بیا کمی حسین اقا می



 نم پاهایم خیلی درد میکند . می خواهم استرحت کنم .اگفتم: نمی تو می

 چند ساعتی ان جا می نشستم و دوباره به خانه بر می گشتم . 

 

 اناری یکی از دوستانم بود.  دوباره هوای جبهه زد به سرم.استراحت کردم که مدتی 

 جبهه؟یک روز گفت : اکبر میایی برویم 

 گفتم کی برویم؟

بلیط گرفتیم و رفتیم اهواز. البته کار اشتباهی کردیم. باید از طریق بسیج می رفتیم اما بی فکری کردیم و 

سرخود رفتیم. رفتیم دانشگاه جندی شاپور که محل استقرار تیپ نجف اشرف بود. دانشگاه دو قسمت بود. 

بماند که اول کار راه مان  هم دست گردان ها بود. یک قسمت نیروهای داری تیپ مستقر بودند یک قسمت

بچه های اطلاعات اناری با تعدادی از  نمی دادند و با چه آشناهایی و چه مکافاتی توانستیم برویم داخل.

رفیق بود. هر دو رفتیم واحد اطلاعات ثبت نام کردیم. غیر از چندتایی از بچه های تخریب که آمده بودند 

 ان را نمی شناختم.اطلاعات من بقیه ش

  

ورزش  یک برنامه منظم داشتیم که از صبح تا شب پر بود ازبیست روزی در دانشگاه جندی شاپور بودیم .

بعدش ماه رمضان شروع شد.  پنج روز .کلاس عقیدتی و قران و نهج البلاغه، موزش های بدن سازیآو 

  توی آن گرمای اهواز بدون کولر روزه گرفتن واقعا سخت بود. اما چهارده روز را روزه گرفتیم.

از بچه های  من و اناری و فتحی و چند تا اهزام شدیم سنندج.روزپانزدهم ماه رمضان سال شصت و دو 

سمت  رفتیم .سنندج رسیدیمت کردیم و عصر با یک تویوتا لندکروز. صبح حرک .جمعا هشت نفر بودیم .یزد

جا از خود شهر سنندج بودند . آنجا بود . نیروهای رف بود . مقر  دیدگاه سنندج انیک بلندی که به شهر مش

ید فقط ه ابرای چه امد یاید ه امدآبه ما گفته بودند با کسی صحبت نکنیم و اگر کسی سوال کرد از کجا 

 یم .ه امدآبگویید برای پست 

آن روزها نیروهای ضد انقلاب جو را برای بچه های سپاه ناامن  ها را نمی پوشید .کسی لباس پاسدارجا آن 

همه یا با لباس بسیجی بودند یا لباس شخصی . کرده بودند. پاسدارها را ترور می کردند. نیروهای نظامی 

به شهر  رداشتیم . گفته بودند اگما در پایگاه در یک اتاق مستقر بودیم . اجازه ی رفتن به شهر را هم ن

بعد با همان تویوتا و اسباب و و بودیم  سنندجپنج روزی  ،ن . چهاران یا می کشندتاید یا می دزدنتوبر

. گفته بودند خیلی مواظب باشید هر لحظه جنگسقز. در تمام راه مسلح بودیم و اماده ی  رفتیموسایلمان 

حمایت می شدیم . با این احوال  ر همتمام مسیر توسط چند تا ماشین دیگ در حمله کنند . تانبه  دامکان دار

 اماده به شلیک پشت ماشین نشسته بودیم .

 -شهر بانه.تمام جاده سقز  رفتیم سمتدوباره و  سقز یک ساعتی استراحت کردیمدر یکی از پادگان های 

در یک مدرسه  رفتیم کوچکی بود. آن روزها شهربانه . رسیدیمبانه خاکی بود . حدود ساعت چهار عصر 

قرار  ماده کرده بودند.آمده بودند ومدرسه را برای اسکان نیروها آچند نفری هم قبل از ما  مستقر شدیم .



منطقه خیلی نا امن بود و  بود مدرسه پایگاه باشد . به همه هشدار داده بودند کسی از مدرسه بیرون نرود .

  . اینطوری توجه کسی جلب نمی شد.می شدند اضافه بهمان نیرو چندتاییهر روز 

از مدرسه بیرون می رفتم ازگاهی هرمن  اولین نیروهایی که وارد منطقه شدند بچه های اطلاعات بودند.

.برق شهر را چند موتور برق  شهر را دور بزنیپنج دقیقه میتوانستی  در اطلاعاتی از شهر پیدا کنم . ات

در شهر زندگی می  چندتایی خانواده و فقط ده ها شهر را ترک کرده بودندبسیاری از خانوا .کرد تامین می

تعداد خانه های خالی در بانه زیاد بود. ترس از کوموله ها باعث شده بود شهر  به همین دلیل هم کردند.

  خلوت و ترسناک باشد .

شش ساله یک فرقون دست گرفته  یا بچه پنج کی صحنه ی جالبی دیدم . و یک روز با ماشین به شهر رفتم

که  . یک جاییدرون شیار کوه می رسختند را شانشغال هاآ ساکنان اندک شهر شغال بود .آبود که پر از 

بالا برد و ریخت شان درون آن شیار.  به هر سختی بود از این شیب شغال ها راآبود. این بچه  مانند دره

 .  د می کرد و می جنگیداینکه یک بچه چگونه داشت با این سختی ها رش

غذا را  در مدرسه بود . هم بودیم .همه کارهایمان جمع آوری اطلاعاتده روزی در بانه مشغول تحقیق و 

 هم خود بچه ها می پختند. 

. برای وردند در مدرسه مستقر کردندآتوپ تک لول ضد هوایی هم یک به مرور که نیروها زیاد شد 

 .یک گلوله شلیک کردند می کردند . آزمایشرا  قبضهباید  ،د از نصب. بعجلوگیری از حمله های هوایی

. سه روز کارمان جمع کردن شیشه از روی زمین ریخت پاییندرو پنجره های مدرسه  شیشه های تمام

رحم کرد تابستان بود و مشکل خدا  که بجای شیشه بزنیم به در و پنجره. برایمان پلاستیک اوردندبعد  .بود

 وگرنه روزگارمان سیاه بود. م . سرما نداشتی

 

.بعد از نهار  برویم جایی دیگرظهر باید بعدازخبر دادند  آمده بودیمنفری که باهم  8گروه یک روز به    

مسیر را تا روستای بلکه ادامه دادیم .روستای  سمت ارتفاعات مرزی. رفتیمبا همان تویوتای لند کروز 

ما در یکی از ان خانه ها مستقر شدیم و بلکه نقطه صفر مرزی بود . تعدادی خانه ی مرزی در روستا بود 

 مرز ماروی ارتفاعات روستای بلکه بود.در آن نقطه  پاسدار هم ان جا بودند . تایی.به غیر از ما چند

؟ ما هم طبق قرار قبلی آمده اید اینجاتب پاسدارها از ما می پرسیدند: برای چه بعد از اینکه مستقر شدیم مر

چشمه. دو  تاییو چند بود کنار روستا یک رودخانه فصلی مده ایم .آبرای نگهبانی از مرز  مان می گفتیم :

  ب چشمه استفاده می کردیم .آجا بودیم مرتب از آنروزی که 

سمت ارتفاعات.ارتفاعات مرزی سورکوه جاده خیلی  رفتیمشدیم و  بعد از دو روز دوباره سوار ماشین

بالاخره باهر سختی بود به پاسگاه ارتفاعات  پایین جاده دره عمیق و ترسناکی بود. باریک و بدی داشت .

 ارتفاعات لاری هم می گویند. آنجاسرکوه رسیدیم .البته به 

.گونی    ن پاسگاه مستقر شدیمآما هشت نفر در  تند .پایین ارتفاعاتی که ما بودیم عراقی ها پایگاه داش 

به پاسگاه ما  هم از بچه ها دیگر . به مرور تعدادیگذاشتیمبه نوبت شیفت نگهبانی  وردیم وسنگر ساختیم.آ

 از یزد بودند.    . بچه های جدید بیشترشانامدند و تعدادمان بیشتر شد



 .شناسایی منطقه به عهده گروه ما بود.ما سه گروه بودیمقرار بود در این منطقه عملیات انجام شود وکار 

یعنی در ارتفاعات  .منطقه را به سه قسمت تقسیم کردیم که هر گروه یک قسمت را دقیق شناسایی کند

سرکوه سه پایگاه داشتیم و هر پایگاه یک قسمت از ارتفاعات را پوشش می داد. هر پایگاه خودش سه دسته 

ای شناسایی پوشش می داد.هر گروه باید جاده و محل های کمین و خروجی و می شد وسه منطقه را بر

 ورودی هر مسیر را مشخص می کرد.

 

چهار شب اول یک مسیری را باید می رفتیم و برمی گشتیم تا با تمام جزئیات مسیر  .گروه ما چهار نفر بود

ابدون هیچ نوری طی می کردیم شب ها حرکت می کردیم وتمام مسیر ر مسیر خطر ناکی بود . اشنا بشیم.

را تا نزدیک  کوهستانیمعجزات خدا بود که ما توی تاریکی دو هزار متر مسیر  به نظر من این یکی از

منطقه  و. عراقی ها در ارتفاعات  لاری که جز می گشتیمخودمان بر پایگاهو سالم به  می رفتیمعراقی ها 

به همین دلیل بر  .نها از ارتفاعات ما بلند تر بودآرتفاعات ا بدی اش این بود که خودشان بود مستقر بودند.

تش توپخانه می گرفتند.  آتسلط داشتند . با گرایی که می دادند شهر های بانه و مریوان  را زیر  ما هم منطقه

به شهر دهلران هم تسلط داشتند و مرتب شهر را می  قبل ترها  واین کار را برای ما سخت تر می کرد.

،دیگر بر  سرکل با گرفتن ارتفاعات .در عملیات محرم ارتفاعات سرکل از عراقی ها گرفته شداما  زدند .

و توپ باران دهلران متوقف شد. قرار بود در این عملیات هم ارتفاعات لاری را  دهلران تسلط نداشتند

  ازشان بگیریم که مریوان و بانه هم از دیدرس شان خارج شوند.

مجید از بچه های قدیمی تیپ بود که با حاج احمد زاده بود. مجید کبیرمسئولیت محور ما به عهده ی     

ت شجاع در خیلی از شرایط سخت کنار حاج احمد ایستاده بود و جنگیده بودند.  به کاظمی آمده بود منطقه.

بخصوص از روزی  . میخیلی دوستش داشت واز همان اول مسوول گروه ما بود  و پر دلی معروف بود.

 که با هم رفتیم تو آب حمام کنیم.

  رفته بودیم بانه که رسیدیم به رودخانه پایین شهر.

 ؟یم توی رودخانه تنی به اب بزنیموگفتم : اقا مجید سه روزی هست حمام نرفتیم میای بر

 . برویم اما الان که دو نفریم  اگر تنها بودم شاید نمی رفتم  گفت : لبخندی زد و 

قا مجید لباس هایش را آم یمدآب بیرون آ. وقتی از یک تنی به آب زدیم توی رودخانه و رفتیم به نوبت 

پر بود از  قبلا صورتش را دیده بودم که. دیدم تمام بدنش پر از ترکش است آبش را بگیرد.ورد تا آدر

 ترکش و چشمش را هم از دست داده بود. اما اینقدرش را دیگر فکر نمی کردم.

 وردی .آورده ای ؟ حداقل ترکش ها را از بدنت بیرون می آفتم : مجید چه بلایی سر خودت گ 

اگر به اهن ربا  گفتم :چیزی نگفت و یک شیرجه دیگر زد تو آب. این بار که از رودخانه آمد بیرون 

 مواظب خودت باش . بهش نزدیک شوی می چسبی

و رفت نشست پشت فرمان. تو جبهه که بیشتر بچه ها مرد عمل بودند و  لباس هایش را پوشید .خندید

 اخلاص، تازه مجید یک چیز دیگر بود. برای همین هم خیلی تو دل برو بود.



. ساعت پنج  ند. هر دویست متر یک سرباز گذاشته بود بودارتش  دست امنیت مسیر روستای بلکه تا بانه

پاسگاه. بعد از این ساعت کسی در این مسیر  می بردندشان و ندعصر همه ی سربازها را جمع می کرد

برای رفتن در این مسیر ساعت را نمی دید. هر وقت لازم بود می  رفت و امد نمی کرد . فقط مجید بود که

 نشست پشت فرمان. 

  گفتیم مجید جاده الان امن نیست. 

 می افتی . این فکرها بکنی از همه چیز عقب  از یهگفت: برو بابا اگه بخوا

 

چند روزی طول کشید تا منطقه را شناسایی کنیم و با پستی و بلندی هایش اشنا شویم. بعد قرار شد مسیری 

  که پیدا کرده بودیم را برویم جلو ببینیم ببینیم به کجا می رسد.

 یم ودور زدهم پاسگاه عراقی ها را  .از دره ها عبور کردیم سرازیر شدیم.از ارتفاعات سرکوه شبانه 

وجود چنین جا و از  شعراق بود . تا قبل توپ خانه تدارکات نظامین جا آ پشت ارتفاعات لاری . رسیدیم

تا آمدیم خوب منطقه را بررسی کنیم نزدیک صبح شد. از طرف دیگر  امکاناتی در این منطقه خبر نداشتیم.

در موقعیت خطر ناکی  فهمیدیمهم خیلی از منطقه خودمان دور شده بودیم و نمی شد تا صبح برگردیم. 

 هستیم .  درون شیاری داخل دره پنهان شدیم تا در طول روز حرکت های دشمن را زیر نظر بگیریم .

بود و دوتا دبه خالی را هم انداخته بود روی سوار قاطر  .کمی از روز که گذشت یک عراقی را دیدیم

 کجا می رود . شدیم ببینیم.کنجکاو  قاطر.

 بآچشمه  وسط بیشه یک .به یک بیشه کوچک رسیدیم عراقی .راه افتادیم دنبال سربازهسته آدو نفر مان 

احتمالا آب ها برای شست و شوی شان بود و برای  بود که سربازهای عراقی ازش آب برمی داشتند.

بین درخت ها پنهان شدیم و  خوردن نبود. چون چندتایی دیگر هم داشتند توی بیشه آب تنی می کردند.

  دوباره راه افتادیم پشت سرش. ب کند .آن عراقی ظرف هایش را آمنتظر ماندیم تا 

از چند  عراقیسرباز .چهار نفری تعقیب را ادامه دادیم ی خودمان. از آنجا به بعدبه بچه ها رسیدیم بین راه

 ن همان دشت بود. لابلایردیف درخت بلوط رد شد و رفت تو دشت کوچک بعدش. سنگرهای شان میا

درخت های بلوط پنهان شدیم و تجهیزات شان را زیرنظر گرفتیم. معلوم بود امکانات زیادی آنجا ذخیره 

 کرده اند.

اگر آن سرباز عراقی را ندیده بودیم و نیفتاده بودیم دنبالش عمرا این سنگرها و تجهیزات شان را پیدا می 

مکن بود یک شب موقع شناسایی بیفتیم کردیم. حتی یک جورهایی سر راه یکی از مسیرهای مان بود و م

 توی تله شان و پیدای مان کنند. فهمیدیم باید یک مسیر جایگزین دیگر پیدا کنیم تا به اینها برخورد نکنیم.

بیست دقیقه ای زیر درختان  و صبح تا ساعت نه وده می خوابیدند. عراقی ها معمولا شب را بیدار بودند

آمد سنگرها را زیر نظر گرفتیم هم مراقب اطراف مان بودیم کس دیگری و هم رفت و بلوط پنهان شدیم 

 هر چه صبر کردیم کسی را در سنگرها ندیدیم . نبیندمان.

 بچه ها از سه طرف هوای من را داشته باشید تا بروم پایین ببینم چه خبر است . گفتم:



انال های اطراف سنگرها.عراقی به ک می رسید از جایی که ما بودیم به سمت سنگرها شیب تندی بود که

طوری که موقع راه رفتن فقط سر و قسمتی از سینه . ها اطراف سنگرهایشان کانالهای عمیقی کنده بودند

به سمت سنگرها پایین  را من شیب شان . وقتی هم نیم خیز می شدند نمی توانستی ببینی .شان معلوم بود

پشت سنگی  و مد .هول شدمآلود از سنگر بیرون آاب به نزدیک کانال رسیدم یک عراقی خو . وقتیمدمآ

 قلبم تند تند می زد که مبادا سرباز من را ببیند. .ماندمنیم خیز 

دستشویی بود وپشت من بود. به محض اینکه از من  که ظاهرا رفت سنگی یسرباز عراقی به سمت سنگر

دویدیم  با هر چه توان داشتم ،ییداخل دستشورفت  توی کانال.سرباز عراقی که انداختم رد شد خودم را

  طرف مخفیگاه بچه ها.

اسیر شدن خودم به کنار، عراقی ها می فهمدیند داریم روی منطقه کار  قلبم خیلی تند می زد.وقتی رسیدم 

 لطف خدا بود که سرباز عراقی من را ندید.می کنیم و آماده دفاع می شدند. 

وقتی رسیدیم به پاسگاه عراقی ها صبر کردیم هوا تاریک  م .ادامه دادی مانمسیر را به سمت سنگرهای خود

 شود. شب دوباره راه افتادیم و از روی نشانه هایی که داشتیم برگشتیم به پایگاه خودمان.

بعضی شبها مهتاب بود و  این مسیر ها حرکت کنیم. در امدادهای غیبی نبود ما نمی توانستیم این اگر 

یدیم اما بقیه شب ها در تاریکی می رفتیم جلو و انگار خدا هم هدایت را می دمسیر و نشانه هایش راحت تر 

  مان می کرد.

 

شب های  چند شب دیگر هم برای شناسایی تا نزدیک خمپاره اندازها و توپ خانه شان رفتیم و برگشتیم .

اول من عملا در گروه شناسایی کار چندانی نداشتم. عراقی ها هنوز منطقه را مین گذاری نکرده بودند. اما 

چند شبی که گذشا ظاهرا بو برده بودند که خبرهایی دارد می شود. از یک جایی به بعد دو یا سه شب دیدیم 

    هر شبی که می رویم به میدان مین های جدیدی برمی خوریم.   

تر ما با خبر شده بودند وجود قاچاقچی های آن مسیر بود . از تحرکات زیاد یکی از دلایلی که دشمن 

قاچاقچی ها عراقی یا ایرانی برایشان فرقی نمی کرد .قاچاق را از ایران به عراق می بردند و از عراق به 

ب ها از بین شیارها حرکت می ایران می اوردند. راه بلد بودند . روزها تا نزدیک مرز می آمدند و ش

کردند طوری که کسی نمی توانست مانعشان شود . سرو صدای زیادی هم داشتند اما کسی کاری از دستش 

 مد. معمولا اجناسشان را با قاطر می بردند . حتی گوسفند را هم قاچاق می کردند. آبر نمی 

اما تا آمدیم آماده عملیات شویم  .انجام شود و سریع عملیات ودبی سر و صدا انجام بش شناسایی ها قرار بود

 تحرکات مان لو رفت و عراقی ها دست به تغییرات جدیدی زدند.

از کجا حرکت  .می کردیم کنترلهر کدام از ما که شب شناسایی بودیم فردا مسیر حرکتمان را با دوربین 

.یک روز صبح منطقه را چک می  یمه ایم ودر بین راه چه منطقه هایی را داشته ایم به کجا رسیده اکرد

یکی  شان هستند. داشتند سنگرهاشان را خالی می کردند. کردیم متوجه شدیم عراقی ها مشغول بردن وسایل

دو روزی بود نیروهای پیاده آمده بودند تو منطقه و داشتند برای حمله آماده می شدند. ما سریع به فرماندهان 

دادند سریع حمله کنید بهشان و فرصت فرار دستور را تخلیه می کنند. خبر دادیم که عراقی ها دارند منطقه 

  بهشان ندهید.



یک گروه از بچه ها به پاسگاه عراقی ها حمله کردند. من پشت دوربین نشسته بودم و  روز بعدصبح 

 ند . ه امتوجه شدم عراقی ها از ما اسیر گرفتبین درگیری  را نگاه میکردم .درگیری ها 

 مجید عراقی ها از ما اسیر گرفتند . گفتم : اقا

 گفت : غیر ممکنه .اشتباه دیدی .

 .بیا خودت ببین.گفتم : نه به خدا 

.اول ارتباط  دبرداشت تا به احمد کاظمی خبر بده رابیسیم  دید حق با من است.مد پشت دوربین . آقامجید آ

از ان جا حاج احمد  . مانگاه یپا آمدند کمی بعد ارتباط وصل شد . احمد کاظمی با چند نفر دیگر قطع بود.

گاه عراقی ها حمله یبچه هایی که قرار بود به پا عراقی ها را با خمپاره میزدند. یگاهو بچه ها پا را می دادگ

 چند نفر زخمی شده بودند و یک نفر هم اسیر شده بود.  گاه با دشمن درگیر شده بودند .یکنند قبل از پا

     

می در یک دشت کوچک.از پایین  .متری چند سنگر عراقی بود 1500ما در یک شیب تند  گاهیپایین پا    

توانستند به پایگاه ما تیراندازی کنند. از طرف دیگر هم بالاتر از پایگاه خودشان بودند و در صورت لزوم 

یم منطقه مین قبل از سنگرشان را سیم خاردار کشیده بودند که ما فکر کن آنجا را هم می توانستند بزنند.

 گذاری شده است .

 م سمت سنگر عراقی ها .ودهند تا برببه تیر اندازها بگو من را پوشش  گفتم : کبیرزاده به مجید

 منطقه مین گذاری شده . اکبر. ودنمیش مجید گفت :

 اگه مین داشت من دفعه قبل رفته بودم روی مین.فقط سیم خارداره .  مین نداره . گفتم :

 د و گفت : پس خیلی مراقب باش .شیب خطر ناکیه .مجید فکری کر

بسم  میخواستم .تیر بارشان را خفه کنم . گاه نفس همه را گرفته بود .یتیر اندازی سنگر عراقی ها روی پا

از بس شیب تند بود دیگر سرعتم دست  .مدمآگاه پایین یبه سرعت از پا الله گفتم و از خدا خواستم کمکم کند.

دوباری هم از بس سرعت  د می شدم و می دویدم .نسه باری  زمین خوردم . دوباره بلدو  خودم نبود .

 تیر اندازهای خودی هم خیلی خوب از من حمایت کردند که دیده نشوم . داشتم پرت شدم .

یک نارنجک انداختم  هفت هشت دقیقه بیشتر طول نکشید . کار خدا بود سالم رسیدم کنار سنگر عراقی ها .

ن پنج نفر فقط فرمانده شان که زخمی هم شده بود از آر. پنج نفرعراقی داخل سنگر بودند. از داخل سنگ

رنجک دیگر هم بیندازم اما اتوی سنگر.می خواستم یک ن چپید من را که دید دوباره مد .آسنگر بیرون 

 ن عراقی زخمی بود تردید کردم .آچون 

هم مثل من شیب را تا پایین دویده بودند. فرقش این بود که  آنها کمکم . آمدندمجید و  چند تا نیروی دیگر   

فرمانده زخمی و  دیگر نگران تیراندازی دشمن نبودند. فقط باید خودشان را روی شیب کنترل می کردند.

 چند عراقی دیگر را که در اطراف بودند دستگیر کردیم . 

 ا می کنی بردار بیا .اکبر  هر نوشته و مجله و مدرکی که در سنگر پید مجید گفت : 



کلت  هم دو عدد با کلی پوشه وکاغذ و نقشه بود داشتم .رسنگرشان را زیرو رو کردم و هر چه بود را ب

 .دادم مجیدکمری.همه را 

مد گفت : اکبر آیکی از بچه ها  سنگر. رگشتمب د.نده باشانداز چیزی جا نمینگا ه دیگر ب کی :گفتمجید 

 غنیمتی ؟رفیقت زخمی شده تو دنبال 

 گفتم : غنیمت چیه ؟ مدرک جمع میکنم .     

 گفت : باشه تو مدرک جمع کن .من هم باور کردم .اما اناری زخمی شده .خود دانی .

  می خواهی باور کن یا نکن . ،به تو ندارم یمن کار گفتم :

اسیر ما  ار کرده بودند .تعدادی از عراقی ها فر پیش اقا مجید وبقیه بچه ها . برگشتم کارم را تمام کردم و

جاده بالای کوه بود . به بچه ها خبر  توی جاده ای که  فرار می کردند دیدمشان . را هم با خودشان بردند .

او هم  جاده را به تیر بستیم .عراقی ها حواسشان به دفاع از خودشان بود و از اسیرشان غافل شدند . دادم .

زاد شده بود خیلی آاز اینکه  د دیدم شانزده سال بیشتر ندارد .رسان فرار کرد . وقتی خودش را به ما

 خوشحال شدم . 

چند تا ازنیروهای پیاده هم که زودتر  با شش اسیر و کمی وسیله . .مده ایم برگردیمآقرار بود مسیری را که 

ن ریزی داشت فرمانده عراقی ها خیلی خو از ما به پاسگاه زده بودند زخمی بودند.  باید کمکشان میکردیم.

باید خودمان هم از دستش  .باید راحتش می کردیم معلوم نبود تا بالا دوام بیاورد. نمی توانستیم ببریمش .

راحت می شدیم. اما کار راحتی نبود. اسیرمان بود. گیرم که مجروح باشد. کمی طول کشید تا خودم را 

 راضی کنم به کشتنش. آسان نبود.

بچه ها  زخمش  تیر به کتفش خورده بود . و مصطفی اناری را پیدا کردم . رفتم جلوتردر برگشت جلوتر 

چند نفر دیگر از بچه ها هم  درد امانش را بریده بود . را پانسمان کرده بودند اما خیلی خونریزی داشت .

از بس خونریزی داشت قبل از اینکه سوار قاطرش و یکی تیر به رانش خورده بود  زخم هاشان ناجور بود.

 مسیر شهید شد.دیگر هم در  کنیم شهید شد. یکی

زخمی ها وشهدا را  گاه مجهز کردیم .یاز وسایل عراقی ها استفاده کردیم و گروه را برای برگشت به پا

. گروه جمع و جور شد و به  مسیر خود به سمت  انداختیم جلوهم را شش اسیر عراقی  سوار قاطر کردیم .

وامکان  نداشتیم یبه منطقه تسلط کامل هنوز گاه عراقی ها بمانیم .یستیم توی پانمی خوا. گاه ادامه دادیمیپا

بزنند. حتی می توانستند  گاه را با خمپارهییا پا داشت عراقی ها از یک راه دیگری حمله کنند به پایگاه

  بمبارانش کنند.

 .من خیلی خسته شده بودم بین راه

 م .یم با یکی از این قاطرها بیاهبه بچه ها گفتم:من خیلی خسته ام .می خوا 

ی سوار این همی خوا ر.اگ است خیلی چموش و بد قلق .یمونستیم سوارش بشانده اما نتواین قاطر ماگفتند : 

 بشو و بیا .



مسیر  نمی توانستم از جایم بلند شوم . ردیگ با یک حرکت من را به زمین پرت کرد . شدم که سوار قاطر

 زیادی را هم باید برمی گشتیم . 

 نم .اید من خودم را تا صبح به شما می رسوم .شما برینم بیاانمی توربه بچه ها گفتم : من دیگ

 نیم ساعتی استراحت کردم و دوباره به حرکت ادامه دادم . نزدیک صبح به بچه ها ملحق شدم .

یک مدرسه  داخل .ی عباس اباد رفته بودندبچه های نیروی تخریب به فرماندهی صنعت کار به روستا

 .پیش صنعت کار رفتم مستقر شده بودند.

 م .وگفتم به من مرخصی بده می خواهم بر 

 هنوز که عملیات تمام نشده. باید تا پایان عملیات کنار بچه های اطلاعات بمانی. گفت :کجا ؟ 

 ن ناراحتم .اگفتم : خیلی از دستش 

 گفت :چی شده ؟ 

من  مان سنگر ها را بازرسی میکردم بهم گفتند تو دنبال غنیمتی .ه فرماند دستورقع عملیات به گفتم : مو

 خیلی ناراحت شدم .

 صنعت کارنگاهم کرد. 

مد کارش آدم با حرف هر کسی از راه آ ربه کارت . مگبچسب دور وبریز اکبر این حرف ها را  گفت : 

 از این حرف ها نزن . ه همبرو دیگ ؟ گذاردرا کنار می

با دوباره ن جا استراحت کردیم وآنتوانستم روی حرفش حرف بزنم . سه ساعتی صنعت کار رفت و من 

 .بچه ها حرکت کردیم

این عملیات آن جور که برنامه ریزی شده بود انجام نشد . خیلی کوچک تر از نقشه اصلی انجام شد . البته 

چاره ی دیگری نداشتند. اما به هر حال امنیت یک قسمت از ارتفاعات  شرایط این گونه بوجود آمد و نیروها

لاری که نزدیک ارتفاعات سورکوه بود تامین شد . با این حال هنوز چند قسمت مهم دیگر دست عراقی ها 

 بود وباید آزاد می شد تا امنیت شهر های ایران برقرار شود . 
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داشت. فرمانده کل در آن منطقه حاج احمد کاظمی بود ولی هر محور را هم یکی منطقه مرزی چند محور 

دیگر از فرماندهان لشگر مدیریت می کرد که مرتب شرایط و برنامه ها را به حاج امد گزارش می دادند 

یا دستورات را به نیروهاشان ابلاغ می کردند. فرمانده محوری که ما آنجا کار می کردیم سردار زینلی 

  ود.ب

ما از روستای عباس اباد حدود ده کیلومتر حرکت کردیم به سمت پاسگاه مرزی که بین ارتفاعات لری و   

در عملیات  .مستقر بودند آنجا قبلا بین ارتفاعات لری و سرکوه یک دشتی بود که عراقی ها سور کوه بود .

این دشت رودخانه شیلر بود  وسط .عقب نشستند و رفتند طرف ارتفاعات بعدی یعنی لرَین دشت آاز  قبلی

رودخانه شیلر دقیقا از پای کوه های  که از ایران سرچشمه می گرفت وبه سمت عراق حرکت می کرد .

دشت وپایین رودخانه شیلر مستقر انتهای لری حرکت می کند.عراقی ها هم ارتفاعات لری را داشتند هم 

 بودند.

ی هم اب همراه نداشت . فکر می کردیم مسیر کوتاه است.برای در مسیر عباس اباد خیلی تشنه شده بودم. کس

همین قمقمه اب همراه نیاوردیم . رسیدیم به یک آب لجنی که در یک گودال جمع شده بود. از بس تشنه 

بودم کمی از آن آب لجنی خوردم. خیلی بدمزه و بد بو بود. تا بیست و چهار ساعت بعدش بوی لجن اذیتم 

یلومتر بعد که رسیدیم به یک چشمه و اب زلالی هم داشت باز هم آب خوردم اما بوی می کرد. حتی چند ک

 لجن رهایم نمی کرد.

 هایقبلا دست عراقی ها بود . توی سنگر کهما در ارتفاعاتی که به برکچل معروف بود مستقر شدیم  

هنده رفاه خوب شان بود، ی که نشان دو وسایل یهن از همه نظر تجهیز بود .غیر از اثاثاعراقی ها.سنگرهاش

 قوطی های شیر خشک.  ،.کنسرو غذا و مربافراوانی هم بجا گذاشته بودندخوراکی 

. ارتفاعات لری  وبالای رودخونه شیلر بود سنگرهای ما روبروی  این منطقه  نزدیک شهر پنجوین بود .  

 برای مرحله بعدی عملیات.قرار شد واحد اطلاعات دوباره شروع کند به شناسایی و جمع آوری اطلاعات 

البته مسیر را باید دور میزدیم تا بتوانیم  پیاده می رفتیم به دشت شیلر میرسیدیم . که .حدود سیزده  کیلومتر

به دشت برسیم .عصر حرکت می کردیم وساعت یازده شب می رسیدیم .عراقی ها توی همین ساعت گشت 

 حین شناسایی با گشتی های عراقی درگیر شدیم .  ی همبار چند می زدند تا بتوانند از منطقه محافظت کنند.



 .دشت شیلر سه شاخه می شد مدیم و وارد دشت شیلر می شدیم .آت پایین می ابرای شناسایی باید از ارتفاع

هم نوری و گوینده و رضایی و من  موسویان بود . محسن سرگروهمانکه   با محور ما بودیک شاخه اش 

  اعضای گروهش بودیم.

 

 شبآروزهای اول شناسایی به هیچ مانعی برنخوردیم .فقط رودخانه شیلر بود که چون فصلی بود میزان 

ب پر فشار و زیادی داشت .اگر توی رودخانه آن عبور کنیم آمتغییر یود . روز اول که می خواستیم از 

ب آ جریان دی آمدیم دیدیم اما به مرور که که برای شناسایی های بع ب تو را با خودش میبرد .آمی افتادی 

سنگ می انداختیم توی رودخانه تا یک مسیری درست  باید.موقع رد شدن از رودخانه  دارد کمتر می شود

 ن هم خیس نشود .ام در ضمن مواظب بودیم لباس ن طرف رودخانه .آکنیم برای رفتن به 

صبح ها استراحت می  رساندیم. شب ها هر کجا که بودیم باید خودمان را تا صبح به منطقه ی خودی می 

 .حرکت می کردیم. به همین دلیل چند روز طول کشید تا مسیر حرکت را پیدا کنیم دوباره دیم و شبرک

مرحله به  دقیقا شب چهارم به دشت رسیدیم و فهمیدیم از کجا حرکت کنیم تا به نقطه مورد نظر برسیم .

  مرحله هر شب مقداری از مسیر را جلو می رفتیم .

اول منطقه مین نداشت. به مرور که تحرکات روزهای  بعد از رودخانه شیلر عراقی ها مستقر بودند .

را روزها از توی دوربین می  گذاریمین گذاری کردند. بعد از رودخانه شیلر را مین  ایرانی ها زیاد شد

 دیدیم.

توانستیم مسیر مستقیم را ادامه  بودند و نمی اعراقی ه نروز هفتم از رودخانه عبور کردیم . روبروی ما 

 یک تپه نسبتا بلند بود که ما آن را دور می زدیم تا با عراقی ها مواجه نشویم.بعد از رود خانه  دهیم .

  اینطوری می توانستیم به شهر پنجوین عراق نزدیک شویم.

نطقه دشمن می مسیر طولانی بود واگر می خواستیم تمام مسیر را دور بزنیم باید یک روز کامل در م

درختان بلوط که در سینه ی ارتفاعات بود مخفی میشدیم تا شب شود و  لابلایصبح که می شد  ماندیم .

بخش زیادی از روز را روی زمین نبودیم. وقتی گشتی های عراقی ها می  دوباره مسیر را ادامه دهیم .

آمدند یا احساس خطر می کردیم از درخت ها می رفتیم بالا و روی شاخه های درخت ها می ماندیم. شده 

بود چند ساعت روی یک شاخه می ماندیم تا خطر دور شود و از روی درخت بیاییم پایین. معمولا هم 

شم مان بود تا خوب منطقه را بازرسی کنیم. بدی اش این بود که روی درخت نمی شد دوربین جلوی چ

 بخوابی. شب قبل را هم که در مسیر بودیم و شب بعد را هم باید راه می رفتیم.

 

به نظر می رسید  یکی از شب های شناسایی متوجه شدیم عراقی ها در مسیر حرکت ما یک مقر زده اند .  

. لوتر رفتیم تا از مقرشان اطلاعاتی بدست بیاوریمجکمی  باشد. یعنی مقر مهمی بود. خوبتجهیزاتشان هم 

طوری  .فرار کردیم یکهو چندتا سگ بد هیبت پارس کنان گذاشتند دنبال مان.هر کدام از ما به سمت متفاوتی

 که همدیگر را گم کردیم .



نفس مان را گرفتند . یک  ته مان کردند .خیلی خس اما یک مسافتی را که دنبال مان آمدند برگشتند. سگ ها

ن جا رساندم آمن خودم را به  برگردیم آنجا همدیگر را پیدا کنیم.گم شدیم  رکه اگ یممکانی را نشان کرده بود

 مدند. آیواش یواش بچه ها تا  و بالای یک درخت بلوط نشستم

 

عقبش پر از سرباز مسلح بود  به یک ماشین ایفا. یک روز دیگر موقع برگشت در ارتفاعات برخوردیم

مرتب جاده را می رفتند و برمی گشتند. یکجورهایی می خواستند امنیت جاده را تامین کنند. این شد که 

مجبور شدیم روز را در یک نقطه کمین کنیم و صبر کنیم تا عصر. موقع اذان مغرب رسیدیم پایین ارتفاعی 

 اده تدارکاتی شان بود. که عراقی ها مستقر بودند. بالاتر از ما هم ج

 به محسن موسویان گفتم: برویم بالا ببینیم تو جاده شان چه خبره؟ انگار خیلی رفت و آمدشان زیاده.

 محسن گفت: بیا دو نفری برویم. 

رسیدیم  محسن جلو حرکت می کرد و من پشت سرش بودم .اگر همه می رفتیم امکان داشت ببینندمان. 

توی تاریکی حرکت می کردیم و  پر بود. درخت بلوط ن جا همآقر بودند .که عراقی ها مست ای سرتپه

ن نزدیک امحسن داشت سمت راستش را با دوربین بازرسی میکرد . من دیدم از سمت چپ دوتا عراقی بهم

اینقدر حواسش به شناسایی بود که  زدم به محسن تا به من نگاه کند. . با چوبدستی که دستم بود می شوند

 شروع کردند به تیراندازی.متوجه نشد. دیگر باید صدایش می کردم. اما صدا زدنم را عراقی ها هم شنیدند و 

عراقی ها یک عادتی داشتند که اینجور وقت ها جیغ هم می زدند. مثلا می خواستند طرف شان هول کند 

  ند.و نتواند فرار کند. اعصابش را بهم بریز

بدجایی گیر افتاده بودیم. عقب نمی شد برگردیم چون اگر دنبال مان می آمدند بقیه بچه ها هم به خطر می 

افتادند. جلوی مان هم که سنگرهای عراقی بود. آن دو سرباز عراقی هم شلیک کنان داشتند بهمان نزدیک 

لابلای آنها بدویم طرف منطقه  و از یموبشعراقی ها مجبور شدیم وارد سنگرهای می شدند. این شد که 

عراقی ها هم کوتاه نیامدند. جیغ زنان گذاشته بودند دنبال مان. آن شب تا صبح من و محسن . خودمان

 موسویان دویدیم و فرار کنیم. شب قبل را هم نخوابیده بودیم. انگار جان مان داشت درمی امد. 

د از تپه رودخانه شیلر است. از هفت شب تا پنج رسیدیم به تپه ای که روبروی مان بود. می دانستیم بع

مان قطع نمی شد .از بس سر صدای تیر اندازی و جیع و داد عراقی ها هم از پشتصبح فرار کرده بودیم. 

هیج جوره هم ما را ول نمی کردند .  خورده بودیم زمین و دوباره بلند شده بودیم تمام بدنمان زخمی بود .

 . یر کنندما را اس گیر داده بودند

کنند  کمی صبر می متوجه می شوند به طرف ما تیراندازی می شود.ن سه نفر از طرف دیگر سه نفرآ

ند یا ه او گزارش می دهند که محسن و اکبر یا زخمی شد به پایگاه برمی گردند .میبینند از ما خبری نشد

 در ببریم .اندازی ما جان سالم به آن حجم تیرشهید شده اند .باورشان نمی شده با 

.ما هم از رودخانه شیلر عبور کردیم و وارد منطقه خودمان شدیم .اما  گم کردندپنج صبح عراقی ها ما را  

گاه خودمان ین طرف رودخانه تپه ای بود که باید ان را دور میزدیم تا به پاآ در تیر رس دشمن بودیم . هنوز

 برسیم .



 روی این تپه دراز بکشیم بعد راه بیفتیم .به محسن گفتم : من خیلی خسته ام بیا کمی 

 . متر بود 400یا  300فاصله ما تا رودخانه در نهایت  .روی تپه دراز کشیدیممحسن قبول کرد و هردو 

همین جوری که خوابیده بودیم دیدم خورشید  مدند ما را می دیدند .آاگر عراقی ها لب رودخانه می  یعنی

حالت خواب و بیدار ساعتم را از بین  هنوز خورشید اذیتم میکرد . شدم.جا به جا  . دناصورتم را می سوز

ساعت چهار بعد از ظهر بود . شک کردم .نیم خیز شدم و  .کردم بهش نگاهی کیو توی جیبم دراوردم 

وردم .هنوز خوابم می آدوباره ساعت را نگاه کردم . چهار بعد از ظهر بود . از تعجب داشتم شاخ در می 

 رم نمیشد این همه مدت خوابیده باشیم .مد . باوآ

 محسن را صدا کردم . 

 گفت بگذار ده دقیقه دیگر بخوابم . خیلی خسته ام . 

 .  است گفتم پاشو چهار بعد از ظهر

تا ان موقع هم ما را اینکه  هستیم . ان موقع حرکت کنیم در تیررس عراقی هآدیدیم اگر  باورش نمی شد .

شاید هم چون بی حرکت بودیم و لباس های مان رنگ زمین بود از دور چیز  بود .کار خدا ، ندیده بودند

نزدیک  مشکوکی حس نکرده بودند و جلو نیامده بودند. این شد که تا نزدیک غروب همانجا درازکش ماندیم.

ر رفتیم و دیگاز روی تپه . گفتیم برای اینکه زودتر برسیم تپه را دور نمی زنیم  وغروب حرکت کردیم 

برای و برای مقر نگهبان می گذاشتند بدون وقفه راه رفتیم تا ساعت چهار صبح که به مقر خودمان رسیدیم. 

عوض می  اهر گروه که برای شناسایی می رفتند و بر می گشتند رمز ر فتی.می گ شب رمز باید ورود

 کردند. 

 نگهبان ها بی معطلی بستندمان به گلوله. قبلی را گفتیم . شبهم رمزا م .خواستند شبتا به مقر رسیدیم رمز

چون احتمال تیراندازی می دادیم زود مخفی شدیم. صبر کردیم تیراندازی هاشان که تمام می شد با داد و 

 فریاد خودمان را معرفی می کردیم.

دند و ما بالاخره بعد از کلی داد و فریاد و نشانی هایی که دادیم رفتند یکی دو تا از بچه های اشنا را آور

 جمع شدند دورمانیکی یکی  ی اطلاعاتپایگاه . بچه ها برویم داخلبالاخره اجازه دادند  شناسایی شدیم.

 برگشته ایم..باورشان نمی شد بعد از دو روز سالم 

 گفتند : ما دیگر مطمین شده بودیم شما اسیر یا شهید شده اید.  

 

رسیدیم به تا رسیدیم به آخرین شناسایی. تیم و برگشتیم . این مسیر را رف همجرا دو بار دیگربعد از این ما

کرده بودند. زدیم به میدان  نهمین یکی دو شب قبل که آمدیم و از قضا خوردیم به پست عراقی هایی که کمی

مین و هم مرتضی زخمی شد هم من. من بیشتر از نجات جانم به فکر راهی بودم برای لو نرفتن عملیات. 

این همه شب تا صبح را راه نرفته بودیم و روی شاخه های درخت نخوابیده بودیم که حالا به همین راحتی 

کردم. نباید اسیر می شدم. گیرم که در این فرار حتی  همه چیز پوف شود و برود روی هوا. باید فرار می

دوستانم را هم گم کنم و دیگر نتوانم برگردم به خاک خودم. گیرم همین چند ساعت دیگر را زنده باشم و 

بعد با یک نفس عمیق از این دنیا بروم. به همه این دلایل و به هر دلیل دیگری که شاید خودم هم آن موقع 



را رساندم کنار یک نهر آب. با زخم هایی عمیق در پاشنه و ران پا. تشنه و گرسنه. بی  نمی فهمیدم خودم

 رمق.  
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خورشید که غروب کرد و شب شد امیدم به نجات بیشتر شد. رفقایم دیشب نتوانسته بودند بیایند دنبالم. باید 

بدون هماهنگی و بدون برنامه ریزی که نمی شود سرشان را زیر بیندازند و حق بدهم بهشان. همینطوری 

بیایند تو خاک دشمن. چهارباغ که نیست. جنگ است. باید از فرماندهی اجازه بگیرند. آنها هم در این 

شرایط به این راحتی ها به کسی اجازه نمی دهند بیاید این طرف. شب حمله است. اگر آمدن شان دشمن را 

 کند همه چیز بهم می ریزد. خب پس نکند نیایند؟  حساس



تلاش می کردم حواسم را پرت کنم. به آسمان نگاه می کردم. نکند  به اینجا که می رسیدم تنم می لرزید.

بجای همسنگرهایم عراقی ها بیایند؟ نه نمی ایند. آنها اگر می خواستند بیایند دنبالم تا حالا آمده بودند. نه 

 نگران آنها نباش. 

با این حال هنوز لرزشی ریز داشت تنم را می لرزاند. تازه خیسی لباسم را حس کردم. علف های مرق 

خیسی جوی آب را رسانده بودند به لباسم. رسانده بودند به تنم. سردی هوا خیسی لباس را بیشتر می کرد 

دانهایم از سرما بهم ودش رسیده بود. دنخانگار پوستم بی حس شده بود. نیمه های شب سردی هوا به اوج 

گرفته بود. درد بدنم بشتر لحظه به  دتیاری در کنترل کردن شان نداشتم. شقیقه هایم درخورد و هیچ اخمی 

لحظه بیشتر می شد. کاش می شد بخوابم. باید بخوابم. اینطوری سرما و درد را کمتر حس می کنم. دست 

ین شد و گذاشتم خوابم ببرد. اما سرما رهایم نمی پاهایم را حس نمی کنم. پلک هایم سنگ کم در خواب درد

اینطوری فقط کف دستت  ،گرفته باشی توی مشتت. نه خکرد. این بار گیر داده بود به دستم. انگار یک تکه ی

داشت گزگز می کرد. انگار دستم را  اما همه جای دست و ساعد و آرنجم می کند. گزگز می کند. من خی

ب یخ. نکند دستم قطع شده و گذاشته اندش بین قالب های یخ تا بعد پیوند بزنند به گذاشته باشند میان یک قال

 بدنم؟

از ترس و سرما لرزیدم و پلک هایم را باز کردم. دست راستم افتاده بود توی نهر آب. از شدت سرما 

روم. باید داشت بی حس می شد. با آخرین رمقی که در دستانم بود کشیدمش از آب بیرون. باید از اینجا ب

از این خیسی فرار کنم. اما نمی شد. نیرویی برای تکان خوردن نداشتم. تلاش و تقلا برای بلند شدن یا سینه 

  خیز شدن ضعف بدنم را بیشتر کرد. دوباره پلک هایم سنگین شد و از هوش رفتم.

سی صبحگاهی دست کشیدم روی خاک. خی .بار بعدی که چشم باز کردم صبح بود. دست کشیدم روی بدنم

هنوز روی علف ها بود. بیدار بودم. مطمئن شدم دیگر خواب نیستم. روز سوم بود و کسی هنوز نیامده بود 

دنبالم. اما می دانستم دیر نشده. تازه سه روز از مجروح شدنم گذشته. بچه ها دیشب تا آمده اند برسند به 

م و نمی دانند من کجا افتاده ام. احتمالا منطقه دیگر صبح شده. بخصوص که من هم جایم را عوض کرده ا

الان جایی همین نزدیکی ها پنهان شده اند تا دوباره شب شود و بیایند دنبالم. مثل همان شب هایی که ما هم 

یها خیلی ردیم. بخصوص که من اینجا به عراقپشت سنگرهای عراقی ها پنهان می شدیم تا شب بعدش برگ

ا که فضا ساکت تر بود صداهای شان را می شنیدم. بخصوص وقت هایی نزدیکم. اینقدر که گاهی وقت ه

گاهی  که موسیقی گوش می دادند. صدایش را بلند می کردند و صدای ترانه عربی راحت تر شنیده می شد.

حتی صدای موسیقی شان اذیتم می کرد اما می دانستم چاره ای نیست و فعلا باید این وضعیت را تحمل 

 کنم. 

سرمای شب قبل تا مغز استخوانم نفوذ کرده  .سرمای صبحگاهی دوباره بدنم را به لرزه انداختخیلی زود 

گرسنگی، تشنگی و ضعف بدن اعصابم را ضعیف کرده بود.  ان هایم هم تیر می کشید. بود و انگار استخو

یم را دیگر نمی اگر اینطوری ادامه پیدا کند تا یکی دو ساعت دیگر می میرم. سینه ام سنگین شده. پلک ها

توانم باز کنم. حتی دست هایم را نمی توانم برای چنگ زدن علف ها مشت کنم. پوست تنم گز گز می کرد. 

  سرم داغ تر از صبح شده بود. حتما تبم خیلی بالا تر رفته. 

 قبل از ظهر گرمای آفتاب رسید به بدنم. چه حس لذتبخشی داشت نور آفتاب. انگار جان دوباره ای پیدا

کردم. لرزم کم شد. بدنم دیگر نمی لرزید و آرام تر شده بود. آنقدری که حس کردم دوباره دوست دارم 

سیاه شد و خوابیدم. این بار سر وصدای بچه ها را شنیدم. مومساز و شکاری بودند.  مبخوابم. چشم های



م اعلام کرد بچه ای که گم امدادگر را صدا زدند. مومساز یک بی سیم برد کوتاه ..... هم داشت. به بی سی

شده بود پیدا شده. دست و پایم را گرفتند و گذاشتندم روی تخت امداد. بدو ... بدو ماشاءالله. خوبیش این بود 

که اینها تخت امداد داشتند. نمی گفتند خودت بلند شو. کاش مجید هم تخت امداد داشت. چشم که باز کردم 

ن اینکه حتی یک سانتیمتر از ووی علف ها درازکش افتاده بودم. بدخبری از تخت امداد نبود و من هنوز ر

از همه طرف  پس همه اش خواب بود. بعد صدای تکبیر بچه ها را شنیدم.جای قبلی ام تکان خورده باشم. 

. پس بچه ها حمله کرده اند. دارند می آیند جلو. می آیند من را پیدا کنند. اصلا برای صدای الله اکبر بلند شد

مین روز حمله کرده اند. وگرنه که مثل همیشه شب حمله می کردند. باید از جا بلند شوم و برایشان دست ه

تکان بدهم تا پیدایم کنند. نکند از یکی دومتری ام رد شوند و من را نبینند. خواستم از جا بلند شوم که دیدم 

زی. فقط صدای پرنده ها بود و صدای همه جا ساکت است. نه صدایی از تکبیر بود و نه صدایی از تیراندا

پارس گه گاه سگ ها. شاید هم رد شدن یک حیوان اهلی از بین علف ها. تف به این شانس. کاش بیدار 

ه  نشده بودم. دست کم حالم بهتر بود. دوباره چشم هایم را بستم. این بار در اتاق عمل بودم. دکتر یک ار 

ه ک واستم دستش را بگیرم که نشد. دیدم از دو طرف بسته خند. من برداشته بود و می خواست پایم را ار 

اندم به تخت اتاق عمل. دو نفر از پرستارها هم دستم را گرفته بودند تکان نخورم. پرستارها لباس بعثی ها 

 را پوشیده بودند. دکتر داشت پایم را می برید و من از درد فریاد زدم. دوباره بیدار شدم.

روی پهلو نیم خیز شدم تا بتوانم چند جرعه آب بخورم. دوباره رها شدم روی زمین.  دهانم خشک بود. کمی

نور خورشید زیاد بود و وسط روز نمی شد زل بزنی به آسمان. دلم می خواست دوباره بخوابم اما این بار 

م و فشار مثانه ام نمی گذاشت راحت باشم. باید یک فکری برای راحت شدنم می کردم. کمی به پهلو شد

چرخیدم طرف نهر آب. ناخودآگاه نگاهی به اطرافم کردم ببینم کسی آن اطراف هست یا نیست؟ کاش کسی 

 بود. کاش اینجا اینقدر خلوت نبود. 

کمی شلوارم را باز کردم و گذاشتم ادرارم بریزد روی خاک. باید تلاش می کردم نجاست به لباس و بدنم 

باز هم باید تلاش می کردم کمتر نجس شود. نمی دانستم با این بدن نریزد. بدنم خونی بود و نجس بود اما 

و لباس نجس این نمازها به چه درد می خورد اما با این حال بازهم دستانم را به نیت تیمم کشیدم روی 

خاک. بعد کشیدم روی صورت. صبر کردم نفسم جا بیاید. انگار چند کیلومتر دویده باشم به نفس نفس افتاده 

 نیت کردم و تکبیر نماز را گفتم.بودم. 

بعد از نماز خواستم کمی با خدا خودمانی تر حرف بزنم. اما نشد. بغض گلویم را گرفت. اشک هایم سرازیر 

کردم که باید  کارخدایا من چ»شد. می خواستم داد بزنم اما نمی شد. این شد که در دلم با خدا حرف زدم: 

. خدایا به نظر خودت الان وقت مناسبی یلی زود نجات پیدا می کنمی خهتو بخوا راگ ؟مواین قدر اذیت بش

  «است برای مردن؟

خدایا ممنون که نجاتم دادی. واقعا یک » وقتی حالم بهتر می شد لحن حرف زدن من هم عوض می شد:

معجزه بود که من بروم روی مین و مجروح بشوم. بعد از تو میدان مین دربیایم. بعد به دست عراقی ها 

حتما بچه ها هم می آیند « اسیر نشوم و حالا هم سه روز است که زنده ام. همه این کارها را به تو مدیونم.

 دنبالم. خدا جایم را نشان شان می دهد.

اما گاهی وقتها هم بود که دردم زیادتر می شد. طوری که به گریه می افتادم. از شدت درد پاهایم را بهم 

دم برس. خدایا هیچ کار دیگه ای از دستم برنمیاد. نه می توانم جایی بروم. نه دایا به داخفشار می دادم. 

 خدایا صدای من را داری؟ کسی می اید دنبالم.



بیشتر زخم هایم  . پای چپم اما درد عجیبی داشت. از حالت بی حسی در امده بود. پای راستم بهتر شده بود

تکان که  .هنوز باز بودند هم احتمالا بسته شده بود .اما رویش را عفونت گرفته بود . بعضی از زخم هایم

 می خوردم خونریزی می کردند.

 بازش نکرده بودم .  این چند روز از ترس اینکه دیگر نتوانم ببندمش، پای چپم هنوز با کلاه پانسمان بود .

. افتاب که غروب می کرد نیت نماز می کردم و در همان حال بی حالی نمازم را غروب روز سوم رسید 

 زمزمه می کردم .

 

هوا که تاریک شد . گریه ام افتاد . از اینکه خورشید غروب می کرد و شب می رسید گریه می کردم . 

ن شرایط نداشتم . از شدت سرما دندان هام آطاقت سرمای شب را نداشتم . چاره ای هم غیر از تحمل 

ب کمی فاصله بگیرم . نمی آطوری به هم می خورد که صدای تلق تلوقش را می شنیدم .تصمیم گرفتم از 

. از پهلو غلت زدم . سه چهار متری از اب فاصله گرفتم .زمین پر  جلو م بکشمننستم بدنم را روی دستااتو

نگ ها ولو شدم . کمی که خوابیدم احساس درد بدی داشتم .یواش بود از سنگ های ریز ودرشت .روی س

یواش سنگ های بزرگتر را از زیر تنم بیرون می اوردم تا کمی زیر بدنم صاف تر باشد .باز هم نمی شد 

بخوابی .هوا سرد بود . سنگ ها توی بدنم فرو می رفت .کمی به پهلو می خوابیدم . کمی به پشت می 

تم را عوض می کردم .هم گرمتر بودم هم کمتر بدنم درد می گرفت.نیمه شب از خوابیدم . مرتب حال

خستگی کمی بی هوش می شدم . دوباره از ترسی که داشتم بیدار می شدم . صدای حیوانات از دور شنیده 

مده اند آمی شد . صدای پا و خش خش علف ها هم بود . با خودم می گفتم : بچه های خودی هستند . 

ساکت  «.نکنه عراقی ها باشند» . می خواستم صدا بزنم . اما ترس بهم غلبه می کرد . می گفتم:شناسایی 

 می شدم . اما نگران بودم که چه اتفاقی می افتد .

شب چهارم را با درد و سرما و ترس صبح کردم . صبح نیت کردم و نماز خواندم و دوباره غلت زدم تا 

مثل روز قبل درد کشیدم و گریه کردم. ناامید شدم و دوباره به یاد خدا صبح تا شب را ب رسیدم . آبه کنار 

ی عذاب خدایا من را برای کدام گناهم دار افتادم، امیدوار شدم و دعا کردم. کمک خواستم و گریه کردم.

می کنی؟ خدایا من بنده چندان خوب و حرف گوش کنی نبوده ام اما اینقدرها هم گناهکار و روسیاه نبوده 

که اینطور مجازاتم کنی. شاید داری بخاطر ماجرای آن افسر عراقی مجازاتم می کنی که اجازه دادم  ام

بهش تیر خلاص بزنند. خدایا اصلا من چکاره آنجا بودم؟ منهم که اجازه نمی دادم اینها می کشتنش. مجروح 

خودت من ای این کار. نمی شد. خدایا شرمنده ام بربود. نمی توانست حرکت کند. بردنش هم سخت بود. 

 را ببخش.

که درد و سختی هایم زیاد می شد به یاد ماجرای آن فکر کشتن آن افسر عراقی دیگر رهایم نکرد. هروقت 

افسر عراقی می افتادم و از خدا برایش طلب رحمت می کردم تا او از هم از دست من راضی باشد و کمی 

    از درد و مشکلات من کم شود.

 

ماهی بود اما من نمی نهر آب ب هم چیزی نداشتم . توی آورد . غیر از آگی خیلی بهم فشار روز پنجم گشن

 توانستم بگیرمشان . 



البته «.اکبر فکر کن غذا می خوری » ب را به نیت غذا خوردم . باخودم گفتم :آب کردم و آسرم را توی 

فقط یک تکه نان. از همان نان هایی که از نانوایی تا خانه بهشان  .فکر یک تکه نان به ذهنم می رسید فقط

ناخنک می زدم. چه داغی خوبی داشت نان ها. یا از آن نانی که هر وقت مشهدی علی داشت از کوچه رد 

 می شد به ما تعارف می زد. اکبر بابا جان بیا یک لقمه نان بخور. 

 نه مشهدی علی سیرم... -

گه پسربچه ای به سن تو سیر میشه؟) با دست های لرزانش یک تکه از نان سیر کجا بود اکبر... م -

 را می کند( بیا یک لقمه بخور ببین چه عطری داره.

عطر نان مشهدی علی انگار تا عراق هم آمد. یک قلپ دیگر آب خوردم و حس کردم این بار حتی داغی  

چند  با این حال چیزی از ضعفم کم نشد.جالب اینکه بعدش احساس سیری کردم .  نان را هم حس می کنم.

 دلم غذا خواست اما مثل قبل گرسنگی بهم فشار نمی اورد .لحظه بعد دوباره 

 دست کم توی خواب گرسنگی را حس نمی کردم. سه ساعتی که از صبح گذشت مثل روز قبل خوابیدم .

 دوباره خوابم می برد .مثل همیشه از استرس از خواب می پریدم و اما بینش  چند ساعتی خوابیدم 

 .مان کرده بودم چیزی تکان می خوردظهر روز پنجم بود . احساس کردم زیر کلاهی که با ان پایم را پانس 

. های پایم یک چیزی جابه جا می شد کردم . کمی که گذشت حس بدی پیدا کردم .بین گوشتن توجه اول 

 تصمیم گرفتم کلاه را از پایم باز کنم.

بعضی از روزها  صدای هلی کوپتر شنیدم . گفتم : هلی کوپتر عراقی هاست . خیز شوم کهخواستم نیم 

مدم . آ. از فکر پایم بیرون ندمدند .دشت شیلر را می رفتند و برمی گشتآبرای گشت زنی به منطقه می 

ندیدند . . اما به لطف خدا این بار هم من را  ز کنار من با فاصله ی کمی رد شدبدون تکان خوابیدم . ا

روزهای بعد هلی کوپتر باز هم به منطقه امد و هربار من همان طور بی حرکت خوابیدم که متوجه چیزی 

 نشوند.

 قرار دادم و نشستم . تکیه گاه رادستم  .احساس کردم چیز کوچکی دارد وُل می خورد دوباره توی پایم

. کلاه به پایم چسبیده که نشدرا از پایم جدا کنم  بند ها را به ارامی از روی کلاه باز کردم . خواستم لبه کلاه

  به فکرم رسیدجدا کنم با پوست و گوشتم کنده می شد .کلاه را  طوری چسبیده بود که اگر می خواستم بود. 

 ش یواش از پایم جدا شود .اتا یو کنمباید کلاه را خیس 

شتر شود . به فکرم رسید از ادرارم استفاده ب رودخانه خیلی سرد بود . ترسیدم به پایم برسد و درد پایم بیآ

 کنم . مرتب تا عصر ادرارم را روی کلاه می ریختم تاخیس شود و بتوانم از پایم جدایش کنم.

غیر قابل دیدن تصویر زخم پایم  ساعت چهار و پنج عصر بود که توانستم کلاه را از روی پایم جدا کنم .

 گریه ام گرفت .   اوضاع زخممیدن از دو  تصور بود . رویم را برگرداندنم 

از پایم اویزان بود . تمام استخوان ها پیدا بودند . روی  وگوشت های  قوزک و پاشنه پایم جدا شده بود  

ن قدر زیاد بودند که بعضی قسمت های پا دیده آپر بود از کرم های ریز ودرشت .  پوست و گوشت پایم

م . از ترس کلاه را کمی ان طرف پرت کردم . کلاه پر از کرم نمی شد . نگاهی به کلاه در دستم انداخت

 مد . آبود . گریه ام بند نمی 



کار نیست .باید کاری کنم تا زخم پایم بهتر شود . اما چه کاری  کمی که گذشت باخودم گفتم : گریه چاره ی

بکنم . کمی خودم را جلو کشیدم .کلاه را برداشتم . کرم هایش را در اب تکاندم . اول می خواستم  شدمی

مد . این چند روز اطراف آبه کارم می  وقت دیگری پشیمان شدم . شاید ولیتوی رودخانه بیندازم کلاه را 

 ند . ن ها به کلاه چسبیده بودآتعدادی از  الان هم کلاه پر بود از مگس و زنبور .

 به کلاه مدند روی پایم مینشستند و زنبورهایی را که چسبیده بودندآنجشک ها می گ ی قبل دیده بودمروزها 

بوی ادرار  خون َ،. بوی عفونت .م .از بوی بد بدنم در عذاب بودممی خوردند .من هم فقط تماشا می کرد

هی خودم اهراز گ. فقط مهتوانستم تغییر بدی را نمی خودم به هم می خورد .اما هیچ چیزو مدفوع . حالم از 

 اما کار از این حرف ها کذشته بود .   کرده بودم. حالاب رودخانه تمییز آرا با دست و 

کرم ها را از کلاه جدا کردم اما دیگر قابل استفاده نبود . از بس خون خشکیده و عفونت داشت مثل تخته 

 سفت شده بود . 

. انگار که می ریختم و همزمان کرم ها را با چوب از پایم جدا می کردم هر چه ادرار داشتم روی پایم

برگشته باشم به دوره کودکی ام در نجف اباد. با بچه های کوچه می رفتیم توی خاک باغچه و با چوب 

خاک را زیر و رو می کردیم. بعد کرم ها را از لای خاک درمی آوردیم و می رختیم توی یک لیوان. آن 

مزتر بودند و اینها سفیدترند و کوچک تر. سر چوب گاهی می خورد به عصب پایم و درد می کرم ها قر

حالا  .رم خالی شدکیکی دو ساعت پایم از  از بعد به عقب کشیده می شد. کشید تا مغز سرم. پایم ناخودآگاه 

 .خونریزی پیدا کرده بود مشکل تازه ای پیدا کرده بودم و زخمم اما

ستین را آستین . لبه ی آتوی  کردم از لباسم جدا کردم . یک طرفش را گره زدم و پایم را ستین پیراهنم راآ

. چنان خسته بودم که انگار از یک کوه بلند بالا هم با بند پوتینم سفت بستم . کارم که تمام شد  شب شده بود

. باید خودم شب فکر می کردمرفته باشم. نفس نفس می زدم و سینه ام تند تند بالا و پایین می رفت. حالا به 

. و طاقتم برای تحمل درد و سرما کمتر ضعیف تر می شدم روزماده می کردم .هر آرا برای سرمای شب 

  می شد.

و دوباره گوش  ها دراز کشیدم گطبق معمول جایم را عوض کردم و از رودخانه فاصله گرفتم . روی سن

 گوش تیز کردم ببینم چه صدایی تازه تر شدم. شب اما یک متوجه یک صدای دادم به صدای شب.نیمه

بود. بعد صدای حرکت یک موجود هم به آن اضافه شد. بی حرکت ماندم. صدای خش خش اول فقط  ؟است

  حالا صدای خرخرخفه اش را هم می توانستم حس کنم. 

الای سر من ب ترسیده بودم . چیزی هم نداشتم از خودم دفاع کنم .. یک خوک ماده نزدیکم شد کمی بعد

 .صورتش را به صورت من چسبانده بود و من را بو کرد و بوی ناخوشایندش بینی ام را پر کرد. ایستاد

بعد چند دوری دور تادور بدنم چرخید و همه جای بدنم را بو کرد. از ترس جُم نمی خوردم. فکر کنم بوی 

عفونتم حتی برای خوک هم خوشایند نبود. بالاخره یک تکانی به خودم دادم و با دست صورتش را زدم 

بالاخره از سر عقب. بعد با پا و دست ضربه های آرامی بهش زدم و با صدایی خفه هی هی کردم تا 

 خوراک بد بویش گذشت و رفت. 

  

 



شده  تر از روزهای قبل ضعیف. بوضوح برگشتم کنار رودخانه کشان کشان و به سختیصبح روز ششم 

ی ستین را از روی پای زخمم باز کردم . باورم نمی شد . چند بارآبودم . به سختی کنار رودخانه نشستم و 

کرم ها بزرگتر م و رو برگرداندم از بس وضعیت چندش آوری داشت. به گوشت عفونی شده پایم نگاه کرد

ستین را به طرفی پرت کردم و زدم آاز ناراحتی   و حالا دیگر قدشان چهار سانتیمتری می شد. شده بودند

 مد .آزیر گریه . یک دل سیر گریه کردم تا کمی حالم جا 

. باید دوباره کارم را از نو شروع کردمدم. چاره ای نبود، باید به وضع زخم و عفونتش رسیدگی می کر

زخمم را ضد عفونی می کردم. آنجا در آن بیابانی که هیچ وسیله ای برای چنین کارهایی نبود چطور می 

 شد این زخم ناجور را ضدعفونی کرد. به یکباره خداوند تصویری از دوره کودکی ام را به ذهنم آورد.

یادش بلند شد. خون از پایش زد بیرون و دیدیم شیشه پایش را زخم پسرعمویم داشت می دوید که یکهو فر

کرده. این جور مواقع می فرستادیم پی خانمی که در همسایگی مان پرستار بود و برای زدن آمپول و 

پانسمان زخمها به خانه ها می رفت. خانم همسایه که آمد اول شیشه را از پایش جدا کرد. اما خونریزی 

فکر کنم نمک توی ادرار باعث می شد  د گفت یکی از بچه ها روی زخم پا ادرار کند.قطع نمی شد. بع

زخم ضد عفونی شود. این بار وقتی خواستم ادرار کنم روی زخم پایم ادرار کردم. از آن به بعد شرایط 

 زخمم کمی بهتر شد. بعد هم روی زخم را باز گذاشتم تا هوای تازه باعث خشک شدن عفونت شود.

از آن به بعد دوستان و مهمانان تازه ای پیدا کردم. گنجشکها و مگسها و زنبورها می آمدند دور و بر پایم 

از گوشت پایم که فاسد شده بود و آویزان شده بود یک دل سیر می خوردند. اوضاعم جشن می گرفتند. 

دات ریزه میزه به یک طوری بود که  این وضعیت دیگر ناراحتم نمی کرد. از اینکه دست کم این موجو

نوایی می رسیدند کیف می کردم. اینطوری حوصله ام هم سر نمی رفت. می نشستم تماشای شان می کردم 

نوش جان تان...بگذار دست کم شکم شماها سیر بشه. شاید بچه هاتان برای » م.و باهاشان حرف می زد

 «نجات من دعا کنند...

 

مداوایم  سه بار روی زخم پایم ادرار می کردم . بعد از دو روزروزی و  روز دیگر پایم را نبستم آن از

ه کبود.مثل وقتی  شده روی زخم پوشیده سفیدی پوسته نازکاثری از کرم ها نبود . یک  اثر کرد و دیگر

غم عالم می امد روی  شب که می شد با اینکه حال زخمم بهتر شده بود اما ا ضد عفونی می کنی .زخمی ر

طاقتم تمام شده بود . زخم را که نمی بستم بهتر بود اما اگر به سنگی یا چیزی  وه بودم دلم . خیلی خست

برخورد می کرد چون باز بود دردش ده برابر می شد . روز ششم تمام شد و هوا روبه تاریکی رفت . 

کشاندن بدن روی سنگ ها و زمین خیلی سخت تر بود. زخمم باید از رودخانه فاصله می گرفتم . دوباره 

باز بود و با هر برخورد سطحی عصب های پایم با جایی از زمین دردی وحشتناک تا مغز استخوانم تیر 

 می کشید. با این حال و برای فرار از سرما بازهم از رودخانه دورتر شدم. 

  

   

 

 



 

 

 

 فصل یازدهم

    

 

 

 

روز به روز سخت تر صبح روز ششم که بیدار شدم کاملا ناامید و خسته بودم . تحمل این شرایط برایم  

دست که به صورتم می زدم پوستش می شد. پوست صورتم از آفتاب سوخته بود و پوست انداخته بود. 

مال من نبود  کیده شده بود . انگار این دست هاوورقه می شد و می ریخت .دست هایم سیاه و خشک و چر

  هم به این همه درد و رنج اضافه شده بود و شرایط را سخت تر می کرد..تحمل بوی عفونت بدنم 

.تنها چیزی که این ایام کمی  و کمی حالم بهتر شود دنبال راه چاره ای بودم تا از این وضعیت خارج شوم 

حتی صدای اطراف را هم برایم کم میکرد تا کمتر  .ب رودخانه بودآرام می کرد صدای شر شر آمن را 

 فکر کنم و نگران شوم.

ب جوی کمتر می شد و علف های اطراف خشک تر آهر چه . بش کمتر می شدآهر روز  هم جوی کنارم

صدای صحبت کردنشان ،صدای ترانه  را بهتر حس می کردم.می شد صدای عراقی ها و تحرکاتشان 

داشتند که بعضی اوقات خراب می شد  هم یک موتورزدن و دعواهاشان.  صدای فریاد.  شان گوش دادن

 .انگار مستقیم می خورد روی سر منهن آمی شدند . صدای چکش و ضربه زدن روی  شمشغول تعمیر و

وردم آسرم را بالا می  .خودم را به سمت عقب می کشیدم یمتروقتی می خواستم عراقی ها را ببینم سی سانت

ن تری بین من و عراقی ها بود. آمانع کمو ها انها را می دیدم .طرف من خشک تر بود و از لای بوته 

 سمت عراقی ها سر سبز تر بود .  و خانهطرف رود

را نمی  یبعد از من یک پیچ تند داشت که من ادامه ی جو .که کنار من بود  پیچ و خم زیادی داشت ییجو 

اما بشار را نمی دیدم آ خودبشار را پیدا می کرد.من آلت دیدم .ارتفاعش هم زیاد می شد به طوری که حا

. شاید هم باعث می شد صداهای اطراف می کرد بهترحال من را  را می شنیدم و همین صدای شرشرش

 را کمتر بشنوم و کمتر نگران شوم.

 

یک صدای جدید می آمد.  حدود ساعت نه صبح بیدار شدم .و روز ششم بعد از طلوع افتاب خوابم برد 

. بشار می امد . نمی دیدم چه کسی استآب بود  اما چون از سمت آصدای راه رفتن توی گوش تیز کردم. 



از بس ضعیف شده بودم تمام تنم می  وترسیده بودم  صدا از طرف بالا سر داشت به من نزدیک می شد.

 نمی توانستم خودم را کنترل کنم . لرزید.

چندتایی داشتند بلند بلند عربی حرف می زدند. خودشانند...عراقی . نزدیک تر شددا کمی که گذشت ص  

الان می ایند من را اسیر می کنند . من هم از بس ضعیفم شاید نتوانم در مقابلشان زبانم را نگه دارم .  ها.

. هرچقدر و نرودکاش بمیرم اما عملیات ل؟ رود و بچه ها غافلگیر شوندبنکند عملیات لو  ؟نکند حرف بزنم

  صبر کردم هیچ عراقی نیامد سراغم و باز هم خودم تنها میان دشت شیلر باقی ماندم.

. اول صدای پاهایش آمد و بعد صدای فیرفیر نفس چند ساعتی که گذشت سرو کله یک گراز بزرگ پیدا شد

. پاهای گراز معمولا بادان گراز دیده بودم اما این واقعا بزرگ و ترسناک بودآ. قبلا توی حصر کشیدنش

شکمش روی اب  راه می رفتب آوقتی توی  .طول پاهایش بود یمترسی سانتکوتاه است اما این یکی فقط 

ورد و آب در می آ. علف ها را از توی آب توی می کرد مرتب دمش را تکان می داد و سرش را بود.

. حالا خوب است این یکی چندان به من حدود چهار متری با من فاصله داشتجوید. ریشه اش را می 

به حال خودش  هم او. فقط نگاهش می کردم. نمی توانستم بکنم برای ترساندنش کارینزدیک نمی شود. 

مد آمی خورد و می . علف ب گشت می زدآ جوی یواش یواش توی؟ یا نه استبود . نمی دانم من را دیده 

 سمت من .

و چیزی را  مد نزدیک پایمآبود .  رها بآ کنار. پایم ن رسیدبعد از ظهر نزدیک م یدو ساعت حدود 

. یواش یواش بهم نزدیک تر زدن اپایم را بو کرد و زب از ترس می لرزم. دارم من همجستجو کرد. حالا 

شاید این حیوان اصلا  .دندار اکبر...نترس. پلنگ که نیست. گوشتخوار هم نیست. پس ترس ترس. نشد

. گراز با این حال هنوز از ترس دست و پایم می لرزید ی.ونی سوارش بشاد بتو. شایودباعث نجاتت بش

مد سراغ سر و آبعد  . پوستم از برخورد زبانش مور مور شد.ن زدامد .شکمم را بو کرد و زبآجلوتر 

 ینافرستاده  که  بتو توحتما خدا این را برای . نترس اکبر...نترس. زبان می زد و بو می کرد. صورتم

ب لزجی از در همان حال که داشتم به سوارکاری روی گراز فکر می کردم آ.  ویجایی بر کباهاش تا ی

لیس زد . دستم را انداختم  بعد دهانش به صورتم نزدیک شد و صورتم را دهان گراز روی صورتم ریخت .

.فکرش را  ار کردو فر که خودم را بکشم روی کمرش و از آنجا فرار کنم اما گراز بدبخت ترسید گردنش

 .نمی کردم از من بترسد

شب که گراز رفت دوباره فشار گرسنگی را حس کردم. به یاد گراز افتادم که چقدر سرخوش و خوشحال 

علف ها را می جوید. چه کیفی می کرد از این غذای تر و تازه. بعد به ذهنم رسید پیشنهاد بدی هم نیست. 

مرم چیز به این تلخی نخورده به ع. و ریشه اش را خوردموردم آکمی علف در و دست کردم توی اب 

 با این حال کمی از فشار گرسنگی ام کم شد و توانستم چند ساعتی را بخوابم. .بودم

 

شرایط روز بعد دوباره روزی بود مثل بقیه روزهای قبل. ساکت و خلوت. با گرسنگی و احساس ضعف. 

ارمزو دیگر اگر  .پیدا کنمن شرایط نجات آاز  بلکهکه سخت می شد به فکر می افتادم تا کاری انجام دهم 

نیایند سراغم خودم را به عراقی ها تسلیم می کنم. از این شرایط کوفتی بهتر است. دست کم می برندم 

اینجور توی سرما سگ لرز نکنم. دکتر. چند لقمه غذا می دهند کوفت کنم. یک سرپناهی بهم می دهند که 

  بعد چندتایی اسر ایرانی دیگر هم هستند که بشود باهاشان حرف بزنی بلکه از این وضع دربیایی.



ن را بلند کنم و توجه عراقی آ می توانستم . اینطوریسر یک چوب بستم جدا کردم  و بقیهستین لباسم را از آ

اگر زیر شکنجه  ما یقین نداشتم کار درستی است یا نه .چوب توی دستم بود ا ها را به خودم جلب کنم.

هاشان دوام نیاوردم چه؟ یکهو بردندم بیمارستان برای اینکه پایم را قطع کنند. بعد موقعی که داشتم بهوش 

 می آمدم ناخودآگاه درباره عملیات بچه ها هذیان گفتم چه؟ 

کمی دورتر و دوباره چشم هایم را پرتاب کردم پشیمان شدم و چوب  هم بالاخره .نیم ساعتی چوب دستم بود

 مسابقه کشتی ازم نیرو گرفته بود.یک تصمیم گیری ساده به اندازه یک  .را بستم کمی استراحت کنم

کمی بعد متوجه شدم گراز دیروزی سروکله اش دوباره پیدا شده. خیلی خونسرد و ارام داشت اطراف من 

باعث شد از آن حال و هوای کلافه و خسته بیرون بیایم و کمی  می پلکید و علف می خورد. تماشای گراز

نیرو بگیرم. روی آرنجم تکیه زدم و علف خوردنش را بررسی کردم. دیگر انگار ترس و واهمه ام از 

گراز کمتر شده بود و شاید او هم این را حس کرده بود. چون با یک آرامش بامزه ای داشت دور و بر من 

 می پلکید.

درد می گرفت و نمی  زمین سنگلاخی یورسرم  اینکه غیر از .از روز بود تر ها برایم سختتحمل شب 

اذیتم می کرد. فکر اینکه این حیوان ها بوی من را تشخیص ت هم اسر و صدای حیوان شد راحت بخوابی،

دارند کمی بدهند و شب توی خواب بیایند سراغم به تنم لرزه می انداخت. حتی صدای شان را می شنیدم که 

دورتر از من به دنبال همدیگر می دوند. کمی بعد صدای زوزه های دردناک و خرخر تندی بهش اضافه 

اگر اینقدر به من نزدیکند پس چرا نمی ایند  می شد. معلوم بود دو تا حیوان وحشی با هم درگیر شده اند.

دیک ندیده ام. شاید خدا دارد به سراغم؟ چرا نزدیک تر نمی شوند. این چند شب هیچ کدام شان را از نز

یک شکلی از من مراقبت می کند. مثلا چندتا حیوان دیگر را قرار داده تا از مانع نزدیک شدن بقیه حیوانات 

شب قبل از  وحشی به من شوند. این احساس باعث شد کمی آرام تر شوم و بتوانم چند ساعتی را بخوابم.

صبح هرجور هست یک تکانی به خودم می دهم. امشب را بخوابم  خواب دوباره با خودم قرار گذاشتم فردا

و کمی نیرو بگیرم فردا حرکت می کنم به سمت مرز خودمان. بالاخره خودم را می رسانم یک جایی که 

سر راه نیروهای شناسایی و عملیات باشم. اینطوری احتمال نجاتم بیشتر می شود تا اینکه اینجا بگیرم 

 شوم.بخوابم و منتظر مرگ 

نیمه شب دوباره از سرما بیدار شدم. ضعف بدنم را گرفته بود و نمی فهمیدم این لرزش بدن بخاطر   

نگاه کردم به آسمان. ستاره ها داشتند توی آسمان من را تماشا  سرمای هواست یا بخاطر ضعف زیاد بدن؟

ره می کنی اما من را اینجا رها می کردند. خدایا اینهمه ستاره آفریده ای، اینهمه جهان های مختلف را ادا

کرده ای به حال خودم؟ حتما می بینی حالم را. تنها و بی کس. حتی نیرو ندارم دست و پایم را تکان بدهم. 

خدایا دیگر طاقت ندارم. اگر می خواهی من را از این دنیا ببری، ببر. نمی گویم نجاتم بده. هرچیزی که 

به هر سختی بود شب را کن. ولی دیگر در این وضع رهایم نکن. خیرم در آن است همان را برایم مقدر 

 صبح کردم . 

 دیگر طاقتم تمام شده بود .. م صبح روز هشتم تصمیم گرفتم خودکشی کنمه بوداذیت شد قبلش از بس شب

مسخره است حتی وسیله ای ندارم که بتوانم با آن خودم را راحت کنم. فقط همین چوب است. بد هم نیست. 

 باز می کنم تا خونریزی کند و بمیرم . ین چوب زخم پایم را با ا



با چوب به رگ  .یک رگ کوچک پیدا کردم .بین گوشت های پایم دنبال رگ گشتم و برداشتم را چوب

خوابیدم و به  به پشت از پایم راه افتاد وقتی خون وردم تا رگ پاره شد و شروع به خونریزی کرد.آفشار 

راحت و آسوده. انگار که روی یک تشک نرم خوابیده باشم و منتظر صبحانه  بمیرم .سمان خیره شدم تا آ

در آن دقیقه ها کمی هم به گذشته هایم فکر کردم. به خانواده ای که  لوکسم در یک هتل چهارستاره باشم.

های تخریب  احتمالا تا الان خبر گم شدن من بهشان رسیده و شاید دیگر از من قطع امید کرده باشند. به بچه

فکر کردم. کمی هم به آینده ای فکر کردم که احتمالا در آن دنیا درانتظارم بود. یعنی چه می شود؟ خدا با 

من چه معامله ای می کند؟ خدایا خودت می دانی که قصد خودکشی نداشتم فقط می خواهم عملیات لو نرود. 

 ؟یرد اتفاقی نیفتاد. خدایا این چه بساطی استهرچقدر منتظر ماندم که چشمانم سیاه شود و ضعف بدنم را بگ

نگاهی به زخم انداختم . دیدم پس این فرشته مرگت کو؟ فکر کنم حدود بیست دقیقه خوابیده بودم. بلند شدم و

 .عصبانی شدماز اینکه در این شرایط مرگ هم از من فرار می کند مده و قطع شده است . آچند قطره خون 

با چوب دوباره و دوباره پای آش و لاشم را بررسی کردم.  زدم با دست پس بورهای اطراف پایم رانز

تحمل می کردم . گوشت های باید دنبال رگ بزرگتری گشتم تا کار را یکسره کنم . خیلی درد داشت اما 

 اما بدنم هم تاب این همه درد نداشت. جدا شده را با چوب بلند میکردم تا رگ اصلی را پیدا کنم.

وقتی متوجه  کمی استراحت می کنم و بعد دوباره شروع می کنم. خسته روی زمین ولو شدم . درمانده و

شدم رفیق این دو روزه دوباره آمده سراغم انگار امید تازه ای پیدا کردم. شاید این گراز یک نشانه باشد. 

ته باش. دارم می شاید خدا برای من پیامی دارد. می خواهد بگوید آهای اکبر... خسته نشو... امید داش

 بینمت. حواسم بهت هست. برات برنامه دارم...کمی دیگر صبر کن...

هر دفعه ای به من نگاهی می کرد و من هم برایش دست  .مشغول کار خودش بودگراز آن چند ساعت را  

 حضوریک حیوان وحشی آن روزها مهمترین عامل آرامش من شده بود. تکان می دادم .

 

 این روزها عمق به کنار و جراحت به کنار، به مرور مشکلات دیگر هم اضافه می شد.سختی های تنهایی 

م دب ازمن پایین تر بود و من باید خوآب به سختی می افتادم . آب کمتر شده بود و من برای خوردن آ جوی

 .بالاو بیایم ب بخورم . دوباره علف ها را بگیرم آروم و ن برا روی سینه نگه می داشتم تا بتوانم کمی پایی

مسئله بعدی گشت شبانه هلی کوپتر عراقی بود که هنوز یک شب در میان ادامه داشت. و این احتمال اسارتم 

  را هنوز جدی می کرد.

 

 

اما متوجه شدم اطرافم سروصدا بیتشر  رفتم تا کمتر سرما را احساس کنم . تر عقب آبشب هشتم از کنار

 واضح نبود آنقدری اما بودصدای حرف زدن هم  ها ادامه داشت.شب تا صبح صدای حرکت ماشین  شده.

  بچه ها امشب عملیات می کنند و من به زودی نجات پیدا می کنم.فکر کردم  که زبان شان را بفهمم.

اما صبح بازهم خبری از دوستانم نشد و من ماندم و تنهایی و گرسنگی و  .شب را بااین فکرها صبح کردم

ود پوست و استخوان. به نظر می رسید تمام گوشت تنم آب شده و عضله هایم تحلیل تنی که حالا شده ب

 که عوض می کردم تا ساعت ها دیگر نمی توانستم تکان بخورم. اجایم ر رفته.



 

روز نهم مثل روزهای قبل گذشت و خبری نشد . عصر حالم خوب نبود .تصمیم گرفتم به طور جدی یک 

بالاخره یک  و باز به خودکشی فکر کردم. ,رگ پیدا کنم و به این شرایط پایان دهم .چند بار پشیمان شدم 

. نزدیک شصت  نکردم ادنبال رگ اصلی گشتم . چیزی پید پایم ویزانآچوب برداشتم وبین گوشت های 

چوب  .ن قدر که خون بیرون زدآ .ایم کردم و محکم تاباندمپچوب را داخل شصت . پایم سوراخ شده بود

.  هبیست دقیقه ای که گذشت حس کردم فرقی در شرایطم ایجاد نشد .رام خوابیدم تا تمام شودآرا انداختم و 

ل ص. ناامید ومستا ه باشمخونی در بدن نداشتانگار اصلا .مده بودآخون بند  به پایم. بلند شدم نگاه کردم

که تو زنده بمانی و زجر  مقدر الهی این است .ین چیزها فکر نکنااکبر دیگه به . روی زمین ولو شدم

 دیگر به این چیزها فکر نکن . . خودکشی گناه دارد .باید صبر کنی. خدا تو را زنده می خواهدبکشی. 

بتونم کاری بکنم. شب نهم را هم باسختی و فکرهای مختلف صبح  اما دسترسی به هیچ چیزی نداشتم تا

 کردم .

 

بدتر می دیدم . در کف جوی ماهی ها را شنای رفته بود . طوری که تر پایین جویب آصبح روز دهم 

بین چند تکه سنگ  جریان آباز  . بخشیب نمی رسیدآسرم به  اینکه به دلیل پایین رفتن سطح آب دیگر

ن آچند ماهی بزرگ هم توی حتی  می شد. شبیه حوض می شد. ترارام  حرکتش د وبزرگ گیر می کر

رفتن تا کنار آن حوض کوچک  اما من توان و می شد با کمی تلاش آنها را بگیرم. حوض گیر کرده بودند

  را نداشتم.

 یوسط جوی که از آببه طرف باریکه  گی امانم را بریده بود.تشن بیشتر شد.فتاب آ حرارتبعد از ظهر 

 افتادم دستم لیز خورد و .کمی بیشتر خم شدم و دستم نرسید . اماب بخورمآمی رفت خم شدم تا بتوانم کمی 

 .تمام بدنم از لجن پر شده بود ی اب. حالا اگرچه می توانستم آب بخورم اماتوی جو

را تکیه دادم به هر زحمتی بود دستانم  به تصمیم گرفتم خودم را از جوی آب بیرون بکشم.نزدیک غروب 

ضعف و مدم هوا تاریک شده بود . آ یرونکه ب ی آباز جو لبه های جوی آب و خودم را بالا کشیدم.

چشم که باز کردم  خستگی تمام بدنم را بی حس کرد. چشمانم بسته شد و ودیگر چیزی را حس نکردم.

وحشی را می شنیدم و حدس  . نمی فهمیدم الان چه ساعتی از شب است. فقط صدای حیواناتهواتاریک بود

. با آن لباس های خیس کشیدم تر عقب ی آبرام خودم را کمی از جوآرام آ می زدم حدود نیمه شب است.

بیشتر به درونم رخنه  ی خاک و سرمای هواسرما و لجن آلود یکی از سخت ترین شب های عمرم شده بود.

 برای گرم تر شدن ساخته نبود.. بدنم به شکل دردآوری می لرزید و کاری از دستم می کرد

 ن شب هم تمام شد و صبح روز یازدهم رسید.آ با این حال  

 

 وکمی عقب تر ایستاد  سراغ دوست جدیدش. مدآ ی که باهاش انس گرفته بودمصبح طبق معمول گراز

 این گراز هم فهمید امروز روز آخر من است. این حیوان های حسرفت . تر از روزهای قبلیظهر هم زود

ناخودآگاه و برای هزارمین بار در آن  . شان قوی است. او حس کرد که دیگر جان و توانی برایم نمانده.

چند روز بغضم باز شد و اشک از چشم هایم راه افتاد. خدایا کمکم کن. نزدیک ظهر به یاد زیارت کربلا 



لان در مسیر باز شدن حرم امامم افتادم. مگر نه اینکه ما آمدیم جبهه که راه کربلا باز بشود. خب پس من ا

در ذهنم  دارم جان می دهم. حس کردم دلم خیلی حال تازه ای پیدا کرده. دلم یک زیارت خوب می خواست.

اقاجان »برای زیارت امام حسین نیت کردم و رویم را چرخاندم طرفی که حدس می زدم سمت عراق باشد.

 «.شما را می خواهم و دیگر هیچدارد .الان فقط  امروز می خوام بیام زیارت شما . دلم هوای شمارا

. به یاد روضه های چشم که باز کردم هنوز هوای زیارت امام را داشتمچشمانم بسته شد و از هوش رفتم. 

افتادم که مداح ها می خواندند بیایید با پای دل برویم کربلا. منم امروز با پای دل می روم زیارت امام 

خودم را تصور کردم که دارم از این بدن خسته و  فکرم به زیارت امامم بروم. تصمیم گرفتم با حسین. 

می کنم به طرفی که انگار می دانم به کربلا می رسد. از روی کوه ها حرکت  بعد مجروح جدا می شوم.

رد می شوم. از یکی دو شهر هم عبور می کنم. می رسم به شهری که می دانم کربلاست. جایی از شهر 

طلایی هست که من را می کشاند به طرف خودش. می روم جلوتر. بی تاب و بی قرارم. حرم  یک گنبد

امام را که می بینم دیگر تاب نمی آورم. گریه ام بیشتر می شود. داخل حرم می شوم. هنوز نمی توانم گریه 

ا می گذارم ام را کنترل کنم. می روم کنار ضریح. یک جایی که حس می کنم اینجا پای امام است سرم ر

روی پای امام. سلام می کنم. گریه می کنم. قبل ترش فکر کرده بودم اگر برسم به امامم یک دل سیر 

چنین مسئله ای برایش درددل می کنم. اما حالا احساس می کنم کدام درد؟ منکه دردی ندارم. از فهمیدن 

است و هیچ دردی احساس نمی  مبهوت می شوم. گریه ام کمتر می شود و آرام می شوم. چقدر حالم خوب

 ساعت حالم را خوب کردید. 3-2ممنون که این  ممنون که اجازه دادید بیام زیارت تان. کنم. ممنونم آقاجان.

به  دلماین بار حال و هوایم فرق کرده بود.  اما .مدآو ضعف سراغم  وقتی از زیارت برگشتم دوباره درد

چشم  .ضعف به حالت خواب وبیداری بودم شدت از .گرم شده بود . تحملم انگار بیشتر شده بود عشق امام

اما تحمل تشنگی برایم راحت تشنه بودم  اطراف را نگاه می کردم و دوباره بیهوش می شدم.، باز می کردم

م جریان آب نگاه کردم به جوی آب کنارم. از اینکه صدای شرشر اب نمی آمد حدس می زد تر شده بود.

دیگر تمام شده. کمی بیشتر خم شدم و کف جوی را هم بررسی کردم. آن جایی که دیروز افتاده بودم توی 

کمی گودتر شده بود. حالا که جریان اب قطع جوی و پایم را فشار داده بودم تا بتوانم خودم را بیرون بکشم 

و کمت خدا ماندم. خدا را شکر کردم شده بود کمی اب در آن چاله های کوچک جمع شده بود. مبهوت ح

  به هر زحمتی بود آن چند جرعه آب را خوردم.

 

فاصله گرفتم  ی آبراحت تر گذشت . شب طبق معمول از جو و روز یازدهم به برکت زیارت امام زودتر

دیگر برایم مهم نبود. منکه تا صبح ن شب صدای حیوانات اطرافم خیلی زیادتر و نزدیک تر شده بود . آ

زنده نمی مانم و می میرم بگذار جسدم گرسنگی این چندتا حیوان بی زبان را برطرف کند. شاید هم بخاطر 

  خستگی و ضعف زیاد بود که بیهوش می شدم و اصلا چیزی نمی فهمیدم که بخواهم برایش بترسم.

 

یک شب  از اینهمه سخت جانی و پوست کلفتی خودم تعجب کردم. صبح روز دوازدهم وقتی چشم باز کردم

سر یک چوب بلند لباسم را بستم  صبح دوباره به سرم زد که تسلیم شوم. دیگر را تا صبح دوام آورده بودم.

از شان کمی نان بگیرم. بهشان  یدالان است که از زمین و هوا عراقی ها بریزند سرم. اول با تکان دادم . و

. از هیچ کس خبری نشد. حتی از گراز تکان دادم پشیمان شدم چوب را کمی که : خبز...خبز. امامی گویم



هر روزی. می بینی اکبر... اینقدر کم صبر نباش... صبر داشته باش. خدا تو را اینطوری خواسته. حالا 

ت میده. باشه. چوب یا همینطوری هم قبولت می کنه و با همین شرایط از این دنیا میری یا اینکه خدا نجات

 دیگر بی خیال پایم شده بودم . گفتمحتی  و لباس را انداختم یک گوشه و لخت و بی حال ولو شدم همانجا.

دیگر غیر  کشم .را می  مخراحساس می کردم این بار دیگر نفس های آ بمیرم. . بگذارکرم بیفتد بگذار

ر یک کوه را گذاشته بودند روی سینه ام. ممکن است امروز از این همه ضعف جان سالم در ببرم. انگا

برای هر نفس کشیدن سینه ام به سختی جابجا می شد. حتی تکان هم نمی توانستم بخورم. عضلاتم کامل 

تحلیل رفته بود و شده بودم پوست و استخوان. تا می خواستم تکان بخورم احساس می کردم استخوانم کشیده 

دردی عمیق می پیچید توی بدنم و از هوش می رفتم. به سختی  می شود به یک تیزی یا برجستگی. بعد

دستم را بالا آوردم. از دیدن پوست دستم وحشت کردم. هیچ گوشت و عضله ای نداشت. حتما صورتم هم 

همینطور شده. با این اوضاع حتی اگر نجات هم پیدا کنم همه از دیدنم وحشت می کنند. فرار می کنند از 

 من را تحمل کند. من. کسی نمی تواند 

 

صدای مجید کبیر زاده بود. مهدی شریفی هم بود. پسر دایی ام. دستم را گرفته « اکبر...اکبر میایی یا نه؟»

بودند از جا بلندم کنند. اما زورشان نمی رسید. چقدر خوشحال شدم از آمدن مجید. اصلا انتظار دیدن مجید 

رها نمی کنند. باید خودم هم تلاش می کردم برای بلند شدن. یک را نداشتم. می دانستم دوستانم من را اینجا 

دستم را گذاشتم روی زمین تا بتوانم از زمین بلند شوم. اما وقتی چشم باز کردم خبری از مجید و مهدی 

نبود. آسمان هنوز تاریک بود و فقط ماه کمی جایش را عوض کرده بود. کاش چشم باز نکرده بود. کاش 

 ده بود. دوباره خوابم برد.مجید کنارم مان

مجید و مهدی دوباره آمدند سراغم.  این بار دو نفر دیگر از بچه های گردان مان هم آمده بودند. صدایم 

زدند. دستانم را گرفتند بلندم کنند. اما نمی شد. من سنگین تر از چیزی بودم که آنها بتوانند بلندم کنند. انگار 

تم باید بروم یا بمانم. خوابم یا بیدار. رویم را می چرخاندم طرفی دیگر که چسبیده بودم به زمین. نمی دانس

 صدا می آمد بعد می دیدم خبری از بچه ها نیست و هوا تاریک است. 

بار بعدی که چشم باز کردم هوا روشن بود. مجید و مهدی هم کنارم بودند. صبح شده بود. پس زخمی شدنم 

مجید حرف بزنم بیدار شدم. دوباره هوا تاریک بود. دیگر قاطی کرده بودم در خواب بوده. اما تا خواستم با 

کدام یک خواب است و کدام یک بیدار؟ نکند آن وقتی که مجید و مهدی آمده بودند صبح نبوده. خوب که 

فکر کردم دیدم انگار نور از مهدی و مجید بود نه آسمان. پس مجید و مهدی شهید شده بوده اند و می 

 اند من را هم با خودشان ببرند. اما مجید و مهدی که شهید نشده اند؟خواسته 

 

دیگر  .چشم باز کردم دیدم هوا تاریک شده بود یا بین مرگ و زندگی نمی دانم اما خواب و بیداری بین

توان جابجا شدن را نداشتم. ولش کن. بگذار توی همین سرما بمانم و بمیرم. حالا چه فرقی می کند کمی 

ف تر یا آن طرف تر. آن شب را تاصبح کنار همان جوی آب که حالا دیگر داشت خشک می شد این طر

 و سرمای کمتری داشت سر کردم. 

آن شب بین همان لحظات مرگ و زندگی احساس کردم حرکت ماشین ها بیشتر شده است. شاید هم توهم 

انی ها باشند یا عراقی ها. برای تو باشد اکبر. دیگر مغزت کار نمی کند. اصلا واقعیت. اصلا فکر کن ایر



اینهمه هرشب به خودت گفتی تا صبح نجات پیدا می کنی اما  چه فرقی می کند. تو را که پیدا نمی کنند.

 خبری نشد. پس بیخود امیدوار نباش. این بار هم خبری از نجات نیست.

 

 عصبی شدهاینکه زنده بودم  از. آن روز شده بود . صبح روز سیزدهم هوا روشن چشمانم را که باز کردم 

چرا ؟ مگر من بنده ی تو نیستم. خدایا دیگر اشکی هم نداشتم که گریه کنم. بودم . بغض گلویم را گرفت

؟ یا من را نجات بده یا راحتم چرا جانم را نمی گیری تا راحت شوم. دیگر طاقت ندارم را نمی دهی ؟ مجواب

 مجید تو را جان مادرت بیا من را هم با خودتان ببر... کن. ولی من را اینجا اینطور رها نکن.

جلوتر  در کنار جوی نکهمن هم قدرت ای .هم تمام شده بود یب جوو آتشنه بودم  نمی دانستم چه می شود.

 بی پیدا کنم نداشتم .آبروم تا 

 می کردم احساس .جایم را عوض کنمحتی نمی توانستم دیگر  تا ظهر همان جا بدون حرکت افتاده بودم.

یواش یواش  .تصمیم گرفتم به سمت قبله بخوابم. نگاهی به اطراف انداختم خر عمرم است.آساعت های 

بسم الله را که را شروع کردم. اما چه نمازی. ظهر نیت کردم و نماز  .پاهایم را به سمت قبله متمایل کردم

ردم. این بار وسط های نماز بی هوش و دوباره نماز را از سر شروع ک مدمآگفتم از هوش رفتم . به هوش 

. چندبار بین آن نماز بی هوش شدم و به یادم نبود چه اندازه از نماز را خوانده ام شدم. وقتی بهوش آمدم

 اینطوری و رو به قبله روز سیزدهم هوش آمدم تا بالاخره احساس کردم دیگر نمازم را کامل خوانده ام. 

به هوش آمدن شب تا صبح هم ادامه پیدا کرد و من در مرز میان این ماجرای بی هوش شدن و  شد.شب 

مرگ و زندگی نفس کشیدم. گاهی خودم را در دنیای دیگر احساس می کردم و گاهی در همین دنیا بیدار 

مجید کبیرزاده و مهدی شریفی هم آن شب آمدند سراغم. انگار داشتند تلاش می کردند من را با  می شدم.

هربار زورشان نمی رسید و من دوباره بین راه رها می شدم و می افتادم روی زمین.  خودشان ببرند اما

بعد دردی شدید بدنم را درهم می پیچاند و از خواب بیدار می شدم. کمی اطرافم را برانداز می کردم و 

این بار که  دوباره چشمم را می بستم تا بخوابم و بازهم بچه ها بیایند سراغم. با خودم هم قرار می گذاشتم

 آمدند حتما حتما باهاشان می روم.

 

کمی بالاتر می  از این شرایط خسته و درمانده شده بودم. فکر کردمصبح روز چهاردهم هنوز زنده بودم . 

بالاخره یا بهم شلیک می کنند و راحت می شوم یا بلکه من را ببینند.  ،رس عراقی ها باشمروم تا در تیر

کمی  درخت بید خشکیدهیک  و در هر صورت از این وضع خلاص می شوم.می ایند اسیرم می کنند 

 . دستانم دیگر جان نداشت که بدنم را به جلو بکشد.جلو رفتم یمترسانت یمتر بهبالای سرم بود . سانت دورترو

 جدا می شود. بدنمحس می کردم دارد از 

ه احساس کردم از کنارم یک ماشین یک لحظ. به درخت تکیه دادم نشستمو بالاخره به زیر درخت رسیدم  

تویوتا ماشینی بود که ایرانی ها از آن استفاده می کردند. پشت یک تویوتا را دیدم .  وکمی برگشتم  گذشت .

شاید توهم زده باشم. شاید رفته باشم آن دنیا و دارم جای دیگری را می بینم. خدایا یعنی می شود؟ یعنی 

خودمان باشد. دلم می خواست جیغ بزنم. نمی شد. ماشین بیست متری ممکن است این ماشین رزمنده های 

؟ انگار که رفیقش . گوش تیز کردم . می گفت : کجایی حسنکی را صدا زدو راننده پیاده شد . یمن ایستاد 



تمام توانم را جمع کردم  من هم به سختی وچند باری صدا زد  .دنبال او می گشت را گم کرده باشد و الان

 . صدا زدمرا  حسن چند بار اسم . به سختیحسن و صدا زدم

همان بین صحبت هایشان  .پیش رفیقش. با هم صحبت کردند رفت چند دقیقه حسن پیدایش شد و از بعد 

صدایش یک خش ناجوری  .غیر از تو یک نفر دیگر من را صدا میکرد ؟گفت : این صدای کی بود رفیقش

 . داشت 

خدا خدا می کردم به سمت من بیایند و من  .صدای راه رفتنشان را می شنیدم اما نمی توانستم حرکتی بکنم

 را پیدا کنند.

  ؟تو کی هستی صدا میکنی :صدا زدیکی شان 

 تمام توانم را جمع کردم و گفتم : ایرانیم . اینجام .کمکم کنید . 

آن چند لحظه به اندازه  و درست نمی دیدم شان. افتاب توی صورتم بود .صدا می زدند و جلو می امدند

همزمان هر دو به سمت من اسلحه  .دو نفر نزدیک شدند و من را دیدند یک سال طول کشید اما بالاخره آن

 سن و سالی هم نداشتند. تن شان بود.ارتشی لباس فرم  کشیدند.

 خلاصش کنیم.. باید یکی شان به دیگری گفت : این عراقیه 

 آن یکی گفت: از کجا معلوم؟ شاید ایرانی باشد. اصلا عراقی هم که باشه نباید بکشمیش. گناه داره.

 خب چکار کنیم؟ -

 . باید ببریمش پایگاه -

حالا من هرچقدر دلم می خواهد کمی حرف بزنم و بهشان اطمینان بدهم که ایرانی ام نمی شد. هیچ صدایی 

که شده بودم یا ترسیده بودم. ونای باز کردن دهانم را هم نداشتم. شاید هم ش از دهانم خارج نمی شد. حتی

 .صدای دویدن کسی را شنیدمدر همان حین 

 ؟ن جا چه خبره ؟ باکی حرف می زنیداوبچه ها  :داد زد از همان عقب تر 

 .رسید بالای سرمهم کمی بعد 

 گفت:این کیه ؟  

. احساس کردم الان است که دوباره نگه دارم راست گردنم را نمی توانستم من از شدت ضعف و بی حالی

 مده بودم شناسایی.وا ...گفتم :من اکبر کاظمیم بی هوش شوم.به هر سختی بود تمام توانم را جمع کردم و

 تو اکبر کاظمی هستی؟؟با خوشحالی گفت:راست می گیهمان سومی 

 . ذهنم یاری نمی کردتند تند سروصورت و شانه هام را بوسیدو  . افتاد روی منفقط توانستم سر تکان بدهم

. یک نفر دیگر را صدا کرد. . گریه می کرد و من را می بوسید . ظاهرا راننده امبولانس بود او را بشناسم

 ن دو سرباز سوار امبولانس کردند.آوردند و من را به کمک آبرانکارد 

 

 



 فصل دوازدهم

 

 

 

 

عملیات بوده اما در یک محور  مدآزی می اشبی که صدای حرکت ماشین و تیر اند ن چندبعدها فهمیدم آ

در این عملیات ارتش هم کنار  بودم عبور نکرده بود. افتاده برای همین کسی از این قسمتی که من. دیگر

 .و برای همین اول آن ارتشی ها من را پیدا کردند لشگر هشت نجف بود

اینکه نجات از من را به بیمارستان صحرایی منتقل کنند.  هقرار شدهیمدم از حرفهای راننده و سربازها ف

حس خوبی  به بدن زار و نزارم روی برانکارد بخصوص که نرمی پارچه خوشحال بودم.  پیداکرده بودم

از طرف دیگر احساس می کردم دیگر بعید است زنده بمانم. حالا اگر قرار است جان بدهم  . امامی داد

یک برانکارد نرم و در خاک خودمان جان می دهم. جسدم هم به دست خانواده ام می رسد.  دست کم روی

  نه اینکه بماند وسط بیابان و خوراک حیوانات وحشی شود.

 بردندمبولانس پیاده کردند و آمن را از  .به بیمارستان صحرایی رسیدیمدر حالتی نیمه جان و بی هوش 

می دانستم  .. همه یک طور خاصی نگاهم می کردندانگار کمی جان گرفتمرا که دیدم  دکتر ابوترابی .داخل

 قیافه ام خیلی وحشتناک است .  

 کمی چایی شیرین بهش بدید. چیز دیگری نخورد .  دکتر ابو ترابی گفت :

انگار مری ام هم خشک شده  قورت بدهم. چایی ولرم را نمی توانستم .کمی از چایی را به سختی خوردم

بود از بس چیزی نخورده بودم. انگار تمام حلق و گلویم می سوخت و خراشیده می شد. به زور پرستار 

ن پایم را پانسمان کردند. آبعد از  نزدیک بود خفه شوم. وخوردم . پرید بیخ گلویم از چایی را کمی دیگر 

 هیچ کس نیامد یک لباس تن من کند.    اما در آن شلوغیلباس هایم پاره و کثیف بود 

 

 نبود. بالگردغیر از من و خلبان و کمک خلبان کسی در  کردند. بالگردچند ساعت بعد من را سوار یک 

خلبان کلتش  بالگرد که نشست ی که من نمی دانستم کجاست؟قصدم به را بستند و پرواز کرد  بالگرد در

 .گذاشت روی شقیقه ام ورا دراورد 

 کار داری میکنی ؟خلبان گفت:چکمک  

 .نمی دانم این ها این عراقی بو گندو را برای چه می خواهند .گفت :می خواهم راحتش کنمخلبان 

 کمک خلبان تلاش کرد کلت را از روی پیشانی من کنار بزند: نه بابا... گناه دارد. این به ما چکار دارد؟

 .سیمالان باید به بچه های خودمان بر ما خلبان گفت:

 لبخند تلخی به دهانم آمد. خدایا دمت گرم...ما را آوردی اینجا به دست بچه های خودمان کشته بشم.



و من فقط تماشای شان می کردم. چکار می شد بکنم؟ اصلا خودم هم در حال بگو مگو بودند آن دو نفرهم 

 مدندآه امدادگر وگر شود. شوکه شده بودم از این وضعیت. باز شدن در بالگرد باعث شد ماجرا ختم بخیر

تو بیمارستان صحرایی. به سختی از یکی از امدادگرها پرسیدم:  بردند بالگردمن را از توی  و خیلی تند

  من کجام؟ گفت : سقز

 روی زمینبیمارستن من را گذاشتند  نسبتا زیادی ازبا فاصله . کناربیمارستان یک زمین هزار متری بود

د سراغ دکتر و تا چند دقیقه دیگه میاند می برندم داخل بیمارستان. کسی نیامد. الان رفته انخب . و رفتند

شاید دکترها دست شان بند بوده بیمار اورژانسی داشته اند منتظرند تا کارشان تمام شود. یعنی اورژانسی 

بمیرم؟  تر از من؟ حالا کمی صبر کن میاند. ظهر شد و کسی پیدایش نشد. نکنه اینجا از گرسنگی و تشنگی

صبر کن اکبر...ظاهرا تو هنوز هم باید تنها و بی کس بمانی حتی توی بیمارستان کشور خودت. کسی هم 

صدای افراد را می  گاهی فقط نمی اید رد بشود تا ازش بپرسم جریان چیه؟ چه بلایی قراره سرمن بیاد.

نای و حنجره ام در آن دو هفته که معلوم بود چندان هم به من نزدیک نیستند. من هم بخاطر خشکی  شنیدم

توان فریاد زدن نداشتم. فقط دوستان و همراهان دو هفته گذشته ام بودند که انگار تا ایران هم دنبالم آمده 

اطرافم جمع شده بودند و مرتب باید با حرکت زنبورها و مگس ها  بودند و دگیر حوصله شان را نداشتم.

 رد نشد.نزدیک من هم  از صبح تا چهار بعد از ظهر کسی هفت و نیم دست پر و پخش شان می کردم.

 ،محکم پایش را گرفتم و التماسش کردم که من ایرانی ام. رد شد مساعت چهار ونیم یک سرباز از کنار 

  ه ام؟مگر من چه گناهی کرد ؟چرا به من رسیدگی نمی کنید ام. این هم کارت شناسایی

 .شما من را ول کن تا برم .گفت : الان میرم حلش میکنم

. دیگر داشتم پشیمان می شدم که چرا گذاشته ام از دستم خبری نشد بعد باز هم تا نیم ساعت گذاشتم برود.

 بالگردمدند من را با برانکارد به یک آ صبح دوسرباز همانبعد  برود که صدای یک بالگرد دیگر آمد.

من را  می گذاشتند اماکنار هم  کیپ همه را یک جوری .پر بود از شهید و مجروح . بالگردباربری بردند

. من را یکجای کردم که من ایرانی ام شان کلی التماس .کردند و رفتند رها ی بالگردهای کنارکنار زنجیر

 کنارم کمی بالاتر از کف هواپیما یک تخت بود که خالی بود.اما با عجله برگشتند و رفتند.  مناسب بگذارید.

ن چای شیرین چیزی نخورده بودم اما آبا این که غیر از . م را بالا کشیدم و صاف نشستمیواش یواش خود

  .نیروی بدنی ام بهتر شده بود

نخوردم میتونی یه  یبهش گفتم : چند روزیه که هیچ چیز .بود چند قدم آن طرف تر ایستادهیک سرباز 

نگاهش حس کردم از من خوشش نیامده. . از حالت به من نگاه کرد و رفت ؟ کمیچیزی بیاری من بخورم

ضعف بدنم را  . دوبارهنشد وخبری از ا باور نکرده بود من ایرانی ام. با این حال باز هم منتظر شدم ولی

به  مد . صدایش کردم و گفتم :آ. یک سرباز دیگر و همه چیز داشت جلوی چشمم سیاه می شد گرفته بود

 .اگه امکان داره یک تکه نان برای من بیار .دمچند روزیه چیزی نخور خدا من ایرانی ام.

برگشت ش بیست دقیقه بعد ... این یکی انگار داشت از مرگ فرار می کرد.بینسرباز که دوید رفت گفتم ب

از بوی عطر لقمه فهمیدم لای نان کمی هم مرغ است. دمت گرم چه با ورد. آبرایم  هم یک لقمه نانو 

. لقمه را یکی دوباری توی دهانم این ن لقمه گرفتمآیک گاز بزرگ از  وخیلی ذوق کردم  مرامی تو جوان.

دیگر نمی توانستم  توی گلویم. نشد. گیر کرد کهطرف و آن طرف کردم و شتابزده خواستم قورتش بدهم 

د. حالا صدایم هم در نمی آمد دست و پا می زدم که یک نفر به داد من برس. داشتم خفه می شدم نفس بکشم.



دیدم چند نفری جمع شدند دور و برم. اما هم شوکه شده بودند و هول کرده بودند. کسی کاری نمی فقط می 

  کرد.

چرا این  مد و گفت :آ خلبان بالگرد راه نفسم باز شد. چند دقیقه بعد یک تکه نان از گلویم پرید بیرون و

بعدش هم عصبانی و دلخور از . من که گفتم این را بگذارید همان جا بمیرد ؟عراقی بو گندو را اوردید

حرفی بزنم من را از این جا بیرون راگ .نیامدصدایم در رمد دیگآجا کمی وقتی که حالم  بالگرد رفت بیرون.

 می اندازند.

 ماده حرکت شدند.آبقیه زخمی ها و شهدا را سوار کردند و  بعد تا یک ساعت

 

شهدا و زخمی ها را گروه گروه از  .زمین نشسته شب به پرواز کرد و حدود نُ  بالگردموقع اذان مغرب  

به بهداری  و سوار امبولانس کردندمن را  .مرا  منتقل کردند. من نفر اخر بودهمه  وخارج کردند  بالگرد

ی یکی از اتاق ها دو اتاق . من را روی یکی از تخت ها بود بایک ساختمان کوچک  .پادگان ارتش بردند

خوشحال بودم. خدایا باز هم شکرت. انگار  اینکه جایم نرم و راحت است ازگذاشتند و رفتند .  که خالی بود

اما هنوز ضعف زیادی داشتم و انگار گرسنگی بیشتر از روزهای  بالاخره دارد اتفاق های خوبی می افتد.

نداشتم راحت تر می قبل آزارم می داد. شاید روزهای قبل همینکه می دانستم غذایی در کار نیست و توقعی 

شد گرسنگی را تحمل کرد. اما اینجا و الان می دانستم که غذاهای گرمی دارند و فقط کافی است یک نفر 

خدایا کاش همنجا توی  به شرایطم دقت کند. فقط حیف که اینجا هم تنها مانده ام و کسی نیست به دادم برسد.

د. آنجا دست کم دلم خوش بود در خاک دشمنم. اینجا عراق جانم را گرفته بودی و کارم به اینجا نمی کشی

 در مملکت خودمان چرا مثل دشمن با هام برخورد می کنند.

هیچ کس نیامد سراغم. شاید چون اینجا یک خوردنی برایم بیاورد  تا کسیهر چه سرباز ها را صدا زدم 

حتی یک  .سرد بودخیلی . شب ند کسی التماس های من را نمی فهمدند و زبان من را نمی فهمارک تُ  همه 

خدایا اینجا هم که آمده ام باید از سرما بلرزم. فقط فرقش اینست که آنجا جایم هم بد  یاورد.ننفر برایم پتو 

 بود اما اینجا جایم نرم تر است. خدایا به همین اوضاع هم شکر.

 

ن شان را هم نمی فهمم که دو نفر آمدند و من را با برانکارد بیرون بردند. زباساعت هفت و نیم صبح 

مبولانس آبا یک  بخواهم باهاشان حرف بزنم ببینم چرا دیشب نیامده اند سراغم یا من را کجا می فرستند.

و این بیمارستان بزرگی بود . . ساعت ده صبح به بیمارستان امام خمینی تبریز رسیدیمشدماز ان جا منتقل 

احتمال زیاد هم  پایم را عمل می کنند.ی می کنند.احتمالا اینجا بار امیدوار شدم که دست کم اینجا بهم رسیدگ

  دارد که پایم را قطع کنند اما چاره ای نیست. بهتر از مردن غریبانه در خاک دشمن است.

بیمارستان من را به یک اتاق سه  درن خواباندند. آمن را روی  ووردند آیک برانکارد چرخ دار بزرگ 

و به دیوار  رفت خورد برانکارد رفتند. یعنیل دادند و دم اتاق من را به طرف داخل هُ  همان .در سه بردند

. خدایا چرا با من اینطوری می کنند؟ هاج و واج ماندم وسط اتاق یک چرخ هم دور خودش زد و ایستاد.

ط بدتراز ناامید نشدم. ببین اکبر تو شرایاما  چرا همه جا من را می اندازند یک جای خلوت و می روند؟

 .یند کمک می کنندآبالاخره می  صبر کن اینها را پشت سر گذاشته ای. اینها که چیزی نیست.



مد در را باز کرد یک نگاهی آسه ساعت یک نفر  از بعد .چشم من به در سیاه شد و دو سه ساعتی گذشت 

زنده ام می رفتم. من . حتی صبر نمی کردند من صداشان بزنم. تا می دیدند من و دوباره در را بست کرد

به خودم دلداری دادم. قیافه ات خیلی . هم تا می آمدم نیروی خودم را جمع کنم و یک حرفی بزنم رفته بودند

وحشتناک شده اکبر. حق بده به این بنده های خدا که ازت فرار کنند...این ماجرا یکی دوبار دیگر هم تکرار 

 نگاه به من می کرد و می رفت.شد. یکی می آمد در اتاق را باز می کرد یک 

 . یک دکتر پیر آمد بالای سرم.دو پرستار من را به اتاق عمل بردند .ساعت یک نیمه شب در اتاق باز شد

 ؟گفت : بگو ببینم ایرانی هستی یا عراقی

 زیر آفتاب و سرما. هفته گیر کردم دوتوی شناسایی  گفتم : به خدا ایرانی ام . تخریب چی هستم .

  .بسته شد مچشمان ودر حال صحبت بودم که خوابم گرفت  .ایی از خودم تعریف کردمهد یک چیزتند تن 

 

هوشیارتر که شدم نگاهی به خودم  .هستم بیمارستان اتاق یک وقتی که چشمانم را باز کردم متوجه شدم در

بود. اولش ترسیدم که و خواستم دستم را تکان بدهم دیدم نمی شود. دست و پایم به تخت بسته شده انداختم 

حالم بد شود و همه جا را به  ،موجی باشم اند می ترسیده .فهمیدم دستور پزشک بوده مگر چه شده؟ بعدها

  .به یکی خون و هم بریزم. به یکی از دستانم سرم وصل بود

وی نیراز  داد.جوابی ن ؟ازش سوال کردم پایم را قطع کردند آمد تو اتاق و رفت.یک پرستار کمی بعد 

یک   ییدر اتاق روبرو باز هم جوابی نشنیدم. ،سوال کردم خدماتی بیمارستان که آمد اتاق را نظافت کند

  .مد نزدیکمآبلند شد  .و پرسیدمابیمار بستری بود از 

 ی ؟ همی خوا یچ گفت : چه خبره ؟

 ند یا نه ؟ ه اگفتم : می خواهم بدانم پایم را قطع کرد

 .پایت هنوز سر جایش هستنگاهی انداخت و گفت : شصت 

 م . بدنم جانی تازه گرفت.  شدخوشحال  .نده افهمیدم پایم را قطع نکرد 

یک  برای خوردن دلم لک زده بود امام دخورمی طبق دستور دکتر چهل و هشت ساعت باید چیزی ن

از نهاد  هند آهر موقع درش را باز می کرد در مسیر نگاه من بود. ییخچال اتاق روبرویساده. خوراکی 

یخچال پر بود از میوه های خوشمزه مثل طالبی و هندوانه و انگور. دلم از ان میوه ها می  .من بلند می شد

 فقط چشمانم را می بستم که دلم بیشتر از این هوایی نشود.اما باید صبر می کردم.  خواست

زیادی از دانشجوهای ساعت هشت و نیم صبح همراه تعداد آمد بهم سر بزند. ساعت دکتر  48بعد از 

 اما از بس دانشجوها زیاد بودند جای خالی در اتاق نمانده بود. اتاق خیلی بزرگ بود .پزشکی وارد اتاقم شد

. فقط می یمه ادکتر در مورد شرایط من با دانشجو ها صحبت کرد. گفت : تا حالا همچین موردی نداشت

 نده .اخوردن برگ مو زنده میم که با ه ادر زمان قحطی ایران کسی را داشت گویند

تلاش کردیم پایش را قطع نکنیم  و گفت : موقع عوض کردن پانسمان  شرایط پایم را برایشان توضیح داد

  که خوب میشه و احتیاج به قطع کردن نداره. اللهانشا



ردم. از اینکه چنین دکتر خوبی پایم را درمان کرده خدا را شکر ک خیلی از این حرف دکتر خوشحال شدم.

 از یکی از دانشجوها پرسیدم: اسم این دکتر چیه؟

 گفت: دکتر سعادت.

 

به یک چهره آشنا افتاد. اول فکر کردم اشتباه دیده ام اما  چشممیکهو در بین شلوغی دکترها و پرستارها  

 از اینکه بعد از مدت ها یک نفر از فامیل را می دیدم خیلی. ذوق کردم دقت کردم دیدم دایی ام است.

دایی رجبعلی تهران زندگی می کرد. دانشجوها که رفتند بقیه خانواده ام هم آمدند تو اتاق.  خوشحال بودم.

 ننه و شوهرخواهرم و برادرم.

بعدها فهمیدم فرمانده مان تا مدتی چیزی از زخمی شدن و مفقودی من به خانواده نمی گفته تا بلکه یک خبر 

ا کنند. مرتضی گوینده که با هم مجروح شده بودیم بعد از دو روز دقیق تری از من بگیرند یا من را پید

توسط بچه های لشگر نجات پیدا می کند. می برندش بیمارستان و آنجا پایش را قطع می کنند. بعد از چند 

احتمالا او ماجرا را برای خانواده مان گفته بوده و از روز هم مرخص می شود و برمی گردد نجف آباد. 

 گر پیگیر من شده بوده اند و مرتب می رفته اند ستاد که یک خبری از من بگیرند.آن وقت دی

از طرف دیگر من وقتی رسیدم بیمارستان ازم مشخصات کامل گرفتند. شماره تلفن هم خواستند که به 

 خانواده ام خبر بدهند. من دیدم خانه مان تلفن نداریم شماره اوستا کارم را دادم.

 ؟می خواهی برایت بگیرم یزیجان چاکبر  :دایی پرسید

  .گفتم : بد جور هوس انگور کرده ام 

 ؟گفت : حالا چرا انگور

ه من هم خیلی هوس کرد .یخچالش را باز کرد پر بود از انگور یگفتم : این چند روز هر چه اتاق روبروی 

 .ما

کم  برای خوردن عطشمکمی از کمی از انگور ها را که خوردم .دایی رفت و دو کیلو انگور برایم گرفت

 شد.

 اما برادرم پیشم ماند. عصر دایی و مادر و شوهر خواهرم خدا حافظی کردند و رفتند. 

 

بهش گفتم : برو با دکترم صحبت کن تا مرخصم  دیدم اینطوری سخت است. برادرم کنارم بود. یدو روز 

زه ندادند. گفتند : شرایطش خوب نیست . اجااول با دکتر صحبت کرد  که .   برادرمبرگردیم اصفهانکنند 

 .شاید به عمل احتیاج پیدا کند. اگر حرکتش دهیم ممکن است خونریزی کند

 .رضایت دادم و برگه ی ترخیص گرفتمولی من کوتاه نیامدم. اینقدر اصرار کردم تا بالاخره قبول کردند.  

  .کنندماده آکمک کردند تا مقدمات انتقال من را هم بچه های تعاون 



 صندلیهواپیمای مجهزی بود که چند روز بعد من و برادرم را با یک هواپیمای روسی به تهران بردند. 

در تهران هم از فرودگاه خارج نشدیم. برادرم رفت پیش را برایم تخت کردند تا بین راه اذیت نشوم. اش 

اصفهان  هم بهیک هواپیمای دیگر  با بچه های تعاون در فرودگاه و یک بلیط فوری اصفهان برایم گرفتند.

 . مدیمآ

 که رسیدیم بیمارستان ونیمه شب بود  اصفهان هم با آمبولانس من را بردند بیمارستان صدوقی.از فرودگاه 

شرایط جراحت پایم طوری  من را بستری کردند. دکتر ایران نژاد  سرپرستی درمان من را به عهده گرفت.

ایم مشخص بود. طرف اسکلت پو  ر تبریز کل زخم پایم را تراشیده بودندد بود که نمی شد پانسمانش کنند.

زیر پایم فقط یک آتل برایم درست کرده بودند.  اما طرف چپ پا سالم تر بود. تر شده بودراست پایم گود

زیر پایم  و یک ملحفه هم انداخته بودند روی پایم.  بود  پایم فه زیرحیک مل گذاشته بودند. چهارپایهیک هم 

ل شیر ثم وعفونت قطع نمی شد ترشح ن بریزد. آیک کاسه بزرگ گذاشته بودند تا عفونت های پایم توی 

پایم را با بتادین می شستند ،هر بیست دقیقه یک بار کاسه را خالی می کردند مد.آسماور از پایم عفونت می 

 با سرم تمیز می کردند.  و

 

به  .خیلی خوب غذا می خوردم بودم بستری ی کهبستری بودم.در مدتنزدیک به سه ماه در بیمارستان 

بچه های  .خاطر عفونت زیادی که از بدنم می رفت ضعف شدیدی داشتم و زود به زود گرسنه می شدم

. غذای من را سفارشی می کشیدند. اگر کباب رسیدگی می کردندتوزیع غذا هم می دانستند و خیلی به من 

کسی هم صبحانه  ، تازه اگرتخم مرغ می خوردم هم هر روز صبحانه .خ می گذاشتندبود برای من چهار سی

  غذایش را به من می دادند تا قوت بگیرم. اش را نمی خورد

با اینکه سه ماه بعد از بیمارستان مرخص شدم اما ماجراهای شیلر تمام نشد. سالهای بعد هم چند بار دیگر 

ترش مشکلات عصبی بود که گرفتارش شدم. آن همه ترس و نگرانی برای زخم پایم عمل جراحی داشتم. بد

روز هنوز و بعد از سی سال با من است. هنوز بسیاری از شبها خودم را می بینم که  14و اضطراب آن 

افتاده ام در دره شیلر. تنها و بی حرکت. کنار رود شیلر و همسایه ماهی ها. جایی میان مرگ و زندگی. 

 نامریی که مرز میان دو دنیاست. روی خطی باریک و 

 

چهارده روزی که در شیلر گم شده بودم گروهی می امدند دنبال من که من را ببرند.بعضی را قبلا قیافه 

شان را ندیده بودم ولی چند تایی از ان ها اشنا بودند.حتی دست من را می گرفتند بلندم میکردم .بعد مثلا 

پایین.یا احساس می کردم از جایی می پرم .از خواب می پریدم میدیم خبری از ارتفاع دو متری می افتادم 

نیست.یکی از این ها شهید مجید کبیر زاده بود.شهید صنعت کار و پسر دایی ام راهم خیلی می دیدم . البته 

 این ها ان موقع شهید نشده بودند . بعدها همه ی کسانی که من در خواب می دیدم همگی شهید شدند .فقط

شهید پور محمدی ان موقع شهید شده بود . اما من خبر نداشتم . همهی ان ها پرواز می کردند و پیش من 

می امدند . بعضی شان صورتشان پوشیده بود . من با خودم می گفتم :این ها ملک هستند که صورتشان 

قتی با ان ها ملاقات می شبیه دوستانم است.توی ان چهارده روز خیلی این حالت برایم پیش می امد.البته و

 کردم خودم را کاملا سالم می دیدم.



خیلی هم فکر می کردم . که چرا من دچار این قصه شدم .شاید به خاط گناهانی است که کردم . کارهایی 

که کرده بودم در نظرم می امد . مثلا رفیقم را زده ام یا حرف مادرم را گوش نکرده بودم . یک چیزی که 

به خودش مشغول کرد ان عراقی زخمی بود که من دستور کشتنش را دادم . خیلی حالش بد ذهنم را خیلی 

بود . نمی توانستند اورا از ارتفاعات بالا ببرند . از من اجازه خواستند تیر خلاص بزنند من هم اجازه دادم 

ن تقاص کشتن . همیشه فکر می کردم کار اشتباهی کردم . از این قصه خیلی زجر می کشیدم.می گفتم ای

 ان عراقی اسیره که کشتی.  

    

 


